بنام ایزد یکتا 


پس‌از انکه مبرذا حسینعلی«معر وف به بهاءالنه» درادرنه‌ادعاء خود 


زطرف‌میرز ایح 


دافاش کردوایندعوی چون‌باصر ایح‌پیان‌منافات‌داشت ۱ 


ی 


صبح ال جا نشین نقطه ادلی‌ردشدبزد گان وفطلاء تابیه که‌ازصحابه خاص 


نقطه ادلی دپیردان وفاداد صبح اذل بودند پران دید که بر رآ( گاهی 
مردم عموماً دجلو گیری اذ گمراهی عوام باییه خصوصاً چگونگی ادعاء 


مزبود و بطلان آ: نراددشن نمایند لذا از همان آغاز کا کار نوشتجان و 


رسائلی دداین ذمینه ترتیب داده وبساز ا نان نیزبه‌ضی در اذپیردان 
صبح 7 ندایناك که‌یکی ازهشوود 


ترین آن رسائل یعنی «تنبیه النائمین» برای نخستین باد بچاپ میرسد 


مناسب است اهم نها فپرست‌واد دد این مقدمه نام پرده شود . 

۲ دسالفاستکه اقاعل بحمت اصفهانی برادد کمتر ملادجیعلی 
قهیر نوشته دباین کلمات آغاذ شده «بس‌دبنا الحی الوحید برسالکان 
مسا حقیقت دسائران بیدای طریقت مخفی نیست» مولف نسخه‌ای از 
این رساله دا که دد شانزدهم دییع الادل ۱۲۸۶ قمری از تألیف آن 
فراغت یافته برای میرذا حسینعلی فرستاده و بفاصله کمی پس از آن 
بدست بپائیان ددبغداد کشته شده‌است ( ۱ ) 

(۲ ) رساله آخوند ملا دجبعلی قپیر دفحانی فاضل دفقیه که 
این شخص خود اذ خصیصین اصحاب نقطه ادلی بوده‌و در رساله 
۳ )سرجوع‌شود بصفحه مج مقدمه نقطةّ الکاف 


۳ 


فاضالانهاش که 


ببادت شردع شده « هوالعلی العالی الاعلی جوهر 
تسبیح وساذج تقدیس سلطان بدیع منیع قیومی راسزاست »دلائلعقلی 
و نقلی‌پرددادعاء مزبود اقامه نموده واه نیز دوسال پس از قتل براددش 
با ات این دساله بدست اتباع میرزا حسینعلی دد کربلا بقتل 
دسید (۲ ) 

(۳ ) تذکرة الغاف 


اقی‌اس ت که 


ناد پتصوص و اناد نقطه اول 


ِ اه ۲ 
اخوند ملامحمد 0 
بو ند چعفر ار 


باا 


ی 


خصوصا تفسیر سوده یوسف دداین دمینه داد سخن داده و بعضی از 


ی 
مشاهدات تاریغی خود و پاده ای اذنامه‌های میرذاحسینعلی‌دا نیزنقل 
نموده داژاین‌رساله که درذی‌الحجه ۱۲۸۶ قمری‌تألیف آن خانمه یافته 
سخه‌های خطی متعدد بوسیله فرز ند خود حاجی شیخ مهدی باطراف 
3 کتاف فرستاده است نویسنده این دساله بسال ۱۲۸۲ درانباد دولتی 
در توران مسموم وشهید گردید 

6 نامه هائی است که آقاسید محمد اصفهانی ملقب به‌ابااحیدکه از 


افاضل ر 


میرذا حسینعلی بعکا تبعید شده بوده در رد دعوی مزبور و شرح رفتاد 


یکی اذچهادنفر اذلی بوده که اذطرف دولت عثمانی‌همراه 


ئ 


و کردادمیرذا حسینعای ویردانش باشخاص نوشته ومیرذا مصطفی کاتب 


معروف‌بابی | نهاداجمع آدرید بصورت يك‌مجلددر اورده است‌این‌نامه‌ها 


حادی مطالب مهم تادیخی است دنویسنده ا: 


بدست پهائیان در 


عتوداس و کرد که ز اور 


پس‌از آقا علیمحمد کشته شده است 


۳ 


عکا بقتل رسیدء است , 


8 زساله معردف ومختصری است که 


رامحمدحسین متولی- 


باشی‌قمی اذقدمای باییه 7 میرذاموسی برادد میرذاحسینعلی 


نوشته‌است 


7- فصل الکلام 7 


د از فضلای بابیه اس ؟ که بدو ذبان 


۹ 


فادسی «عربی نوشته شده ودد آن بدلائل فرادانی از کتاب بیان استناد 
شده دمولف نسخه انرا 
۷ ر. اله حاج هیر ذا احمد م آر 


از فضلاء و آزادیخواهان ان بناء بابی بوده 2 باقلم 


عالمانه‌ئی دد این مین بب داده که نسخه اصل 


موجود است . مولف مز بور بسال ۱۳۱6 قمری در انیاد ددلتی مسموم 


شده و از دنیا رفته . مولف تنبیه الذ 


از | ناده‌مین نویسنده 


را که از صفحه ۱۱۵ الی ۱۶۱ نقل شده ددیایان کتاب اورده‌است 


۸- شرحی‌است که میرذا مصطفی کانب درجواب مالاژین‌العابدین 


ی 


‌ 


پاک 


نجف | بادی ازمعادیف بهائیان نوشته ديك‌نسخه اذاین اثر بخه 


بااصل نامه ملازین‌العا بدین نزدبازماند کانش موجود است 


*-دساله‌بی‌نام ی هیک ی ازقدماء درپاسخ‌نامه‌عیاس افندی‌نگاشته 


لی که خواهر ملازجیعلی قهیر بوده 


استناد وعین انرا نقل نموده است 


۶- تنبیه النائمین دساله حاضر تالیف عزیه خانم خواهر بزرك 


3 


صبح اذل است که بیش از دسائل دیگر شهرت یافته و سبب تألیف آن 


[ 


که عباس افتدی نامه‌گی راکه مشهود باوح عمه (۱) است جهت 


عمه‌خود عزیه خانم نوشته داز اينکه بانوی مزبود از میرذا حسینعلی 
پیروی ننموده اظهارتأسف کرده وعزیه خانم‌جواب نامه اودا بشرح ی که 
دراین دساله ازصفحه ۱ الی صفحه ۱۱۵ مندرج است نوشته این کتاب 
عالاوه کر مانتد رک رساله‌ها حادی بعضی اذ نصوص نقطه اولی 


دراهمیت متام صبح اذل است اد حیث اطلاعات دفیق دعمیق نوسنده 


که خواهر صبح اذل دمیرزا حسینعلی بوده ومشاهدات خوددا ازطرز 


سلوكمیرذاحسینعای باصم 


لدراد ائل‌امر نوشته بمصداق دب‌البیت ادری 


بمافی المیت از شماد میرود دشاید یکی ازعلل 


شرت این‌دساله همین مطلب بوده باشد جتاتکه بعضی ازددیه نویسان 


مسلمان هم بفسمتواتی از آن استنادک دها د. تازیخ تالیف دساله من 


معلوم ئیست وا 


ن درمت. 
ی‌چوب ددمءن 


ی شده وموّلف‌هم در ۱۳۲۲ قمری ازدنیا دفته است تا تاریج 


ان محصود بین‌سالهای ۱۳۰۹ ۱۳۲۲ میباشد 


ده این‌دساله‌عزیه خانم‌مث مور بعز ةالحاجیه دخترمیرذاعباس 


زرك از بانوان مشوود بابی است که در همان 


اطا ره ۲ 
خر عمر باطاعت براددش صیح اذل 


پایدار #بسیار مورد توجه وعنایت اد بوده است دهنگامیکه قرذال 


نت 


در خانه محمود خان کلانتر در تپران محبوس بوده با او ارتباط و 


ب مکاتیب‌عباس ۱ 


(۱ )این لوح از جلددو 


شد» "کر اور ونول ااول این متحنوظه 


۵ 


مکانبه داشته است(۱) تا اخر عمرشوهراختیاد نکرده دهمواده‌ازبضی 


بستگان وبرادرزاده ان خود سرپرستی مینموده و بواسطه‌م رانب‌دانش 


ام همه بوده سفری بابعضی اذ اقوام 


بش تهران و کاهگاه بقریه تا کود اقم‌در 


نود ماژنددان که مسکن ایاء و اجدادش بوده میرفته است . در سن 


متجاوذ ازهشتاد پس‌ازبهبوداز يك کسالت ممتدشبی بغتة بم‌رض دبامپتلا 
شده ونزديك طلوع‌صبح روزشانزدهم ربیع‌الادل ۱۳۲۲ قمری ددنهران 


دارفانی دابدرود گفته است‌مزارش دد امامزاده معصوم دد اطاق شرقی 


میباشد صبحازل در دحلت ار دولوح نوشته دضمن تجلیل فرادانی که 


ازدی نموده ثبات قدمش دا دد اطاعت حق داعراض از باطل ستوده 


است وماخوانند گان ۳ | کاهی بشترازعظمت‌شان اد بمطالعه‌این 


اثرنفیس ر ۰ تا خود اد انری‌ی‌بموّثر ببرند وددپایان سخن 


این نکته داباد آود میشویم که چون‌مولف دساله درصفحه ۰۳ *بیکی از 


ثار معردف میرذا حسینعلی قبل از اظهاد ادعاء استنادکرده که حائز 


اهمیت بسیاد و نسخه اصل ان متضمن کتاب وصیت نامه عربی میرذا 


خوانند گان عین ان دد آخر 


حسینعلی‌دردست است برای استفاده 


این‌مجموعه گراددشده متن بخط مشکین قام و سر آغازش باین عبادت 
0 هذا کتاب دصیتی من بعدی ان یا اه لب فاسمعون »دئیز اخر ان 


« کذلك جعل الله پوسف النور فی مدینةالببان سلطاناً علی الحق‌دلکن 


الناس کلم فی حجبات انفسهم میتون وان‌تلتااودقات دلیل علی‌عبودیتی 
لوجههان نتم تعلمون والا فامحوها فی‌الشط لعل‌الامکان کانوا بایاال 


(۱ جوم شود برساله یادبود صدمین 


دبیم یوقنون » بخط دست میر 


که ملاحظه میشود علاده برپیروی و 
اذل داجع بموعودبیان‌هم که‌از ان 
جع بم‌وعودبیان‌هم 


درستغات ( ۱ )آظاهر خواهد شد وبنابراین 


دز مغاه 


تگازش این‌اثر بااقراد و ۱ 


9 بر 


(۱ )مستغاث بحساب ابجد۲۰۰۱ میشود و 


باب۱۳ اژواحد دوم 


اققدس طری * وسرت الاح لام فا 


الارش اقدسة طوومنء ه وتفی نم 


عرح ناه ان ره 
ابا »وم 
ارجا نکد انار وبت الاست؟ 


تا 


+ رتکی درم 


ارت بة) رة 
۳ 


ی وان | که آص ود 


راماقیص بوسالباه « ورن کل 
ضرر بسبرامن ارد اندید 


ك‌ب* 


سم را یات جان بر رو 
معا از نات جان برور را 
ازادراك مساني کلب بازدارد * وقایی موش را 


ازاحدای آثار چا له غاف لکد ه رطوبي دردساغ | 


که خاب ما نان را قاب سار ه وجال یشترا 
حجباث پشماره حقحجاب تور تقاب‌جال‌ظهو رکردد 
چه کشت ابش را و آخاب جهن تب أم 

شاع سا لام کر حباب(عجفنع 
الا ام )چاه ملاحته میرم ک ور شعی 


مقر اکرچه ان ازسان الیه است (وان تج 


روم ماد »وبلال 
عم کعتریب لالهلا 
۳ 


کنندوازفرط عبش درجوش وه 


| جحو اثاده وحضرت 


ره 7 


غاب عباع شیده مبتلا کشت « 


همه برده رانداخت و: 


بدي »و ین را خيدي ه وآن شجدیات 


چشيدي بکرچکونه دباي > 


آن‌ماه ممینرا بشما وحی میاه مفرماه ون 


عذب شراب را بوم سراب مقایسه مکن 4 آن بدر 


سرزمین ه دی نیاسود ه وشي دربستر راحت وان 
نیت پارمیسد » هیچ صبحی آسایش جان افت ۸ 
وهیج شای‌راحت‌وجدان یه در زر زر بدمود 


ودرحت سلاسل وأشلال فربد براورد ‏ ازیدو 


وم صمود فودست ام عودمتلا ود هد 


چون ازند وزندان ر 


وشات هرهم راك جراب سرخ ند 
ورهان قاطع دیدید وحجج بلمشیسدید » وازهی 
طمی سژال عودهد وسائل فامضه ومطالب معطله 
سوا لکرددد وجوانناقيکفاسهاع عودد قسبیکه 
کل اعان عودهد تور لب بایان کردند هي 
ساحت قدس حاضر دشد مکر ان تلم شد وعالي 


سژال نکردمکر ان اقا واتراف پزرکواری 


باوجود اک وجبد وفرید ود وراصر وسییش 


معدودي منمفهزازه درا رکانسران انداخت وآهل 
نا را همبشه خاش وهراسال داشت ه سطوتش 


ریق رها تور رمک زره 


کربلا وف ور شب جرفت مذمت میاه و 
وجسارت ر شنامت کرد نانک کوانی وملل 
رما مد را دب 


منم وحرکت واستنه ونر 


| فق شدید ول 
اک مرت مه 
دکرا 


وزدكراري بل قیم ب 


عبر در با عنانيبود ه ویک چم دج ]] عم است (اقضل ساشهدت به الاعداء) باري بقد 


ازمدت کیره بلنار وصتلاب‌جالقدمرا 


»بوجودان وجودمبرل 


[1۳ 


يم 


| واعال نبت من کل نقمی ازلان 


1 


جزء ثانی کتاب تنبیه النا ثمین‌حاوی بر جواب عمه محترمه 
خانم بزرك بجناب عباس افندی هذا کتابنا بطق علیکم بالحق 
انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون . 


(هذا کتاب تنبیه النائمین) 
بسم اون العز یز المستعان 


انانی کناب احسب انه هوالسحر لکن دون موقعه السحر 
قوه‌باصره دانش دهوشیادی وغره ناصيةٌ تن ورزر گوادی 

اید‌لنه بتاییدات الغيبية الخفية الاذلية 

نامةً مشکین آمه که بامدادخامه ومداد پیاد آوری این مرجوده 
نکاشته و ادسال‌داشته بودید عز ورود و دفودبخشود دغباد ملال انصفحه 
خاطراندوه پژوه زدود . 

خبذا بان شیوهُ دضیه دشیمه مرطیه که اوقان خوددا صرف 
یاد آوردن چون منی که شا یوس| انحیات ودد زمر امواتم نموده وذبان 


۳ 


بنصایح ومواعظمشفقانة 
پنصایح 


کدام دیار است مشکبو واین نامه‌درچه‌داشت که عنوان معطر است 

ولی از مضامن آن که نظما 2 نثرا محتوی بر بعضی عبادات و 
اشارات دمطوی برخی کنایاتواستعاد ات بودخواستم اول ازجواب‌همة نها 
صرف‌نظرنمایم وذبان معادضه‌نگشايم زیر اکه بمصدوقةالکلام یجرالکلام 
۱ 


مبادا سخن بستیزه جوگی د سخت گوئی دسد بعد دیدم که تسامح در 


جواب‌هم عندالخلق معاتب و عندالته معاقب خواهم بود لوذا بنحو اقتصاد 


بروجه اختصاد هريك ازمطالب دا جوابی نکاشته وادسال داشتم ۳ 
بدانید که از بدد ظهود این امرالی کنون باهمکان همراه ۶ از سرایرد 
سل له عل لیه زسیده 
میده‌ام که الی کنون 


۲ ِ ِ 
ضمایر هريك خیروا گاه بوده‌امخدمت بزر کار 


تا 


نه دمادپ‌مخزونه از آنپا شنیده و 


اغلب از آن مطالب بمنصه بروذ دظهور دسیده وخواهد سار از 
دیگر کسان قضایای دیگر به‌بینم یابشنوم چون دوایت پیش ددایت و 
یا اجتهاد مقابل نس 


اينکه نگاشته 


است عند لیب ] شفته تر میگو بدا ین افسا نهر 


بودید « قدری در ریاف اسرار الهی سیر تما و در 
حیاض فیض نامتناهی خوض فرما حشم بینا بابد و گوش شنوا 


شاید تا پیدملکوت ابهی واجب و تلقبن ملاء اعلی لازم » ند| نستم این 


دیاض اسراد الهی‌کیست داین‌حیاض فیض نامتناهی نامش چیستا گر 


مقصود خود ان نورچشم است خوب است صریح مرقوم دادیدکه تادر 


کمال جد دجهد در مقام نفتیش دتحقیق بر آیم از روی دلیل وبرهان 


کذف نقاب از دوی شاهد مقصود نموده و بتکلیف خویش دفتاد کند 
معلوم است برهرصاحب تکلیفی لازم است که ا کر نفسی من جانب ال 
مردمرا دعوت «حق نماید محض دیندادی و خدا پرستی در مقام طلب 
بر اید واز مدعی دلیل وبرهان بخواهد ویس از ايقان داطمینان اقراد 


چه عبادات وفرمایشان 


واذعان نماید دازتجلی حق محردم نگردد اک 
شماددهیین‌نوشته دلاات بر یمد کی ازجانب خودادعائی ندادید 


زیراکه نقسکامل جامع صفات‌کمالیه این‌کونه الفاظ بی‌معنی دعبادات 


۳ 


غیرهر بو طبیکدیگردانمینگاددوبر آنها استدلال نمایدچنانچه در ضمن 
جواب‌برخی اذالفاظبی‌معنیوعبادات بیر بطاین خطشما که‌ددنهایت‌سعی 
و دفت نگاشته وارسال داشته‌اید اشاده خواهد نمودکه این‌مهجوده دا 


دبخود دعوت نموده‌اید د | گر مقصوددعوت بطرقَة «اب» نامداد 


ان نود چشم کامکاد بوده است - و در اینمقام است که نوشته اید 


‌» حجاب ر قیقی بصر را از مشاهده منظر اکبر منع نماید و پنبه 


بی‌سمع‌ر) از نغمات جان‌پرورمحروم کند... رطوبتی دردماغ 
مز کوعرا ازطیب مشموممحروم نماید دقطرة ازسم‌نقیع سموم 
را معدوم کند. انو ارشمی حقیقت شرقوغرب‌را احاطه نم‌وده 
دصیت بزر گواریش گوشزد اهل خادر و باختر کشته در جمیع 
مجالس ومحافل عالم ذکراسم اعظم شمع انجمن است و کمالات 
وعظمتش چون افتاب ردشن باوجود این ا کثر اهل‌ایران هدوز 
درخواب‌غفاتبی پا بان مستغرق باو حوه آنکه مشرق این نیر تابان 
خطه ابران بوده ومطلع این بدر منیر اقلیم تهر ان» 

ادلا اينکه نوشته‌اید حجاب دقي‌بصر دا از مشاهده منظر اکبر 


منم نماید پنبهٌ خفیفی سمع دا از نغمات جان‌پرود محروم کند 
۵ 


نیست کسکه ا زر وی خلوصو بیغ رضی مجاهد طالب است بر همه‌امراضو 
اعر اض که‌وجوداعتبار بدا ندغالب استدالذین‌جاهدء افينالنهدينوم سبلنا 
پرده چه باشد میان عاشق و معشوق 

سد سکندر نهحاجب است ونه‌حایل 


خاصه وقتبکه جبرئیل امر دزجمیم هیاکل امکانیه ندا دردهد 
2 برثه ۳2 


آن یا ادلی البیان فلتستمسکن بدین ال «لتصدقن‌کلمانزل فی‌الییان و 


0 


ولتتصرن اسم الازلالوحیددرچنین‌هنگام حجاب‌د قیقد بنبه‌دقیق دز کوش 


مجاهدقی‌لنه نماند - کما قال الته تبادك و تعالی لوانزلتا هذا القران 


علی چبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیهالنه 

تانیاً ميگويم ایکاش من طرف خطاب نبودم 2 بعتاب ملامت‌اعدا 
واحباء مبتلا نمیشدم فیالیت مت قبل هذا و کنت تسیا منسیا دلی چون 
کتمان حق نمودن موجب خذلان است سیب غضب قادر منان فانما 


ائمه علی‌الذین یبدلونه ناچاد باید آن مطالیکه تاکنون دد پرده خفا 


مانده‌کشف غطانمایم وزنك اوهام رخا ایم تاهربصیری 


پرا که گفته‌اند 


ر در 


چاه دا اژ داه بازداند وهرضریری خوددا بصیر نت 


اهل‌البیت ادری بمافی! 


جناب میرذای ابوی‌که از بدایت‌عمر که بحد بلوغ دسیدبواسطةً 


فراهم بودن اسباب د کرد امدن اصحاب اشتغال بددس داهتماء‌بمشق 


داشته | نی‌خودرااز تحصیل‌مقدمات‌فادغ تمی‌گذاشتندپس از تحصیل‌مقدمات 


عربیت‌دادبیت بعکم ت«مطالب عر فان‌مایل گر دیده که بفوایداین‌ده نایل 


آیندچنانکهاغلبروز دشب ایشان بمعاشرت‌خکمای ذیشان 2مجالست 


عرفاءو درو یشان‌مثغول بوده قتیکه‌صور اسر 


بودند که| کثر کلماتدعباراتعرفاء حکمارادیده واغلب علائم 


ل‌ظهو ردمیده‌شدایشان‌مردی 


ارظهور 


دا شنیده وفیمیده تا اينکه امر اله ی کالشمس فی‌داپعةالنهاد اشکاد شد 


ومطلب از سر بچپاد دسید و کار بمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر 


انجامید ازجمله اشخاصیکه قبول این امرخطیر دا کردند تک جناب 
ایشان بودند که باغایت علوایقان و نهایت غلو اطمینان قلاده متایعت و 
متااعت فرمان داجب الافعان صاحب بیانرا بر گردن نهاده برای همه 


۴ 


جانبازی مپیا و اماده بودند چئانکه درقضیه بدشت باجمعی‌اصحاب 


۳ 


در خدمت جناب طاهره بوده و لب بها؛ از ان مطهره معظمه شنوده و 


باین لقب ممتاذ دبین اقران مفتخر وسرافراژ گردیدند بعد ازمراجعت 


از بدشت و ختم جنك قلعة 


مخ طبرسی همواده شبانه دوذ بمعاشرت 


| مصردف داشته د همیشه 


بزرکان دین داصحاب عرفان ۶ يقين اه 


بذرخیال زیاست وهوای سلطنت دراراضی دماغ ودل میکاشتند ازهمان 


نرا سودای جپان گیری در دل دهوای گرددن سریری دد سر 


بود گمانش اینکه | گربشاه ایران‌زیانی دساندذمانه اودا بسریرسلطنت 


که رشیه آموز دوادفتقادزی ات که وو ای 


ند غافل از ابد 


سش 


خاصیت اذر دهد وبر سرشبانی‌تاج قیصر نهد بوسف دا اذقعر چاه بء 


وجاه دسانده برسریر سلطنت وشاهی نشاند توّتی الملك من‌تشاء وتنزع 
ت 


ء بیدك الخیر انكعل یکلشئیق 


الملك ممن‌تشاء تعزمنتشاء وتذلمن 


مدتها این خبال خام را در تنود خاطر می بخته ای بیج وس 
دنها این خیال خام دا در تنود خاطر می‌بختدلی‌بهیج بیله 


داه بمقصودنمیبرد هرقدد بعضی ازددست بینان با کفایت ۶ مال‌اندیشان 


باهوش ودرایت که از این خیال خام | گاهی داشتدد ایشانرا ازمباددت 


باین ام رخطیر مائت مینمودندبجائی نمبرسید ۶ فایده2 تمرگ‌نمیبخشید 


تااین‌که بعدازچندی کر یمخان مافی‌دا که اژذمره اصحاب دنمرهاحباب 
بود خواستند و این‌مط لب دا با اه درمیان آورده و اددا تشویق بلیغ 
و تاکیدی اکید در انجام این مرام نموده پنجاه نوم .ان نقد واسب و 
شمشیر و بیشده خود دا بخان مافی داده 2 ادا برای انجام آن کار 
نافرجام مامود نمودند و لابدا دد سرسر وعده صدادت و سیهسالاری 


با داده 2 شاید در صودت قبول وتمکن ننمودن ادا هم تهدید 


۵ 


بتل و هلاك کرده هرچه بوده آن شخص هم یا از خوف جان‌ دیا 
بطمع مال و منصب آن نقدینه د اسب د شمشیر دا برگرفته وخنیا 
بجانب اسلامبول عزیمت نموده پس از چند روزی معلوم شد که ان 
پهلوان مافی خود دا از مصاف معاف داشته و لوای هزیمت افراشته 
است چون جناب‌میرزا دیدند بان مقصودی که مایل بودند نایل‌شدند 
خواستند در اجرای‌خیال‌خودتجدید دسایل نمایند محمد صادق‌تبریزی 


راکه از مومنین بیان بود د صاحب صدق وایقان‌مدتها درخدمت‌جناب 


عظیم تربیت یافته بقددلمحه‌اژدایره خدمت‌سر بر نتافته‌جانی برای‌قربانی 


در کت دافت و گوهر غلطانی برای نثار داه دوست در صدف هماره 
مکنون‌خاطرشن این بود برای جانان‌جان‌نثار کند ودد داه دوست | نچه 
دارد ایشاد نم‌ایدبالجمله ان جوان با ايقان دا بخدعه و فریب‌خواسته 
محثلی در اجرای خیال خود اراستند و اورا دد این مطلب تحریص 
وتحریض بلیغ نموده باین‌عنوان که حضرت ثمره ارواحنا فداه دراجرای 
اين قضیه مایل و مقرند 2 در انجام این مرام همراه ومصرو حال انکه 
کذب محش و افترای صرف بوده است بلکه بعد اژ اطلاع منع صریح 


رفتند بالجمله او 


ما 


فرمودند و چناب مبرزا مر جلادت بسته و 


بریکران عزم ندسته که گوی سبقت اذ میدان همکنان رباید و خود 
را مقبول‌حق‌دخان‌نماید زیر همین قبه این بار گاه تاستهان ساره 
صادق دا بسوی قربانکاه فرستاد وشد آنچه ش که قلم از ذکر ان‌عاجز 


است | گر ندیده‌اید البته شنیده‌اید که آن فتنه دهماء صیلم بزرك و آن 


س 


غوغای عظمای‌ظلمای‌سترك برسراهل بیان چه اورد د چه سوزنده 
شعله‌دری افروخت ه رکه منتسب باین اسم بود انعالی ودانی داطیعو 


1 


گوادانیکه ناهی 


فساد و ماحی ا. ین خصومتد عناد بودند بخاك مذلت افتاده چه بسیاد 


پیشوایانی " که ادلاء دین و ار کان یقین بودند از عرض و جان ۶ مال و 
عیال | نچه داشتند در سراین کار ۳۹۳ چناب عظیم وجتاب خال 
وم ذاقر بانملیدسلیمان‌خاندمیرزاسلیمان‌قلیو امثالذ لك ق ریب هشتاد 


نفر بددجه شهادت فایز شدند کما فی‌الحدیت کلم بصلحون للخلافة 


زبانه اتش و شعله نیران این فتنهٌ دهماء صماء بکماء بتمام بلاد ایران 


دسید چقددها نفوس طببه بقتل و اموال کثیره به‌ئیب و تاداج رفتو 


اول بذدنفاق و فتنه بودکه جناب‌ابوی 


ل نائره قساد حاشاکرده وبگردن‌دیگران گذاشتند 


چه بسیار خانه‌ها خراب‌شد ایر 


کاشتند پس ازاشت 
بالجمله‌در آن تراک مافواج ج ظلم و «عدوان بسی ازرژسای سلاسل کرفتاد 
اغلال وسلاسل با و در آن تلاطم امواج دریای فتنه بی‌بایان‌چه 


بسیاری سره 


ای‌سران‌بروی‌خاك خواری وذات‌افتاده و بساباهای لطیف 
1ب 


ظریف خوبان از ذحمت پیاده دی پر ا بله گردیده دچه اطفال خورد 


سال در اسیری از قافله دامانده و دد بیابان بی اب ونان هلاك شدند 


از جمله اشخاصیراکه درا بن‌موقع برای حبس ابدی بانباردولتی‌بردند 


1 جناب ابوی بودند پس ازچندی قوف سکف درمحبس با جمعی 


ی 

از نفوس محترمةً که در میان طائنه برهمه برتری 2 فزدنی داشته قدم 
۰۵ ‌ هر و ۱ 5 5 ۹ 

همت در صدان شفاعت گذاشته و باب ضراعت کگشوده برای خلاصی 


۱ 


ن اصراد بیشماد نمودند بالاخره از کرت بذل مال و تصدیع او 


۳ 


ورجال میرژا آقاخان صدداعظم زابمجز وستوه در آودده حکم خلاصی 


ایشانرا گرفته بشرطیکه من بعد اذاین حر کات و تحریکات غبر 


۷ 


مرضی 


منهی داز مملکت ايران منفی باشد این‌بود که پس از خلاصی حبس 
بجانپ بغداد روانه شدند چندی درآن سر مین اقامت نموده و اغلب 
ابازرپمصاحیت احبادا و هما شرت امتتان درمطالعه بان رهمالستی 
اهل‌ایقان بسربرده گویا از کلمات حضرت نقطه بفاط چنین فهمیدند 
کهه‌ماد حشری و ثوابی وعقابی دسزائی وجزائی غیراز این عالم نیست 
و هرچه هست دد این نشاهاست این توهم باطل دا نیز ضمیمةٌ خیال 
فاسد خود که داعیه دیاست و برتری و هوای سلطنت و سرودی بود 
نمودند و حال آنکه این مطلب مخالف نص بیان و مباین اقوال و 
احکام تمام انبیاء و ااصیاء دمومنین و موحدین اهل دیاضت ومکاشفه 
است جمیع هادیان سبل ۶ تمامی انبیاء ودسل باسان واحدبیقای نس 


۲ پ ء :۰ 
مطیق و بحشردنشر متفق بوده و هستند | گر شخص منصف از غشوات 


و غمزات هوای نفس خود بیردن آید و بام‌عان نظر از دوی و 


ندبر ملاحظه نماید بعین عیان میبیند که در جزئیات افعال و اعمال که 


از او ناشی‌میشود اثر مترتب است چگونه میشود که شخص مادام‌العمر 

نمام ادقات خود دا بحسنات که مقبول عقل وشرع است یا پسیثات که 
0 ما 2 و بسن 

مطبوع نفس اماده است‌ومبغوض خدا و خلق‌است صرف نماید دبکلی 


باشدابداادسال دسل و انزال کتبلازم 


مجاذات داده نشود اگر 


نبود در صودت نبودن نشاه متیر کمال بی‌شعوری است بدعوت انبیاء 
تصدیق کردن و تحمل مشقات فوق‌الطافه و تکالیف شاقه نمودن و از 
همه جاها مطرود و دد پیش‌همه کس مرددد بودن جان و مال دعرض 
وناموی خود را بباد فنا دادن و در بیغولها و جرابه‌ها بسر بردن و در 
کوهپا و بیابانها دبدد بودن سخیف عقلی که ایت‌کونه مطالب قبول 


۸ 


بهون بهاو لهم‌اذان 
رون بها او لك کالا نعام بل هم اضل و او لثك 


نماید و ژبان باین اراجیف گشاید و لهم‌قلوب! 
لا بسه عون بهاو لهیاعین 
هم‌الغافلون و حال | نکه تمام | 


باء بيك دشته و سك این مطلب دا 


بیان فرموده‌اند چنا نکه‌حضرت‌اعلی ارداحنافداه دد ایر 


در جواب مهاجرالی‌النه الواحدالاحد اخوند ملااحمد بزبان مناجات 


میفرماید اذماقد دعدت فی‌الدادالاخرة وماقد فی |اممنةذلکلماقد 
مننت‌علی احدفی حیوته بعرفانك و الا کیف یذدقن من بعد موته مایحبن 


فی‌جناتكك فوء منای وانك انت غاية املی دجائی‌ما 


شتهی 


استلذذت الابك‌وان استلذفت بغبرك نفش عفلی تاریلابحتاج بنار 


اخری اذماقد وعدت فی‌الاخره مایئمر من‌ذلكت‌العمل _و در بعضی از 


خلا 


یی 


زیادات‌حروف‌میفرمایند و 


مثل مایذک کال انتم فی‌غرف الرضوان بما اشتهت انف عسک نجزون و 
لانحز نون قددخردل فا ۳۳۹ 
لکم فیها حودیات کانین ال 


ال دوس الا نم: زور 
فی‌الغردوس‌الاعلی عند 9 متعز رود 


5 نلک فیپ اغلمان کا اقو 


لکم فیها ما اشتهیت انفسک تا ا:جا که میفرماید - سیر جعنکم اله ‏ 
۱ ۲ 


ال الحیوالادلیلینتقمن باه رکمعلی الا 


قدیرا و در کتاب علی اعلا میفراید ۳۳ نم غفرانك الالمن عرفك 


دیگ 


و ماقددت عن‌شونهامن‌البعثه الحش 


ماید فسیحانات همانسب ال 


مخ و 
و تابر و 


کل‌علیاک و خاق‌الجنةوالنار ماقد احصیت 


قددت من‌قبل‌فی | ن تلك الشجرة تقضی‌دلکن بعدذلات 


فی‌کل ظپود لك قيامة دمن بعدها فی ظهود الاخر قيامة کل ذاك یتعلق 


لفرقان الی‌ان ترفعن 


بهفی تلك‌الحيوة ولکن ماقدقددت من‌به‌دالموت لموحديك جنته‌الغلد 
انتی قد خلقت فیها من کلشی لم یکن لها عدل ت آنجا که میفرماید 
ولم یکن‌عندك لموحديك جنة اعلی‌من ان‌توققیم لطا عتك دعبادتكاذما 
قد «عدتوم‌هن بعدموتهم بمایظهر ! وم بذلات عم( لو کذلك قمتكلمن احتجب 
عنگلمیکن الابمااحتجب عن تس اذ کل یلحقنه بعد موته بمااکنسب 


ذلكت کان هذا اشد عندك و عند من قد عرفك اذ انك ان انت اددت 


ان تمن علی ادليائك بما قد وعدت ‌ فی جننكت اج م اسباب 


ما یتعادجون بها اليك و اذا اددت ان تنتقمن من اعدائك تجرین سم 
اسپاب ما تعزنهم انفسهم باحتجابيم عن امرك تا اینجا که میفرماید 
ولادیب عند من عرفاك بائك قد قددت لموحديك فی‌الجنة مایتلذون 
بکل‌الائك من بعد ما قبضوافی سبیلاك ومثل ذلك ماقد قددت من الناد 
لددن موحديك بعد ما انقطع عنهم ادداحهمدلکن هذامالایژمرن به احد 
لانه لایقددان یوصل‌الیه ومایقددان یعرفه ویوصل‌الیه‌مایمر به من‌عندك 
من‌شونات التی یقددعلی عرفانها بالجمله مقصود از نگادش این ایاتو 
۹۹ این بیامات این است‌که شخص باشعود منصف‌بداندکه حضرت 
نقطه ارواحنا فداه با جمیع 


امتفق و کتاب‌بیان باجمیع اکن 


در يك رشته سایر و متحد بوده‌اند - لانفرق بین‌احد من‌انبیائه درسله 
هریث هادی وداعی لی‌النه مصدق قبل ژمیشر بعد وقائل‌بمعاد و جزا و 
معتقد بداریقا بوده‌آند چنانچه میفرمایند ماخلفتم للفذاء و انما خلفتم 

للبقاء چون‌مشعرف یم آن عالم وا کتناه بر کیفیان ی یت 


۷۱۰ 


ی عا ار والز وه 
ای عارف «عامیعالی ود 


بر 
آن‌سرا وم ۳ دسلمی بجرت صعودعالم بالا گذاشته: 


ابت معرفتی 


برای مکلف مقرد فرموده ین مطلب دابرسبیل ایجازواجمالچون 


دجود صانع نطح ببوت وتحقق آن نماید دلی ادراك تفصیل 


تشریح یفیت ان ورود بان نشاه دا میخواهد چنانکه نطفه 0 


ادراك عوالم علفه و مضه دلحم وعظام را 


ادراك کیفیت عالم بعد از تولددانماید 


کنلك جنین نمیتواند 


جاری‌است انش کم باه شخص باشعور 


و عبدالاحددا ببقای ابد ترجیح دهد؛ ودد مقابل جمیع اهل مذاهب 
بیج جح ِ 


بر 


وادیان خال منقصت وهوا 


تچ بیکویه 


ن برجبهه مقدس شاهد بیان نهد؟ چه نوی 


من‌عاجزم گفتن و خلق از شنید نش 


بادی تحقیق مسئله دشتهٌ کلام دا از دست این مهجوده گرفت 


لالبء وقایم دا بدون تقصهو 
یع را ب 


ر بچار ان بی‌خبر مخفیو بوشیده 


تمسانتد . 


۳ ۲ 


بالجمله در ان مدت اقامت بغداد بواسطه ان سودائیکه درسر 


وخیالاتیکه در خا 


ر داشت بعضی عبادات که دال بر بغافت وطغیان و 


از 


پنهان بود از ایشان بروذ نموده چون بعط. 


ت استماع ایتگونه 


ی 


ل را نداشتزد 


اندك اندك تا عباداترا بسمم مبادك حضرت اذل دسانیدند حضر 


۷" 


برایشان متغیر وژبان توبیخ و تغیر وملامت کشودند فرمودند دد این 
قلیل ذمان خلق بیانرا خواستی از مبد. دود دقضیه سامری دا بظهود 
دسانی؟ دایشانرا از اینگونه مقالات منم و طرد فرمودند جناب ایشان 
نیز بواسطه کشف مادب باطنی و مطالب قلبی‌بجانب شلیمانیه داطراف 
انجا باسم عزیمت هزیمت فرمودند بی ازدصول بان سامان بخیال 


ریاست‌خواستند بامردم آنجاامی زشی نمایند وطرحی‌تازه دیزندمساك 


عامه عمیا معلوم است خاصه اکراد آن مرز ز وبوم که در بلاهت و بلادت 


دپ اکبرند ودد عدادت بافرقه شیعه بسان افعی | قر سریع القبولاند 


وبطی‌النکول چنانکه فرمودند الاکراد طايفة من الجن حمیت جاهلیت 


درطینت هريك سرشته است خامه ازلی دد جبهه همه دم هذاکافر 
نوشته بان بلادت جبلی طالب مقامات دقیعه‌اند و مفطود بر عداات 
شیعه‌چون آزذریه شیطان‌انداژ فرط تعصب لعن برشیطانرا جایز نمیدانند 
ولاسیما برحردف نفی فرقان‌جناب میرذا چون خواستند هسند دیاست 
بسانت کت هريك پس‌بخوانند ادلعبارات قدح و طع بن ازحردف 


نفی دا از بیان برداشته بهمان نهجی که درخلافت خلفا اعتقادی عامة 


است هريك دابجای خود گذاشته و مخالف این 


ی دا کافر و زندیق 


دانسته سهل است حرف ددیم نفی دا اسیسداکیس اذامیرالمومنین علی 
سلام 1 علیه خوانده بلکه عبدالقادد جیلانبرا توت مودعةً سبحانی 
علی عمرانی که نقطه فرقان ددحق اد فرموده است‌انت منی بمنزلةهرون 
من‌موسی دفرموده من‌کنت مولاه فهذا علی مولاه ترجیح‌داده ابوحنیفه 
دا برحضرت صادق دهادی‌بالله دابرامام علی‌التقی خلعت مزیت بخشیده 


خی ی‌اذمولقین ازخود ایشان شنیده که حضرت صادق سبب 


رن 


و تفر قه‌داضالالامت‌حضرت خیرالانام ومایه اختلافد اختلالمذهب‌اسلام 


شده‌وجعفر کذاب دا: 7 ترجیح داده وحال | آنکه‌در دین اسلام 
لح 


دمذهب‌حقه‌شیعه ا گر کسی یکی ازشهدای قر آنر| اتکار نماید کافراست 


چه‌جای آنکه یکی اذمرایاد افصیای نقطه فرقانرا اند نمایدچنانکه 


نامحمد و کلنا محمدبالجمله 


میفرمایندالنا محمده اوسطنا محمد و آخر 


مقصوداین عناد شاید درقلوب قاسیه دنفوس عاصیه اتواصر ی 
نمایند وبرمسند دیاست دفرماندهی آنها راحج وغالب آیند چون در 
آن ادان برخی از اهل عرفان عامة در آن سامان صاحب خانثاه و 


۲ 
دیاست بوده‌اند مانند شیخ‌طه وابنای ادشیخ برا که «شیخ عبدالله دشیخ 


رضا دشیخ علی که هر يك دا هزادها مرید و فدوی جان نثاد بود باین 


کی 3 ایشان دیخته بودندردنقی نگرفت بنیانی که گذاشته‌بودند 


بانجام نرسید چندی اذبیکاری درآن دیار بتحصیل علوم غریبه‌برداخت 


ت میگذداند ۳ از انکه شیشه مرامش 


و روز گاری بسختی و م 


بسنك واژ صدمات روز کاد بتنك مد عریشه‌خدمت حضرت‌نمره‌بطرز 


مناجات عرضکردکه نسخه آن ددپیش اغلب بیانیین ضبط است که در 


اداخر آن ءریضه عرض کرده و کیف اذکر یا البی مامستنی من بدایع 
قپركدلوامع بطهك اما کنت حمامة پيتك دانلة دادی احدتيك اوبقامن 


بیداء صمديتك ار بعوضة من برازليتك فبعزنك‌قدجفت عظامی دانیدمت 
ار کانی آن تعفو عنی فانك انت 


باب انابه داخل‌شده و از گفته وکرده‌های قبل 


بر داحم وان تعذبنی فانك انت‌الغفود 


الرحیم- مختصر اینکه از 


برزحشب ظاه نادم وتاکب" گردیده که حضرت هم عفو فرموده دایشان‌دا 


طلبیده بر سر کاد های نخستی اکتا ستیت يا بن‌الانصاف اذحق مگذر 


۳ 


بت خشوعخشت 
وج 


که در کمال‌ذل دعجز وبان 


نماید سزاداد است که 


عباداتیعرض 


ی غوایت افرازد وساذ مخالفت نواژد . 
انشدکم باه قائل این‌کلمات باقائل‌اقیلونی اقیلونی‌لست بخیرکم 


وعلی‌فیکمچه تفاوتی‌دادد اکر آن‌عبادات آزرویصدق وبیان داقم بوده 


است ان ادعاها ومخالفت بعددا بچه‌حمل‌نمائیم گر ددن‌صدق وخلاف 


واقع بوده است چنین شخصی چگونه دئیس امم دجمال قدم تواندشد 


علماله که عینا مشاهده مینمایم یوم‌الساعة « یوم الحسرة داکه آن نور 


چشم با کمال ندم 2حسرت بین بدی‌الله واقف با نهایت اسف میسرائی 


مذت مح‌الر سول سبیلا یا دیلتی لیتنی لم‌اتخن فلانا خلیلا دلی 


آن‌ضراعت دبرائتها فایده نبخشده آن تاسفها در آن موقع سودی‌ندهد 


بالجمله همینکه ایشان برسر کار نخستینشان | مدند دبرمسند دیاست 


آن 
ٍ 


مستقر د مستقل شدند باز آن طالبیکه مکنون خاطرشان بود اندك 


اندك خواستند صودت بر انجام پذیرد دقوع آن امر 


موم دیدند موکول است بفراهم وردن بعضی مقدمات نا آن:مقدمات 
صودت نبندد ب‌قصود ومرام خود نایل نخواهند شد 

واما اجرای ان مقدمات اول‌اینکه بجمیع‌ولایات ادسال دسایل 
کردن دجلب‌قلوب عالی ودانی نمودن بعضی دا بوعد دبرخی دا بوعید 


بسوی خود جلب و جذب نمودن ثانی باب مراد احباب داصحاب بر 


که‌اول‌طبقه بودند چون‌جناب‌حاجی 


ثالثا بمضی‌از 
سیدمحمد اصفهانی دجناب حاجی سید جواد طباطبائی حکیم کربلائی 


روی‌حضرت‌ستن 


ومال(محمدجعفر کاشید | خوند ملارجبعلی دمتولی‌باشی‌قمی وامثال ذلك 


که‌این ادعاها در 


ششان کصریرالباب دصفیر الذباب بود جلب قلوب 


۷۱۴ 


نمودنوهدایاو تحف خدمت ایش ناد 


ان‌فر 


ن دضمنا هم بطود کنایه‌داستعاره 


زمزمه واشاره از مقاصد منویه خود نمودندچنانکه همان اوقات جناب 
ءلامحمد جعفر کاشی‌شرحی بایشان نوشتند که من از نجناب استشمام 
رایحه پعضیادعاها مینمایم ازسوق عبادات شما بعضی خیالات عیفومم 
سهل است اذذبان بعضی اذاصحاب !| نجناب بعضی‌کامات میشنوم‌نميدانم 


بچه حمل نمایم ژبمردم چهجواب بگویم یشان درجواب بخط دبگری 


لوبا خط آن نودچشم باشد شرحی میسوط دطرحی ضبوط نگاشته و 


در اطراف آن لوح بخط خودشان مشروحاً د مفصلا مبنی بر اناد و 


استغفاد عباداتی‌نوشته که اکر شخص عاقل بخواندمات ومتحبر میماند 


که‌قائل و کانب اینگونه عبادات‌چگونه مدعی آن قسم‌شئونات ومقامات 


د‌ 


هب 


ده,چنین جواب | قامبرزا محمد هادی قزدینی له تمام آن: 


شمل 


برانکاد داصراد براینکه قائل ایتگونه عبادات معتقدباین اعتفادم‌ردود 


آفریدکاراست دایعا جمع اوری جمعی‌ادقلاش‌داوباشهای 


در خاه‌حضرت 


ولابات ایران و جسته گر یی ی انسامان دا که در هیچ زمان بهیچ 


ورده جز ادم کشی کادی 


مذهبی داخل نشده دبهیچج بیغمیری ایمان ند 
نیافته دبغیر ازمال مردم بردن بشغلی‌نشتافته باآن ادعای حسینی کردن 
اشراد شمر کرداردا بدود خودجمع نمودند از هرنفسی که غیرازدضای 
خاطر ایشان نفسی بای قطع کردند آزهر سرت‌که جز تولای ایشان 
صدائی بر امد کوبیدند و از هر حلقی که غیر از خضوع بایشان حرفی 


ون امد بریدند ودر هردلی؟» در ادسوای‌محبت ایشان بودشکفتند 


اصحاب طبقه اذل که اسامیشان مذکود شد از خوف 1 جلادان 


۱5۵ 


خونخواد بعزم ذیادت اعتاب‌شریفه بجانب کر بلا «نجف دبرخی‌باطراف 


دیگر هز 


ت نمودند سیداسمعیلاصفهانی دا سر بریدند «حاجی میرذا 


شته دردجله انداختند 


احمد کاشی‌دا شکم دریدنداقاابوالقاس کاشی 


سید احمد دا به‌پیشدو کارش دا ساختند میرذا دضا خالوی حاجی‌سید 


ی 
محمد دا مغز سرش دابسنک پراکندند «میرزا بش دا دریده 


9 دیدر را در شب 


بشاه داه عدمش داندند ۶ غ 


تار کشته اجساد انا دا بدجله انداختند وبعضیرا دوز ددشن ددمیان 
باذادحراج باخنجروقمه‌اده‌پاره کردندچنانکه بعضی ازموّمنیندمعتفدین 


دا این حرکات فاستخ اعتقاد و ناس اعتماد گردید بواسطه این افعال 


زشت و خلافکادیها از دین بیان عددل کرده داين بت دا انشاد نموده 


درمحافل میخواندند و میخندیدند » 


و مب‌کفتند که ماهرچه شنیده‌بوديم حسان مظلوم‌بوده‌است نه‌ظالم 


خامسا مکمل دمتعم تمام این مقدمات و پانجام دساننده همةٌ 
آن خیالات‌جمم کردن اغلب توقیعات و نوشتجات حضرت‌قطه دهیاکل 
جمم در و ِ 


جات خودشرا انچه دلیل بر 


شریفه د خطوط بدیعه و هم چنین نوش 


اظهاد عبودیت و خضوع خودداقراد بر مر آتیت دوصایت حضرت ثمره 


یت و دد پیش هر کس بود الواح بجمیم ‏ 


و0 
بود در هر یات‌از طرف 
۱ 


حضرت صادد نموده که‌حضرت اذل جمیم خطو طوتوقیعات حضرت‌نقطه 
و ر یم نوف 


دا خواسته‌اند دد هرجائیکه فرستادند و بردند اذجمله 
نوشت: اتیکه در ولایت بوده والده‌حناب | قامرژا محمدعلی راباخودش 


۱۹ 


فرستادند برود بت 


و خدمتکاری بطهر ان 


نماید و يك شچه از ان نوشتجاترا باک کمال خوف مخفیانه حمل کر ده 


ان نوشتجات که بقدد دویخدان بودتماماً 


نزد م‌جوره آوردند مابقی 
دا خود حمل کرده بطهران اورده حضرات‌برداشتهه خدمت ایشان‌بردند 
سراین مطلبد جمع آ: وری توقیعات‌عبار که داغالبا ندانستند ونمیداننه 


اک 


لیکن مردمان با کارت نقاد 2 نفوس بافطانت «قادالبته میدانند 


چه بوده و در انجام خیال ایشان چه‌فایده داشته است اولامدادهت و 
ممادست بآن ایات مبارکه تا ملکه برایش حاصل شود که در وقت 


طب ومناجات 


ادعا برمان سبك بتواند چیزی بکوید و بنوسید انیا 


و ایات بلسان فطرتکه ازآن حضرت ظپود کرده در نزد خلق نب‌اشد 


که اگر دقتی کلمات ایشانرا در مقابل آن کلهار 


باطل دصحیح ازسقیم فرق‌داده میشود نالا 


ذادند حق از 


خحط بدیم بالمره مفقود 
یع بالمره مفقو 


گرددکهخط بان درا ظاد اولوالابسارجلوه‌نماید دابع اتمداهم‌مقصود 


ایشان این‌بود توقیعاتد ایا‌داحکامیکه مخصوص بر دصایت وولایت 
حضرت ثمره است و نصوصی که دد حق | نحضرت ناذل شده بکلی از 


میان خلق مرتفع شود و اذ این قبیل نوشتجان و احکام در دست‌اهل 


بیان‌نباشد که بیچاده‌ها پس‌ازشنودن‌ادءای‌انی‌اناالله حبران رز رن 


شان باشند غافل از 


در وادی چهل وخذلان لاءلاج از 


آنکه فطرت سلیم و عقل مستقیم و نیت خالص این تدبیر و مکائد و 
افکار واغدار دا میداند چنانکه یکی اذ احباب بعد اذ ادعای ایشان 
قصیده ساخته و این چند یت در آن درج است 

طلعت حق ناشناسمار نشناسم نفحه‌روح القدس زصیحه شیطان 


۷ 


نعمت‌حق ناسپاسم ار ندهم‌فرق قول مه آبادبان زسوره فرقان 


شخص آرسنه نمیز چون نتو | ند سفرة پراطعمه ز حفرة نیران 


ت نقطه 


بالجمله پس اذ اینکه نوشتچاث دتوقیعات و ایان بدییع حط. 


طه که بود جمم 
بود ۰ 


رده و بمرام خفیه خود نابل شدند 


۱۳ 


بات نویسی بودند 


و 


مدتها مشغول مطالعة ان ایات بدیعه مشق 


باز علنا ساز مخالفت اغاز ننمودند ۳9 سرابحوادیون خود که با همم 


هر در خدمت حضرت ثمر کمال 


انباژ و همراذ بودند ولی برحسب ظ 


ادب دا منظود میداشتند اذن جلوس نیافته هیچوفت درد حضورحضرت 


‌ 
نند حتی از شخص مونقی‌شنیدم که او حکابت 


بزاد ارحاچی 


عبدالغفادنام و آقا محمد 


۱ 


بیخداد گنه خانه که میرذا عوسی بسر حاچی 


پیشب‌کش کرده بود هرددخدمت جناب 


دسیدیم بعضی سوالات 


اذایشان کر ردیم ت‌ها بطو ولا نجامید دقت‌شام‌شد ایشان شام‌خواستند 


و بازه ۵ که شام ] وردند خودشی 


بواستیم برخيزيم منع کر د‌ 


که‌باشام | وردند سبز کف ر مه بود همه 


بخورش‌دست برد ندوقدری 
آورده‌با | نکه نظادت‌داشت‌متغیرشدند 


خوردند یب‌کدفعه‌با کمال تشر مر 


۰6 ۷ ‌ ۱ ۱ 
ودسخت ثفتند که‌این بوک پیاز چیست مد ر شم‌اهامنع شدبدحف. 


باظرعرض کر 


بده‌اید 


ر 


که دراین‌خودش بباز ندارد شایدان کاردی که 


برگرفن 
باادسبزی خوددکردها ندرایحه پیازمیداده است فرمودند درخانه‌ایکه 


حطضرت تشریف دادند چرا باید پیاز دز آن خانه داد شود | گر 


مج : 
نون برای‌حضرت شام نبرده‌اید نبرید که | گردایحه پیازیشامه‌حضرت 
برسدیقینا شام میل نخواهند کرد شام نخوددند تا تدارك خورش برای 


۱۸ 


حطرت کردند | نوقت شام خوددیم که‌تا این درچه‌مراعات حال‌حضرترا 
بحسب ظاهر مینمودند - قضیه دیگر بخاطرم دسید محض تنبیه‌غافلان 
مینویسم که بیچاده بیخبران خبرداد وخوابید کان بیدارشوند الا برای 
ندارد ذیرا که هردو از يك دوحه‌اند دنسب و 
که هست این است که از حق کت مان نباید کردد 


اصاف دا از دش نیاید داد خن عزداله متعجوب و شرمنده نشوم و آن 


من تفاه: 


ی ت هردو 


بمن مساویست 


قضیه‌این است پس‌اذ مراجعت اذ سفر بدشت با آن آتش شذی تک دنه 


سرها بود دوذی جناب ایشان حضرت نمره دا دد همین خانه بنهاد 
دعوت کردند من‌هم‌جوان بودم از جای برخواسته بانهایت‌خدمتگذاری 
نداد کی صحیح دردیم منتظر بودیم که تشریف بیادرند دداین اثناایشان 


شتند باعیال 


رسیدند عیال ایشان که کمال جاهت ۶ صماحت منظر دا 


برادر دیگرم مرحوم حکیم هردو دست اذ ا در اورده خودی 


اراستت ولباسپای فاخر بوشیده با کمال‌تزا کت‌منتظرورودحضرت‌بودند 
که‌جناب ایشان آمده و آن دو را با ان حالت مشاهده کرده فرمودند 
۳ ومشاطگی کر ده‌اید هاگ نمیدانید 


اگرحضرت‌تشریف بیادرند بهريك ازشماها میل‌نمایند دیگر پرماحرام 


چه‌شده که‌هردو خود دا ادایش 


میشوبدنانشریف نیاورده‌اندشماها لباسهاد دضعهای خوددا تغییر بدهید 


سرات فودا برخواسته و وف تخیر دادئكد .. 
حضرات فودا برخواسته و بع‌دا داح 
قضیه اعچپ اذاین ذمانیکه والده اقا میرذا محمد علی برای 
بردن این مود حکایت کرد که دوزی چنا ب‌ایشان 
بعنی ان کوادآن نودچشم ام کردند که سلطان‌خان م همشیره | آآن 


نود چشم دا لباس فاخر بوشانیدم 2 0 وهی خدمت 
۳۳ تفت ( سس اجب ۵ 


۱۹ 


حضرت ثمر ره و از زبار 


خود برورده‌ام 2 بدست 
ود پر 


ک ی خانم ذ قر ژند من 


اودابر کردانید ذیراکه‌الی کون 


ین حطمی جاری نشده‌مامراجعت 


ترا بایشان دسانیدم بعد از -ددی مکت 


فرمودند باذ بروید واز ذبان 


اقامیرذا احمد فرستادم استدعا دادم دست ددبرسینةً من نگذارید باز 


خدمت حضرت دسیدم و دفتاد ایشانر | بعرض 


دم فرمودند که او 


و میرزا احمد دد پیش من‌یکسانند هردو فرذ د من هستند خداداضی 


که شا دز | اینقدد مبالغهو نمائید باژ مب اجعت 


زد 


ردم فرمایشات حضرترا دسانیدم چیزی نفرموده شتکوگا کردند حال 


از صاحبان 


هیم و مردمان باهوش و 


رز آز که شما دا خله‌ی وجود 
بوشانیده | لا گویا ازسه 
حال بیزدن نباشد 1 ان بحضرت شقطه ایمان‌نیاورده 


هوای‌نفس چون اشخاصیعلیا العمبا داخل‌فرامیس شدندکه‌نماشا 
کنند به بینند چهخیر است از دوی صورت ظاهر داخل این امرشده‌از 
بدایت کاد خبال کو بیدن جادءتزدیر داشته شاید مخلطه و های هو 
بداب یال دوبیدن ج ۶ ‌ وی 


۳۰ 


متشابهه حضرت اعلیبا معاشرت بابعط: 


ند 
ین ظهوداترا دروغ و بیغمیران 


مجاهدان دا ذحمت بخوددادن ت ۶ معایثات دائپمت 
برخود نوادن دانسته باشد کما اینکه ءلمای با بصیرت در حق 


ی‌دار ندو کدا 


همه گفته‌هاحرف مقت است و با 


بمصداق الما 


ات و اقوال 


باشند بعد بواسطه حب‌جاه و يا کلمات 


9۶ 
طبیعین و ده نطول در 


ی 


صا 


بعبازة اخری مر ده باشند و یا باید نعوذبالده 


صل و خدای دالغو دین 


5 


ت 2 ا یاترابی‌حقیقتد ادعاهاراهمه‌باطل‌فهميده 


و نوشده‌اند که افعال و اقوال انها با 
با هم مباین بوده کها گر برهرذیشعودی 


جاهلیت باقی بوده دلی : 
عاهلیت باقی بوده دلی برحسب 


وددخده تنل متالو 


غتایت فشلافب رن میان! || مورا مطفاعب 


4رحفصهتخمعدادت 
ودبرداشتندازجیش اسامه 


ار جل‌قد,ضکر گفتندبقهر و غلبه بدون‌اذن؛ اجازه‌براک‌یعت 


آن‌منصف انصاف‌ید ۱ 
نن اصاف‌بدهید ان شیخین 


ك عقیم مشتمه کرده است چه قدرشبیه است‌افعال واقوال 


ی دوضه‌خوان اصفهانی که 


۳ 


۳ ۳ ش ن 
ردضه کفت حرملعون |۳۹ داه دا برحضرت درفت شخصی در 


ذیر منب رگفت اقاحر داخل شهدای کربلا دشپید داه خدااست چرااد 


ید در چواب گفت ای ملعون من ن آن حرقبل 


دا ملعون 2 خبیث م 
از شهادت دا میگویم فی‌الواقع اگر حضرت نقطه همان شخ منتظر 
موعود و از جانب‌خدا المده لسانش لسان‌فطرت ناطق عل و مایئطق 
عن‌الپوی‌ان‌هوالاوحی بوحی‌است و کتاب بیان از کتب ره است 
امرش نافذ دحکم‌ش عتبع بوده پس‌درهمه اقوال 2 احکام او باید متیع 
تیکزّل نموده درزمره 


و مطیع باشیدنه اينکه بعضی دا قبول داذ بعضی 


آنانکه‌یوعنون بیع الکتاب دیکفرون بیع باشید بالجمله اینتکه 
نوشته بودید 


«پس‌مالاحظه فرما که آفات عالمانسانی‌را نقاب ب-یباروحمال 


قت‌را حجبات بیشمار حتی‌حجاب نور نقاب‌جمال‌ظهور گردد 
چه که ذعیف البصررا نور آفتاب جهانتاب اعظم نتاب است 
دشعاع ساطع‌لامعاکبر حجاب» 


ای مربای مربی عوالم انفس دافاق دای ثمره وجود حکیم ء بلی 
الاسالزق ای ادل تجلی دجود ای آ خر مظهرغیب شود این چه‌عبادات 


است که مینگادید شهداله دکفی به شهیدا که من از اءاده وتکرار آن 


خجلت زده و شرم‌سادم داقعا تحریرات آن نود چشم د تلفیق بعضی 
عبادات چون سوّال ان شخص عامی است که از مرد عالمی پرسیده 


بود که خسن دخسین‌هر سه دختران مغادیه علیه‌السلام‌اند یا نه شخص 


عالم دد جواب فردماند کُفت من خسن د خسین تودا اصلاح کنم یا 


هر سه‌دختر ان‌مخادیه علیه‌السلام تودابهم دفق دهم مرجوده هم نمیداند 


۳ 


عبادات منزله از سماء هویت‌چه نویسد بیز کم بیناللهخود 


انصاف دهید که آفات عالم انسانی دا نقاب بسیارینی چه این عبادات 
دا برهر که عرضة بدادند چه‌یگوید وقائل ان‌جزاعتراف بغلطنویسی 
خودکند بکدام ژبان میتواند طریقهٌ معذدت جوید بلی چون خدا 
خواهد که‌پرده کس‌درد ‏ میلشاندرطعنه نیکان‌برد بالجمله‌اینکه 
نوشته بودید«حجاب نود تقاب جمال‌ظرور گردد» بعتی چه ای بسرعرفان 
الی 5 نون ندانسته اید که نوز ذایش وجود است و حجاب نمایش عدم 


ت و عوایق از ابنای 


۳ نود السموات والادض د جمیع حجبات و کد 


اجتشت 


جیل اند که داجع بمر کز اصلیه دشجره خبیثه کشجرة خر 

فوق الادض مالها من قراد و تمام نودانیات و مجردات از احفاد و 

نتایم عفاند که داجم باصل شجره طببه اسلها ثابت ۶ فرعها فی‌السماء 
ی ‌ بر 


ی( نچه وجود اعتبادی که ز 


درهرجائیکه جمال نود شعله 


ابا بسوخت گویا حدیث کمیل‌ابن ذیاد و سوّال ازحقیقی 


ضالال باشد س 


ن نور چشم نرسیده که حضرت نقطه دلایت دد مرتبه 
ار نود سم بر اي ِ 


تا کنون 


شرق‌من صبحالازل فیلوح علی‌هیاکلاتتوحید آ ثاده 


خامس میفر ماید ن 


تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز جه‌ال‌نودبرای‌هدایت 


ست نه غوایت و طلعت ظهود بجهت ادتقای بمدادج عل 


ازسك دسوق عبادت چنین فیمیده میشود که 


نه انتفال بمناشح سج. 


ان نود چشم در مقام تحصیل قواعد و قوانین عرفان قدیم که ابوی 


بزر گواز در آن میادتی داشتند برنیامده‌اید با فصف این خداغ‌دانا 


گواه وقادد توانا اکاه‌است که اهل ایمان و متدینین بدین‌بیانرا خیال 


جز انحاد سر بر درعالم ودادئیست دد بیش‌غیر زبان قدحوذم‌نمیگشایند 


۳۳ 


ین الواح دهم اب حاست بعمروژدید نمی متمایتداینتکه توشته بودید 
«چدانچه ملاحظطه میفرماتی که‌انوارشمی‌حقیتت شرق وغرب را 
احاطه نموده‌وصیت بزر کواریش گوشزداهل‌خاور و باختر گشته 
در جمیع مچالس د محافل عالمذ کر اسم اعظم شمع‌انجمن است 
و کمالات وعظمتش چون آفتاب ردشن» 

لها کبر که خود دد عبادت حجاب از روی شاهد نود برداشتی 


هر اد گذاشتی ولی برهرذیمود این‌مطاب‌مشرودو 


ر‌زلزله 


نود بادید هیمنه صیت 


غیب دشهود انداخت ش دات‌غلبه 
ب وشوو بر د 


در بردج مشیده 
سفرای الهیرا که درنزد هريك از اوا 
فرمودند بشمادم شاید بعضی از خاطرم محو شده باشد و این مطلب 
بر چم 8 موّمنین اول طبقه اه سل بیان پبوشیده نیست ددی مطلب بکه 


مشود آفاق و مشود اصحاب دفاق دنفاق فردید قضایای و اقعه در 


عراقْعرب بود که اذشرادتدجهالت [ ن‌غولان ن آدم که ی و ان‌خونخواران 


ی آن‌مرز دبوم و کلیه دلات دولت دوم بتنك امده 


انسان کش قاطبه 


خواستند ان نك دا از اسلام محو ایند و آن تقظه قیته و فسادندا 


از دفتر مسالمت, نفی فرمایند که اهالی آن بوم و بر ازمجاود وه‌سافر از 


ی 


عرب ذعجم چندی در ان سرذمین مرفه‌الحال باشند این بود که باتفاق 


ددلتین آن دیشه فاد و فتنه را از ان ذمین کنده د بجانب اسلامبول 
از این مطلبی فد کر شنن دیگر در کتدام وقت مجلسی 


۳۴ 


امر الهی جدا اقدام نمودند در چه مورد اجرای کلمه توحید 


۱ 


آپی دا بر هوای نفس خود دجحان دادند ۱ 


در کدام موقع اه 


کمالات دعظمت دد قپوه‌خانه بغداد نشستن دشرب دخانات کردن‌است 


پس اغلب اهالی بغداد دادای عظمت وجلال اند و صاحب فضل و کمال 
کویا ودود میرذاملکم‌خان را در آن ملك ازخاطر مح وکرده‌ایدکهس 


باد بعضی شعبده ۶ ت متحیر مات 


و 
بی مقالات و ی 


مانده بخیالش امد که نیرنجات این‌مشعبد موید صودت گرفتن‌خبالات 
او است خدمت حضرت ثمره دسیده و بعرض دسانید آنچه دیده‌بودبعد 
عرض کرد که وردد و دفود این مرد برما بزرك‌ددیچه‌است برای ورود 


خاص و عام داعظم نتیجه‌ایست بجة قبول قاطبه نام مصاحت ا. 


که ادا از خود نرانیم 2 بلطایفالحیل بسوی‌خود خوانیم بیچاده‌غافل 


از انکه ملکم دا چون خودش نیز داعبه ریاست عامه ب-رسروخیال 


ساطنت تامه‌در خاطر است حضرت چون دانستند که دد بروذ نیرن< 


ایان سبحانی دردیده است فرمودند 


ملکم مات دفانی شده و مذ 
مرا دد این مطلب فکر دتأملی ! لازم است دوز دیگر که چند ساعتی 


از روز گذشت‌دیدند که جوابی نرسیده و میوه مرامی‌از شجره‌خیالش 


نچیده عریضه دراین باب عرض کرد نف چو لکد از حضرت ثمره دسید 


ببادات بود که‌تو ایات | لهیرا 


مضمو نش‌قریب 


رة در قیضه اقتدار واختبار 


ملکم شمردهو سرابای وجود خوددا بشرا 


از سپرده غافل از ایشتاله 


ری کیست که دست اژید وبیضا ببرد 

اکرشما را اعتقاد که اجرای خیال موکول بسعی ۶ تدبیر خود 
است مرا اعتماد بصورت گرفتن امال موقوف بخواست دتقدیر خدا است 
نیلااملك‌لنفسی ضراولانفعا ولاموتا ولاحيوة ولانشودا تاخدای‌نخواهد 
باد بپاری روی شاهدکل دا غازه نکند دابر آذاری خلعت خادمان 


چمن داتاژه ننماید تاموسای اداده ذبان افاده نگشایدابدا احدی‌عائده 


برد تا عیسای اهر دب‌انزل علیناً مائدة من السماء نسرایدکسی مائده 
س البته آزاین خیال واهی 


عل 


ز و بذیل اراده اذلی بیادیز و هو 


ی کل( بی‌قدبر بعداژ ملاحظه این جواب چون بر دفق خبالات 
نبود تامدتی اظهاد دنجش و کله ۵ ا(حضرت ثمره مینمودند که بعداژمدتی 
که چنن اسبابی از غیب میا شده حضرت همراهی ندادند» ایت‌که 
نوشته بودید 


«باید اهل آن اقایم باقاب سلیم و خلق 


مبعوث شوند وسکان آن سامان باکمال روح وربحان ۳ 


حبور بی‌پایان در جهان بزدان محشور گرد‌ند و کذ 
کوبان نعره پابشری بثلك اثررسانند ؟4 الحمدلله از هئت‌سدره 


مبار کها ند واز مغرس‌دوحه رحمانیه از مطلع بدرمنیر ندو از مشرق 


نیرفلك اثیر ولی صد هزار حسرت که از این موهبت بیخبر ند د 
ورزاویهة غفلت مستقر ۰ » 
1 ار یخو اهد تما عبازاتی که نگاشته‌اید هريك را بئویسد وبعد 


جواب 10 ۳3 ترا ددضمن آ ن عبادت بنگارد مطول #میسوط خواهد شداو لا 


۳۹ 


باید قلم حك ۶ اصلاح بردادم خط نسخج برسر انصفحه گذارم زیراکه 


چودا 


ایدحکیم دیاضی بزدی مفردات آن صحیح‌است «لی برمر کبات 
آن معنی متربت نمیشودالابرمل واسطرلاب وتادیل دتوجیه خوب‌است 


آن ن کشککان بان اساهان زا 


چشم باین عبادات مراجعه نماید 


کمال روح و ریحان دسرور 2 حبودبی بایان در جهان بزدان محشود 
کردند چه‌معنی داد خدای متعال شاهد حال ۶ کواه مقال استکه در 


عبادات خجا! که نها 


میکشم نمیدانم آن احمقم‌اء 
رقم ارم ی 


ند مگرحش انشاتی ندارتدافنوی 


ومیخوانند و تمجیدهی 


رامیب 


میخودم که چرا باید اینانرا درذمرة بنی وع انسان‌دانند ونمره ادمیان 
خوانند . 


حشم باز و گوش باز داین عم 


خنم هعقاو برمدعلی‌سمعهم علی| بصاد هم غشاوةد لهم عذاب‌ال 


بود بد «) لحمد لله از منیت‌سدره‌مبار که زد و از مغر س د و حهرحها نیه 


از مطلع بدر منم ند واز مشرق نر فلك اثر دول صد هرز ار 
‌ ۲ رب 9 ی 7 


حسرت که ازاپن مو هبت بی‌خبر ندالی آخر» 


۳1 
یز 


او لامااژ عدمفصاحت 9سلاست ودبط عبادات صرذ 


نظر مییکنیم 
۱ 


وار ارباب دانش و هوش عستدعیم ک ات دا بمیزان صحت و 


عباد 


۰ ۱ وش 
ن‌سولاست لعن: 


5 
بند 


وصرف‌نظار ازظا هر عباداتاز ان نودچثم سئوال 


ببریدیامن ؟شما کتمان‌حق 


مینمایم که آیا شما ازموهبة خفیه یه ب 
کر ده‌اید یام 


مرد 
ك‌ 


ی 


؟ شماهوای نفس دا بر رضای خدا ترجیح داده ایدیاهن 


شما دعوی انا دیک الاعلی کرده من ؟ شما سیب فتل و 


۳۷ 


: ۴ وود سس 
هلاکت‌تفوس مقدسه که هربات‌ازا ر کان دین 


یامن؟ شما محرك‌ومژید ابالیس 


تین بودندشدید 
8 


بوده‌اید یامن؛ شمابحضرت 


ذکر نسیت جیل‌داده‌ایدیامن؟؛ شما بنقطه بیار ن کافر شده‌اید یامن؟ شما 


بوصی‌متصوص ار جاحد ومنکر شده‌اید یامن؟ شما اغوای جهله 
دد قدح و شتم حضرت نمره‌کرده ایدیا من؟ شما نصوصیکه اقلا پانصد 


توقیع که نص قاطع بردصایت وخلافت انحضرت در دست است بذ 


آنکه اذ ولایات جمع کرده‌داز مردم گرفته انکا کرده‌اید 
نصوصیکه لازم‌دانست برخی از انرا دداین ددقه مرقوم‌دادد که صاحبان 
بصیرت ملاحظه نمایند از خود دائی بسوی حق گرایند 


توقیعی که ازنقطه ادلی بحضرت ثمره صادد شده الا کیرتک 


کبیرا هذا کتاب‌من‌عندالهالمهیمن القیومالی‌الهالمبیمن القیوم ق ل کل‌من ال 


میدن قل کل‌الی‌اله‌یعو ددن هذا کتابن‌علی کرالله للعالمین 


الی من یعدل اسمه اسم الوحید. ذکرانة للعالمین قلکل من نقطا 
لیپدیژن ان یااسم الوید فاحفظ ما 


ر به فانكك لصراط 


حق عظیم همچنین در تسوقیع جناب ملا عبدالکريم تزدینی میفرماید 


ال‌اکبر تکبیرا کبیرا انیا کريم قدوهبناك «احدا من‌حق داحد الاول 


لتمننین کل ج معنداله «لتبلفن الی‌اسمالوحید و 


ایات لد ما نتم راداللاتعلمون ایضاً بناب خال مرقوم شده اننی‌انا 


الا کنت ما ن‌ادل‌الذی لااولله‌حیاباقیا اننی‌انالله لااله الا انالا کونن 


[[ ی آخرالنی لا آخرله حیاباقیا وان الدین قدبدء من عددالب 


علی‌اسم الوحید انتم من‌هنالات تسئلون وان دحیدالا کبر ردجم علی الواحد 
الثانی‌انتم ایاه تحبون ایضا در توقیعی ۳ میفرماید قداصطفی 1 


۳۸ 


ودالنه و کر امته عطاءالنه وموهبته و احسان‌الله و 


مننه دجوایز که میفرمایدوان مماقدشاء ال سبحانه 


فی‌ذلك الظهود ار بجر ة ا! ن‌اصلهاد فرعها داعصانپا وائمادها 


ووراقها و و طرذا ثم‌حبذاطرذ 


۳ 


3 دیافخرانم 


لیا ایا 
ِ 


من تاک الورفا 


ال ها 


فیخر ال [ [ 
فخر الذلک‌الشج رالمر 


یته دذائیته و تفتتا نیت و انتهوستی؟ 


بته ویستدلن ع 


سس 


من تاكالمرات مرات ثممن تال ی مرات ثم‌من تلالمرات مرات 


ثممن تلك‌المرات مرات 12 


عن‌تلك‌التما کسات | 


ی آخرالنی لا آخرله لم یفرغ حب 
وا ۳ ولکر. و 


فوّادء 


آت ماظهرت و سیظی ال اذاشاءانه کان 


حینئذ بقطر محضه غد 
ت رِ 


یف رماید و اشهدبان‌اله سبحانه قدارادفیذلك 


شعده ال + 
نقعده الی 


از 


ا گر انصاف دهی میدانیکه مقصود از حرف خامس فرقان دتبه 


ست که باسم نود تعبیرشده چنانکه در دلائل سیعه میقرماید 


ژلدا خواهی‌دید | گر توخود هادب نشوی ومضطرب 
محراذ حضرت باقر(ع) که ادل آن این است 
ها بابهاهو کل بهائك بهی اللیم انی‌استلك‌ببهاءت 
کله که این فقره‌اشاده است برسول‌اله له صلی‌ل علیه‌راله و درثانی‌ددمقام 
شاه که یو شود دیور مره کر 


۳۹ 


نورمشرق اذصیح 


نکردی نظر کن‌در دعای 


اللهم‌انی اس 


امیرالمومنین نا آنکه ددم 


مقام سیدالشهداء (4)است‌زیراکه نودمقامی است مثل مصباح که‌خودرا 
میسوذاند اذبرای استضائه دیگران زیراکه درنور هیچ جهت انیت باقی 
نمیماند چنانچه اگر زنده‌هستی خواهی دید انواد این ظرور داکه عود 
بنفسه از انیت نفس‌خود میگندد از برای اقامٌ توحید خدادند دادامر 
ونواهی ان انتهی کلامه عزوجل 

اسامتی که ازبرای‌حضرت ثمره‌ددموادد عدیده ازسمای عزومجد 
المی‌ناذل شده‌ودد توقیعات «ایات «الواح‌تقطه ادلی بان اسامی ذکر 
شده‌اند اذاین قراد است 

اسم‌هو داسم بهاج 7 داسم شعل نی داسم علی | سم متین اسم باب اس 
خلیق اسم ی نمرهاذلیه سم اذلاسمعزیز اسمر له 
سمعل 1 مسلطان اسم رحید اس آخر ر اسم ححة واسمالنور 3 


واسامی دیگر که ددالوا ب ح عز ثبتوشبط است و تمام دد خاطر 


این موجوده ضرط نیست مقصود از اسم نود که دتبه حسینی است و ان 


مخصوص | نحضرت است اگر دیکر این‌دعویرا نماید بدیزی است که 


در نز دعقااو از 


تیم و اطلاععاطلو باطل استا 
ی 


ازسنش هم شنیده‌نشده 


است الا از حسین میلانی : واز جانب والد ماجد از ن نود چشم 


که این ادعا دا کرد بدون برهان و دلیل فقط برهانیکه درطبق ادعای 
بود یکی مسم 


خود داشت دو< بودن باسم حسیتملی و حال انکه 


یه 


نس صریح بیان است که حضرت نقطه اولی میفرمایند دد این کود قاتل 


سیدالشهناء (ع)درظاه رمسمی‌بود سم [ ویامقصود حسینخان 


صاحب اختیاد حا کم فادس باشد) 7 ری فرستادن دسته‌ال ل خون | لود 


3 یم در آوردن بود دورن نع ان 
۳۰ 


برای امقالة ننهمن 


عضو از اعضای ایشان ذخم راردا مده خیلی تعجب دادم که شخص‌مدت 


شصت هفتاد سال 


جر به‌ها کند و اطلاعات حاصل نماید دهميشه عمرش 


صرف مصاحیت عرفاء وحکماء وددادیش باشد ادعائی کند که نداند در 


۵ برهانی 


بظهری نماید یا سبحان‌النه اعقول ناقصه این اشباح الرجاد رکه امتیازی 


فیما بین ذباب هعغاب ندهند و فرقی دد ِ و عقاب نکذارند اولتك 


کالانعام‌بلهم | ضل‌سبیلا بالجمله ازتوقیعات که‌مدل‌بردصایت حضرت ثمره 


است و برای خود حضرت ثمر 
بسم‌االامل‌الاملانتی اناه لالالا ناالوحادالوحید انتی انلثلالها 
اناالاحادالاحید انتی. انالنه لااله الا اناالسمادالسمید اننی انالله لالهلا 


ف صدور یافته این توقیع مبارك‌است 


اناالفراد الفرید - الی ان‌قال هذا کتان من عندالنه المهیمن‌القیوم ان ال 
العزیز المحبوب شهدانة انهلااله الاموله الق و الامر من قبلدمن بعد 


بر 
قبضته ملکوت 


یحیی 9 یمیت ثم یمیت و یحیی 2 انه هوحی لایموت فی 


یخلق مایشاء بامره انه کان علی‌کلشتی قدیرا . 

ان یا اسم‌الاذل فاشمدعلی‌انه‌لاالهالا اناالعزیزالمحبوب‌نماشهدعلی 
انه لااله الاانت المهیمن القیوم قد خلق ال کل ماخلق من اول الذی 
لااول له کل‌مایخاقالی آخرالنی لااخرله بمظپرنفسه هذاامرانة لماخلق 
ویخلق پحکم له مظهر نفسه من عنده فی‌کلشتی کیف یشاء بامره انه هو 
العلام العکیم اذا انقطع عن ذلک‌المرش تتلو من ایات دبک‌مایلقی‌ال‌علی 
فوءادك ذکرا من عنده انه‌هوالمپیمن القیوم داتل عن نفسی ذ کج 


اناد لاله الا انالعلام المتقدره ان شه 


ژنهاد ثم‌عباد 1۳ 


ین اننی 


۳ 


انتی انالله لااله الا اناالسلطان الممتنع داذ جمله توقیعات توقیعی است 
۰ 


که بابوی بزد گواد شما درتوصيةٌ خضرت ثمره ناذل شده 

اله‌اظور ۲۳۸ شمدالنه انهلاالهالاهوله‌الملك والملکوتن العزه الجبردت 
نم القدرة و الیاقون 2 القوة و اللاهوت م‌ السلطنة والناسوت یحبی و 
وانه هوحی لایموت و مك لایزول و عدل لابجور 


۱ 


ااسموات ولا 


یمیت ثم دمعت 
ك # مد 


وسلطان لابحول و فرد لایفوت عن قبضته من شیئی لا 


فی الادض و لا ما بینهما بخلق مایشاء بامره انه کان علی‌کلشتی قدیرا و 
الحمدلله علی مااشرق کما هو اهله و مستحقه 
ازعنصر آبهی سمی بحیی‌الواح مسطوده که از جوهر وله‌وسازج 


ایجذاب متجلی گشته مشاهده شد الشکر لمجلیه < 
۳ جلی ر لمجل 


قه 


ور داشته که ازیاح مشر 
نگردد داسباب شوق درخط وامله برنهج کمال ازبرای اوفراهم اورده 


که مطلق مشاهده حزنی نه سرا دنه جهراننماید و کمال حفظ آن و 


اثاد مخزونه ان داشته تا وقت خود اله‌مم‌الصابر 


۱ [ 


رل 


۲ ۱ مان ۶ اه ف ستادر 
این صودت همان توقیعی است که پس ازفر ستادن حط, 


رت‌ثمره 


ایانی که از لسا رت ایشان ناذل شده بقلعه چپریق صادر شده 


خضرت افلی؛بشتکر انه "ان موهزت عم 


3 
0 


ی لوح‌مرفوم 
داشته براک‌حروف حی‌دشهدای بیان‌اهداء فرمودهو در تمام | نهابشادت 


بظپود ثمره ازلیه و 


رت اذ اسان | تحضرت‌اشاره 


ی بعضی از ا نها در مواقع خود نکاشته خواهدشد 


عی بودکه دد توصیةٌ ی جناب‌ابوی 


مرقوم فرموده بودند که بتحریر امد 


۳ 


والحت‌والا بشانهم‌در کمال‌سعی‌دجمد در امتثال امر حضرت 
اعلی اقدام نموده تمام وصایای ایشانرا بعمل اوردند 


سالپاآ تحضرترا درحیس مخترم‌نگاه داشته تا دقتیکه یمعاونت 


جنود جور و فساد کارش نضجی گرفته و از بذل مال میرذا فوسی‌پسر 
حاجی میرذا هادی جواهری مرامش فوامی یافته جهرا لوای مخالفت 
افر اشته و بذدفتنه و فساد وشفاق ونفاق در اداضی نفوس عالی و دانی 


کاشته با ۱ تقدریکه دستش میرسید از قوه بفعل اورده از قدح وذم 


اهای گونا گون دقطع نان و آب دمنع 


۳ دطعن دلعن‌ونهمت و ۱ 


امدوشد اصحان بجا اورد ودر رام دی فش رکف مر سل 
7 وت 3 ون بوسدن 


معمول است ایشان دد حق‌حضرت نمره بمنصه‌ظهور دسانیدندوسیعلموا 


الذین ظلموا ای‌منقاب ینقلبون دلی خدااند علی‌اعلی از هرجرت وجود 


طفتو | نو له بافو اه و الدمتم نوره 


مبارك ابشانراحفظ فره‌ود- یریدونا 
«ل و ک-ره‌المش رکون 
۱ 


ارتگمان 


مجملا ایشا 4 محص ادعای من ک بمقصود 
0 ص‌ اون دوعص 


خود نائل شوند غافل از آ که گفته‌اند نههر مدعی صادق است دونه‌هر 
مجنونی عاشق دنه هرچوبی عصا است و نه هرشبانی موسی نه هرناقلی 
سحبان است دنه هر صحیفه فرقان نه هردستی دا است و نه‌هرامثی 
دسول‌الة نه هر کجی هلال است دنه هر لالی بلال 

هزار نکتةٌ باریکتر زمواینجااست 


هیچ عاقلی دانا و هیچ شاءری‌توانا اینگونه ادعای بدون‌برهانرا بچیزی 


گ‌نبر دزیر | که همیشه‌دد کره‌ادض مردمان با دانش‌وبینش 


نخرد 3 به بشم 


ووانعستفان فعیحی فمتتیع رن ده نت خصحاکت 4 راز سااس‌شا نب ساسله 
بحر #متتیع بو 1 


۳۳ 


در بای اب ردان نهند و در طلاق 


قت لسان داد انا اف 


۳ 


ائی نداد ند وباین گفتارهاد قم 


فطرت‌باشد د مقردن 


پردازی ادعام 


حضرت امام حسنعتت‌کز ی در 7 


ی من 


محمد بواسطه ۱ 


صدهز ار ان دفتر اشعار بود 


ف امیئیش‌عار بود 
کسیکهاذ بدایت 


1 رد 3 2 ن اک ۲ 
راز صرف و نحودمعانی و | خاه و از ددادین 


ک ءرب وعجم با اطلاع اژ کثب توادیخ دسیر با بپره ‏ ان‌طالب 


حهماء وعرفاء مستحضر شب و روز با عرفاء و ددادیش محشود و در 
نظم دنثرنویسی معروف و مشهود بعد اذ اءلای کلمات بدیعه و اعلان 


نفحات قدسیه مصاحبت «موّانست تمام افقات ب 


يك در محادرة علمی با يك دنبا برابر بودند داشته چذم 


چهارده سال ممادست دد کتاپ بیان و کلمات حضرت اع 


دعوی کوش دهدعلاده بر 


دلابل عقأیه متقنه و 


این ادعاته قیعات متوا7 
و ر 


این دعوی و مدعی از حضرت اعلی ارو احنافداه در دست است بغیر ار 


۳۴ 


آن الو احیکه بغدد بچنك آورده و پامال کرده‌اند از آنجمله قیعی 


است بذات‌حردف‌السبع - آن‌با اولی‌البیان فلتمسکن بدین‌لهدلتصد - 
قن کل‌مانزل‌فی‌الییان‌«لتتصرن اس‌الاذل‌الوحید دلتمسکن بحبه فانکم 


نبیلنفس النه «ان‌اس‌الاذل‌الوحیدذات 


ند بهلتنجون لا اله الا ان‌علیا 


النه ایضا در توقیع جناب خال نوشته شده دان‌الدین قدبدء من‌عددالبر 


د انتم من هنااك تسئلون ایضا بحد ۱ ۰ 
م من هنااك تسئلون ایضا بجناب ملاحسین 
تصدقون‌من بدع و کم الی‌الة دبک و آن لم‌تتصروه 
وتبهجوه ابدا|بداایاهلانحز نون و انا جعلنا لک فی‌الییان شمسا مسیثا 
ندلن علی‌شمس‌الاذل ایضاباسم کر یم دساوهیناك‌حق ماقدد بواحد من 
واحد الال‌مراتا استحفغات کتاب‌النه «اظهرت نمرقالرضوان فی‌الرضوان 


ایضا بچاب خال مرقوم شده داشهدبان الامرفی‌الدین بوصل الی‌الن 


شون وقدخاق الم اتالنفسهو انطقها بایات بینات انتم من عندنا 


کل بهه 


۵ ایجناب دید کیز رمرقوم شده‌ان باوحيدفلادصينك بالوحید 
بان‌هذا مایرفعبدین الهفی کتاب عظیم وسیظهر اله فی‌ذديتك ان تقضی 
- ایضافی 


ماتاعن‌البیان سایودثنالملاك و لیظپرن‌امر علی| العا 
صلوة الهیاکل فاحفظ اللهم نمرة التی قداظهرتهافی‌البیان دادجع البی 


ادلاعك فیه بماتعب دترضیعلی منهاج‌امرك دادتفاع ذکرك کیف شهی 


شهّت ولدر بر ن اللهم شج 
اللهم فی‌راس کل‌ست وستین سنة هیکلا دن هیاکل‌الواحدلیرفعون منا- 
و با خندن ماقد قددت من مطالمك فی‌البیان الی یوم 


یشرفن سمائك دادضك « ما بینهما بظهوده 


لو در توا قیم‌دیگر 


میفرماید ان‌الازل یحفظننسه «لولم یژمنبه احدمن‌العالمین ایضابحضرت 


۳۵ 


مره بخطه‌الابهی واحفظنفسك ثم احفظ غساك نم ما نزن فی] 


ثم‌ما نزلن 


دن‌عندك فان‌هذایبقی الی یوم القيمة دینتفع به کل الم ایضا مانزل 


ّ 
وس 


الی‌المرات بخطهالابهیالی‌ان‌قال مس وی 


دض دمابینهما قدخلقتنی 


قتنی و کل‌شتی دامتنی و کل شتی 


احییتنی کل‌شتی و بعتنی وکل شتی دجعلتنی عرات نك و 


ذاتك ومفرب قدوسیتك و مشرق قیومیتك‌للعالمین قل کل منعندال و 
کل‌الیه لیرجمون قلاناکل‌بالدایانهمژمنون قل انا کل بالنم بکلمانه 
موقنون قل‌انا کللعابدون ایضادر اح ن‌آلقصص‌نازاشده بااهلالادضش 
فاتبعواهذا النودالذیانز لها ععی بالحق‌الا کیروماح بلرلکم الاالطیبات 
ورشاخه رم علیکم |للخبانت باذن ال و هوالمکتوب - 
والادض 1۳ لماك لاله‌الاهو و « هوالة کان نا بکل 


ب السموات 


ی 


علیما یابن الانصاف 


صورتیکه حضرت نقطه جلذکر ه امر فرماید جمیع اهل‌ادض را 
متابعت نمائیدان توریرا که خدا اورا بامن ناذل فرموده است چگونه 
روداست ترا شمس درهیکل من بظهرنهی اشنا اهل ارض دا ار متایعت 
نی خودش امر باطاعتاه کرده‌است و وآن نوردا خطاب‌سامری 
نماید بالجمله دد بین عوام‌معردف است که دروغگو حافظه نداردچرا 
بایدفر اموش نمایند ان عباداتیرا که خود ایشان یعنی والدماجدان‌نور 
چشم با نپایت خضوعد عبودیت نوشته‌اند و در خطبه صلوات بعد از 
شهادت نوشته و ان‌طاعةالنود سلطان‌الظهود فی‌الاحدیاتو الصمدیات و 
در آخر خطبة مذ کوده بیکی اذ شهدایمنصوبه از جانب جضرت نمره 


واالی طلعة 


هنیقالك یاحبیببماشر بت دحیق‌المختوم من‌یدسلطان حق‌مکین‌هوالذی 
اصطفاك من‌بین ۱ لناسوجعلت شهیداللعاله. بن و ان‌ذلك رحمة من‌لدنه 
اعمل کل ما وسباك به ولانکو ثن مب 


هتم علی حاشاء و انه سلطان حق‌عظيم 


علی 1 لمخاصین 


اشهدبان کلالکلمات برجم الو ی کلمةالنود 


و اناکل 


ل غیر هذا فعلیه لمنةال و انا بریتی موم 


نا نی مح‌تلكالکل لمات لمعدوم عند حرف من کتاب‌النة 


المزیزالح کید کیفپنیفی لاحدان یدعی‌الامرلافوربك‌اللقومالمةسدین 


من معك‌فی‌صراط عزیز حمید الحال از ددی‌انصاف 


عبودیت کند و ااتکش ۳ د 
است‌باب غوایت واضاال بگشاید و عبادالرابخود دعوت نمایدعبارتیکه 


حرف نفی فرقان گفته لولاءلی لهلك عمر ی تین يك 


فزونی دارد بر اک ک کدام يك از این ده میتوان محمل قرار داد این دو 
بزر گواد با هم چه تفاوتی دادند - اعجب اذ ایسن کفتاز زرقعه‌است 


ند آن رقعه این است - فدای 


ظلکم یناديك پلسان‌التمل 


بجناب حاجی سی 
وجود مبادك سر نملییین 
بقول نعما لكبماشربت 


دیرجومن بدایع فسااخلانت 
۳۳-۳ 


در حدو 


ق یکی از شهدای حضرت ثمره چنین خاضع باشد بدیهی‌است 


که چه قدر در حق خود حضرت اظهاد عبودیت میکرده ایضا سواد 


نوشته ایست که عبر زا جواد خراسانیاژ روی ادنوشته حاشیه ان‌سواد 


۳۷ 


جناب ابوی فقراتی بخط خود نگاشته اند و الان موجود است محش 


مینگارد هوالعلی الاعلی 


استحضار اهل اصاف و دانش بعضی 


جوهر تسبیح وسازج تقدیس سلطان بدیع منیع قیومی اس ات کنداز 


رشحات طفحات ابحر عنایات و م 


فرمت خود هویات موجودات و 


کینوئیات همینا ترا انذلت عدم و نیستی برءرش عزت و هستی‌جالس 


ت وسلطنت نفخه حیاترا بر اجسادجواهرمجردات 


فرمود ناسرافیل 
و سوازج مشپودات دمید و مرا یای لطایف معلومات اعکانرا از بدایع 
لمعان انوار دحمت‌بالغه خودمنودنمود و نفایس‌طرائزه‌جردات| کوان 

از افق جمال‌مستشرقد هوب دا ساخته تاجمیم رات مخلوقات از 
افق سموات عالیات السی ادض مربوبات شهادت دهند براینکه او 


است سلطان دجود در اعراش ممکنات و اد است مليك مقصود در 


هویات معلومات ۶ نجا که‌نوشته‌اند 2 بعد طمطام دا 


ی‌بجوش 


امد وقمقام عنایت عظمی در خروش ابحرفط آمد و انپرجود 


بطماطم تا اینکه قمیس جال دا از طلعت جمال برداشت فودا مر آت 


قدسیه اژلیه د بلودیه صمدیه نودیه و جوهر وجود و مجردشوود علم 
2 َ بو ۵ وه ور جر و ۱ 


هستی برافراخت «غطاء نوردبانی ی کشف نمود تااینکه 


باشد اذ هویه تور رو ور واه احدیت در اعراش‌طور ۵5 


از زجاج افئده عباد مستط 


شود و ون نودیهٌ صمدیه در ۲۳ 


ی ‌ ای 
صددد ناس هس گرددکه مستحکی شوند اذ سلطان عماء و 


مستجلی شوند اذمليك سناء قسم بجوهر سنا نقطه اهضاء 2 عرش 


قضاء که جلوس آن نیراعظم اعظم است ار انچه در سموات وادضین 


۳۸ 


<< 


ند 


است | این تاری اس ت که بنفس: مبارك درنفس خود موا قدشد از ۶ 


هی کند اورا نادی بلکه این‌ناهود شمس عماء بخاطر احدی ازمقربین 
ومخلصینملاءاعلی نکذشته چنا نچه نقطه‌اعلیدطلعةا بپی دوح‌من‌فی اعراش 
ااظمورفداه‌درحقشان‌میفرمایدلن تخیره‌الاخبارولن تقدده‌الافکاو ان یبلغ‌الی 
بساطعزهاعلی‌جو اهر افتدةالموحدونو لا بصل | مود 
المقدسین‌مفخ رظهورانند و ظورشوّنات‌من > رن خالق‌الادض‌والسموات 


متفر دنداز اشیاهو امئال ومقدسنداذاشر او اضلال سبحان ال اژاین خیالات 


مفقوده معدومه و از این بیانات خبیثهٌ مردوده - نا انجا که مینویسد 


جلوی سلطان اذلیرا در این چئین قوت و -ددت مشروده مشاه‌ده 
نمائید که این است نتیجه اعظم و لطیفه افخمد دقیقه اقوم تا انجا که 
میفر مایندسعی نماد که از دضای مبار کشان‌غافل نشوید واذاد امر 


بخدا 5+ شالف و 


تواهی ایشان باذ نمانید ۱ 
متزلزام که چگونه از شرا؛ 
درکل آن برکل ار ساجدم طلعت مبار کشان را دبکل‌لسان سائل 


و املم رحمتشائرا ان اشردبانی ماخلیت من ازض‌الاوقددقعت «جهی 


علی ها سجدال دالء‌زیز الحمیده مات کتمن‌لسان الافقدنادیت بها 
و کان ال علی ما اقول علیم نیستم ند ع,دذلیل در ساحت قدسشان 


چدمهای غافلین دزخواب است «چشم این بنده از خوف بیداه ومنتظر 


و جمیم‌نفوس ۱ رمیده اند و این‌جسد بر خاك ذلت‌افتاده 


رحمت | 
مترصد عنایت است این است که در عرایش بساحت‌اقدی ایشانءرض 


شده سبحانگاللهم یاالهی‌تری‌بان کل العیون نائمون علی‌فراشهم دعیون 


قدرن علی بساط عزهم 


لبدایم دحمتاک و کل العباد مستر 


۳۹4 


وطعة الرجاء علی دجه التراب مشتاقة بطرائز دافتك سبحانال مسر 


از , برای عبد تلقاء ظپود دجودی است که ذکر شود چه‌شان است‌از 
برای عدم تلقاء مظیرایات القدم هچه ذکری است اذ فانی‌دد عرش‌باقی 
و کجااستعبده‌فقوددرساحت‌سلطانوجودوچه‌مقاماست از بر ای‌سملوك‌نزد 
مالك یااذ برای ذلیل‌نزد عزیز یا اذ برای دانی نزد عالی‌بل‌استغفرالة از 
آنچهد کر شده و میشودکل معدوم‌صرفيم و مفقودبحت ولانملكلانفسنا 
تفعادلاضر الاحیوقولانشورا کل‌دد قبضه‌قدرت اسپریم ودر نزدغنای بحت 
بیرتا آنجا اک میفرمایدای اهل بيان‌يك توقع ازشمادادم واستدعامینما: 


ماقسمک باه المقتدد المتعالی |[ 


ِ 
لقیوم بان لانذ کرونی لابالحب 


تشن 
ولابالودولابالبغش «لابالکره گویادضای خدا هم در این باشد وکفی 
پیش وایت دیینکم بالحق شهيدانم علی‌د کیلا ال آنچه دد حساشیه بخط 
ایشان نوشته شده است 

کتاب‌نود ادسال نشد با اينکه بسیادتا کید و میالغه شد اهمال 
نفرمائید بسیار لازم است اذ برای کل‌اهل‌بیان جذاب ملازین‌العا بدین 
صلوات‌الة علیه باید سعی بلیخ در اتمام آن مبذول فرمسایند 

فودب‌السموات والادض انه لکتاب عزمحبوب د ایسات ههیمن 
قیوعان اکتبوه باحسن الخط عاز؟ دمال ما انتم 


نطیعرن ان تکتبون ۲ 
اقرذها بالحب.ان تحبون الی سموات الجذب تعرجون اوالی عماء ات 


القدس تصعده 


التکبیر علی عباده‌المخلهون ایضا بجمعی 
رابود از فقراتی چند نوشته بهرحال این‌ایام دضای ایشان محبوب 
است و کل در قبضه قددت اسیرند مقری برای نفسی ئیست وامر النادا 
باین سهلی ندانند که هر کس ی هوسی دداد باشد اظهاد نماید حال از 


۴۰ 


اطراف چندین شس همین ادعا دا نموده اند زود است خواهند دید 
که شجر؛ استقلال بسلطان جلال دمليك جمال‌خود امبزلدلایزال‌بافی 


خواهد بود کل اینها مفقودبل معدوم کان لم‌یکنیثامذ کوداخواهند 
۷ ۱ + و 


‌- 1 ۰ دس هِ- 
کردید اناله‌واناالیه داجعون‌انتهی فیاسیحان‌الله کمال تعجب‌است از ان 
بهائم ادمی صودت که خود دا دارای علم‌عرفان و ایقان میدانند بعداذ 


دیدن وشنیدن این عبادات چه میگویند دبرچه دجه حمل مینمایند 


جز اینکه بگویند اقا شکسته نفسی فرموده‌اند چاده و گزیری ندادنه 


چه که از این قیبل عبادات و اشارات از تلویم گذشته تصر بحادردست 
3 لیا 2ب + م۳ و 


او 


است ولیک که استماع‌نماید واهل انصافیکه اذعان د تصدیق 


لقداسه‌عت لو نادبت حیا ولکن لاحیات لمن انسادی 

اینکه نوشته بودید «خفتگانرابیداد کن و بیهوشا نراهوشیاد 
بی خردانرا بعقل و دانش دلالت نماو افسرددگان دا بشعله محبت 
الله و نود معرفت الله‌بعنی این جام موهبت دا اول خود از دست 
ساقی عنابت نوش و بنوشان » 


کلمات ونعقید عبارات 2 مراعات سجم و 
نع جع 


قوافی مطلبی مفهوم و مقصودی معلوم نمیشود جز اینکه جناب ابوی 


دعوی من بظپری کرده‌اند 2 عبادالنه دابعبودیت خود خوانده | گر چه 
درادداق قبل بدلایل عقلیه و نقلیه دنس صریح حضرت نقطه ارواحنا 


فداه وعبادات خودایشان که بلسان مناجات بحضرت ثمره عرض کرده 


وشرحی که درجواد 


اقای میرزا هادی 5 


۴ 


ن ادعائی انکاد صرف نموده مدعی اين امر دا لعنت کرده‌اند با 


دصف آن انکارهای صریح داضح لایح چنین دعوائی از آن مدعی در 


نزد عفلا د اهل انصاف قابل استماع نیست ذیراکه قبل نوشته‌ام قائل 


شخصی 


این اقوال اگراین‌همه عبادات دا دروغ کفته وتدلیس کرده 

قابل دامین‌نیست که‌هادی وراهنمای‌تمامعباد باشد وخاق دا اژحضیش 

غفلت و حپالت هاند و باوج اتب علیه و مقاصد عالیه دساند و 
بر ج هر : 


بفحوای کلام الم ی که در قر آن هجید میفرمایدکونوا م‌ الصادفین بر 


احدی همراهی متابعت اه لام نیست چراکه‌صادق نیست‌وا گرداست 


کفته‌اند و از شایبهُ کذب دفریه عری و بری‌اند «بعدلین 


بنین دعوای 


بل استماع ثیست المته شخص‌عاقل 


زگره نمودها ند ن دعوائی ۱ 


پیفرض مصدق دمتبع مدعی این دعویرا بحکم عقل سفیه میداند و از 
حلیذ دانش عادی میشمارد با این شرح وی که #نوشته اش فرش 
میگیريم که شخصی امده دادعائی کرد #بکلی ن عبادات سب دلمن‌هم 
اذاة نیست حال مارا باید معض| ادعا از آن شخص مدعی هرچه‌میگوید 
قبول‌نموده پذيریم ویاباید اذاف مطالبه نمائیم برطبق ادعای‌خودبرهانی 
اقامه نماید که جمیع من فی‌الادض از انیان بمثل ادعاجز شوند اگر 
مح ادعا بایدتصدیق کردچنانکه خودایشان وشهدای ایشان گفته‌اند 
که‌نفس ادعا حجت است این مپجوده میگویدکه قبل از جناب ابوی 
اشخاصی دیگز نیز | مدند و باسان فطرت هم تزدیتکد بوده‌اند و چنین 
پهر ني 1 م نزدی(تر ۲ چنه 


ادعائی کردند چون سید اعمی هندی‌که بعداز ظهود نقطه بیار 


حضرت‌نمره بروصایت دمر | تیت ایشان ادعای مر 


ت کرد وبعضوغرایب 


ازقبیل اخباد اژ مغیبات ازاد بروذ نمود ودد حق حضرت ثمره بعضی 


۴ 


او جمعی بضلالت افتاده بمعرض 


تکلمات جسودانه هم میگرد 


هلاکت زسرد‌ند همچن. 


ِ قارع 
حسین میلانی که دعوی دجعت حسینی کردو 


بعضی اذعباداله دا بدون؛ 


برهان بناد نیران حهالت‌مبتلا نمودکذلك سید 


اعمی دیگز هدغی هر اتبت شد-دد پروجرد کفته شد پنن از آن قیرط 


اسدالنه دیان اپوالشرود که دعوی من یظبری کرد بعضی شبه آیات و 


مناجات برطبق ادعای خود آ ورد توقیعی زساحت قدس اذلیه 


محمد ی ویضربك بااسیف ایهاالدنی 


بردد وردعو ناذل 9 


الادنی میرذ 


محمد ماز 


دانی باغوای والد بزر گواد در ارض با او دا 


بدون‌اذن حضرت ثمره بقتل دسا ید درصورتیکه برای انابه و معذدت 
آمده بود ومن خودخط اودا ددپیش‌نبیل قزوینی دیدم که عریظ؛ء‌رض 
کرده. بود"پاین عضمون "منرالدنی"الادتی الي "ال الاعلی 
بند کی هیچ چ نکر دبم و و طمع میدار نم 
که خداو ندی از آن سبرت واخلاق اید 
از جمله مدعیها میرذا عبد ال متخلص بغوغا که مردی‌نطاق و 


را بودکه 


زبان عادف دعامی میربود و گفتار سحر | یره غباد ملالت و کسالت 


ی بنان تحریر و اسان تقریر از دست و 


را از اینهٌ خاطر عالی و دانی ز مبتلا بنتيجة ادعای خود 


بردید از دو دیده‌کور وازمعاشرت احباب خود مپجود دمنفور شد 
ازجمله مدعیهای من‌بظهری حاجی‌میرذا موسی قمی دملامحمد 
لال‌زدندی بوده‌اند دازجمله انیا میرژا هاشم کاشانی بودکه وقتی‌پاده 


انا 


ین نموده خدمت حضرت شمره فرستاد در جواب او سدعیم 
مرقوم فرمودند و فر ستادند بعد از دسیدن جواب ی ران ندانستند 


۴۳ 


مراد حضرترا ولی خودث 


منوس «بهمین سبب دست از ادعای خود برداشت پس بنابراین ادعای 


صرف بدون برهان بحکم عقل حچت نیست جزاینکه برهانی‌باید اقامه 
نماید که کل من علی‌الادض اذ اتبان بمثل اوعاجز 


گنس 


۳3 ۳ 


شند قل‌هاتو ابر ها- 


ن‌داما برهان باید از مجاری عادی نباشد 


قاه کت وتحصیل نباشد بلکه اب حیوانی باشد که از ینبوع 


ن برلب هر کم گشته دادی حیرانی دسد فودا 


اورا اذتیه غفلت ونادانی بمدینه عم وایقان دساند هوال 


اش که 2 
میین رسولامنهم یتلو علیهم ایانه‌دیز کییم دیعامهم الکتاب دالحکمة و 


2 بانمام شعراء و ۳3 


ل باعلمای بیان و اهل 
رد سمای الوهت تال 


قاطا له - 


شده همه دا بط ودر 


هنک ۴ فرصت بعامیان 


عمیا طیدی بنماید وذبان من یظهری کشاید | گر مقصود تلفیق اافاظ و 


و مراعات سجم دقوافی بزحمت 2 کلفت باشد مقامات 
حریری عقامات بدیمی طیف الخیال و مقالات حمیدی و احیاالعلوم 


غزالی دمرجة الب 


اء 2+حبوب القلوب فاضل اشکودی از همه اردتر 
اخوان‌الصفا درفادسی وتاریخ واخلاة 3 


بهوشت وتاریخ دصاف و عقدا 


نادری اذهمه 


ول تم‌مقام 


هريك درسلاست وفصا<ت 


ابد هر يك از 


وی مجتودین دا از زمان شهید 


ول و ثانی تازمان شیخ محمدحسن صاحب جواهر و شیخ مرتضی در 


گرچه ماندفرفها دان ایعزیز 


عسل 


لیسو 


تصاف بده از توسوّال مین شمس حقیقترا که 


که نقطه ادلی میخوانی ایا نقطه اذعالم دحدت سیر بعالم کثرت‌نکرده 


‌ 


ان حردف هیا کل بدیدار نگردیده و از 


ظاهر نشده از 
از 


ار بدیمه مذیعه ظاهر ننه‌وده اصل نقطه حذف شد #هیاء 
را که ته تاه تطااف ده 
ی دا که تو ادعا مینمائی خلاف‌سیرة 


وار واعصار ذیرا که برای‌هريك 


۳ 


ازاحکام دسننی که هريك از انبیاء آوددند خلقها خلق شدندکه هريك 


از آن احکام دا بموقع اجراء دسانند چنانچه در کود قر آن نظر کن در 


بلحکم اقّموالصلوة چقددها مصلی درعالم ظاهر گردیدوهکذا سایر 


اوامر داحکام مقدسه قر آن چگونه میشودکه شخص نبی ودسول‌ظاهر 
شود و برهان اقامه نماید داحکامی از جانب خدا بیاوردکه عباد دا از 
وادی ضالالت و جهالت نجات داده بجنت عرفان و ایقان دساند هنوز 


احکام اودا کسی نشنیده وبموقع اجرا 


جرا 


نرسانیده دیدری بیایداحکامش 


را نسج نماید ومتمسك بیعضی اذکلمات و عبادات متشابه کتاب بیان 
که 


باشد ددصودتی که خودش نتواند احکامی بیاورد درظرف این مدتی 


۳ این کار دامیکردو نتوانست ترتیب اثری دهد پس از آنکه دید 


دروغش مکشوف و کذب ادعایش اشکارا مبدرده بمردةٌ کالفرد؛ خود 
5 نقطه بیان‌دا درعالم نودانیت ماژقات کردم چون‌طفل دضیعی که 
برای‌تدیامخودضراءت« زادی‌نماید که‌احکام‌بیان اودا نسخ مایم منم 
پراودحم آورده احکام کتاب‌اورا نسخ‌ننمودمءگر چند حکم اذمحرمات 
ومنکرات ادا چون برعاملین ترك | نها شاق بود استعمال نها داجایز 


شمردم داین اشعار دادر این مقام انشاد نمودند . 


بیان ازمی شده صادر منم برنسخ او قادر 


وک شدم آمر چرا کوشدمر اساجد 


چه‌میگورد اشهد کم باله هیچ شخص عام 


وچنین ادعاتی هینماید اگرنقطه بیان از جانب خدا و احکامش متبع 


بوده توچه رک کون ب‌ بیان دساله عملیه فلان‌مجتهد بوده که‌تو 


۴۹ 


تقلید میت راجایز بدانی‌که احوط چنین بااقوی چنان است چه‌بسیاد 
این عبادات خجالت نکشیده‌اید . 


بالجمله عقل سلیم و ذهن مستقیم حکم‌میکند که قبل از انتشار 


عجب است که از گفتن 
چب ی 


احکام‌سایق داجراء 


باطل وازدرجه اعتنا واعتبار 

ساقط است مگراینکه مدعی شود ا نکسیکه اول آمد تعوذبالله دءوایش 

دردغ صرف وبرهانش کذب محض بوده است دالا بعداذ تصدیق امراو 
۱ 


1 در زمرة انان که یژمنون بیع الکتاب و 


ل برهان ا2 نميت 


اآن نودچشم ندیده است آیات الهی وبینات 


نامتناهی را که همها نها نصوصی است ظاهر وباهر برخلافت و دصایت 


دحجیت حضرت ثمره در اک آنها تصریح شده بدوام و بقای دین‌یان 


ونصرن وترویج آن بدست 0 بت ومرایای ظاهره یت 


ی ازوا 


نرسیده ولی بدون شبهه دعده الهی خلف نشده خواهد دسید وازجمله 


آ نها ادتقای مناهج بیان وانتشاد احکام ان دذکر ادلاء ‏ 


پس‌از حضرت‌تمره باید بع‌دد نوژده 2درداس هرشصت وشش‌سال 


مر بساذ انها اجراب احکام بیان باشهدای بیان خواهد شد وبعد 


از ان ن دین واحکام بیان _ دین ن اسلامیان و احکام فر ان درك زمان 
فترت خواهندکر د و بلیل‌الیل دچارخواهند گردید بعداز 1 نکه‌بوا سطه 
طول لیل 


انسانیت دا فر 


ت بعداژ مطلم شمس بیان ظلمت جیل و نادانی عوالم 


رفت «غمام غفات ظلماتی نقاب حجاب برچپره‌شاهد 


ظهود انداخت ابالیس ظلم وعدوان اژ بیغولهای جهل و ضلالت بیردن 


ای 
ایند و ؟ 


ران مان فترت بغفلت 2 غوایت داهنمائی نمایند چنانچه 


۳۷ 


ازقیل در ن عصری وعده داده بودند که 


ظهود تقطه بیان دادرچ: 


به یملااله الادض قسطاً دعدلا بعدما ملئت ظلماً و جودا در آن اوان 


محص بردذ عنایات خفیه طمطام‌الطاف غر 


1 


یبیه آلهیه بجوش وخردش آید 
آن‌کوهر گرانبهاازصدف هویت برای هدایت وتر بیت عباد وی 
نماید و ا ن شمس مشرق یزدانی اذافق این عالم طالع و تابان 5 ردیده 
نجلی قرماید , 
مقدس نوری از قید چه و چون 
سر از جلباب چون آورده برون 


بالجمله بعضی یات و توقیعات مبار که حضرت اعلی‌دا که شاهد 


بر دصایت و مر ائیت حضرت مره ورادع دعوی مدعی است دداین 


مقام مسطود میدارد که تا از کمشدکان دادی حبرانی دفع اشتباه 
نماید فی کتاب العلی الاعلی وان ماقد ذکرت‌من‌ظهود الفرج‌فقداظهرت 
یا الپی سیخ قدعجزت عنهاماعلی الانض کلها تا | نجا که‌میفرماید 
فلتلیمن الاهم کل خلقك بان یعرفن قدد تلك الایام فانها ان غربت 
لن‌برو نبالامن عندمنتظهر نو کان الخلق فی‌اللیلالالیل‌بمثل بعد محمد 
الی‌آن‌تمن علیهم بظهود نفسك بومالقیمةفان هنالك کل بالنهارلیحشرون 


ایضا دد کتاب جلیل»یفرمایداه| کبرتکییر| کپبرااننی‌انال لالهلا انااکنت 


ن اول‌الذی لا اذل له کیا ناداتما اننی‌اتاللالهالاانالاکوئن الی اخر 


الذعلااخرله کیانادائما ان یا اسم الجلیل فاشهدبان انم یزل که حیا 
باقیا دلایزالیک من مثل ماقد کان‌ییده الامرمن‌انه 2 برجم‌الامر الیل 
و ان‌الام رینتهی الی لی اسم الوحید لان ظپوده پنفسه حچةً و من بعده 20 
اظه رال بمثله ذاحجة. فینتهی الیه د الالامرییدالشهداء فی‌اليبنالذيشيم 


۴۸ 


۷ ۳( 
هره‌اله فی‌القيمة الاخری 


یفرمایدو انعرش الوحیدءرشی 


زجا 


بی‌لی‌لایدر که‌الانهربلعا المین‌تا 


1 


تا 1 
راد 
مانزل فی‌البیان بما یجرین من بديك و بحفظ عندك باه 2 شاء 


له بوم عزقللمومن بدی اسم الوحید ذکر اله‌للمالمین ذلك 


ماقداحب‌اله ديك ویحب من بعدا نه‌هوالاحیب الاحببین نا انجا کسه 


میفرماید «ان داواموالزمی برقة کل‌بضياتها مستضیو و من‌بعدذلك 


من پئلون ایا ۳ » بفطر تها انتم بضیائا‌ستضیوّ نو من بعد هالویطلع بمثله 


فاذاانتم بمثله مرتددن ۶ انتم بضیاءله مستضیژن الی ان یکمل الواحد 


اه ۳ 1 ۹ 
فاذاینتپی‌الامرالی الیل لایجب لد 
ان‌یظهره الافی یوم من یظپره اه انتم یومئذ فی نصرالنه لتسادعون 


:| ا نجا که میفر ما له ثم باسم السوحید لینصر کمالله 
۳ رما 3 وحید لینصر 


غرودب شمس بویت شمس حهیقت من 
لیلی دربن نبوده و این قول بانس صریح حضرت نقطه مباینت دارد 


ر میفرماید فاذا عرفت م۱ ادشحناك من 


ن یکون ع لی‌فط را ۳ منا لرسل 


ت من قبل بمثل مبا تقضی من 


اه 6 ۱ ۱ 
تا چائیه هیقر ماد ید ۶ ان سنثه‌النه فد ن‌‌ 


بعد کما قال دسول‌انه3 الذی نفد 


النعل‌بالتملو القذةبالقفحتی 


اسرائیل| گراندکیانصاف‌دهیوازاجاجو اعوجاجیا 


حضر ترا که سبرتسنت خداو ند متعال 


ین جادی‌بوده است درزمان 


فطرت هر دسول 2 ثبی بعث میفرماید دسول و نبی دیگر راکه‌دروقت 


احاطه ظلمات جول و 


ت اضائه د منورفرماید جمیع افراد عسوالم 
نکه میفرماید 


بالجمله از جمله مواعید 


کونیه دا چنا سل 


بعد 
۳ 


1 


نحطرت استی وخهور صلوة هیاکل 


برای حضرت ثمره است و 


هیکلا من‌هیا کل الواحدل 


قدرت من‌مطالهك فی‌البیان الی بوم تشرقن سمائك و ارضكتو مابینهما 


بظهودمن تظر نهودد توقیم دحیدا گیرمیفرماید ی ذريتك 
بعپودهن هدوز نوقیع حیدا دبرمیفرها: : 


آن تقضی ماناعن‌البیان مایودئن الملك ۶ بظهرن‌امرائه علی العالمین 


ایضا فی‌صلوقالپبا کل فاحفظ الوم ثمرة التی قد 


و ارجع الی ادلائك فیه‌بما تحب و ترضی عای منهاج امرك و ارتفاع 


ذکرك کیف شّت وانی شدّت دلتربین اللهم شجرفالبیان الی ؛.وم م 
وظور 


و اناکنا به عالمین د احفظ نفسك ان لابحط عامك حزز 


ک 


۱ بحضرت مره مرقوم شده دلقد داینا ما سطژن‌هنالكث 


عليك فی فوادك فاناکنا عل بك ثم ادلائك لحافظین 
د ممیود بمهره الاعلی د مکتوب فی‌داس التوقیم اسمالّه الوحیدائهاکیر 


| کیهر اهذا کتاب 


بل ذکرائهللعالمین الی‌من یعدل اسمه‌اسم 


ژن ان یا اسم 


الوحید فاحفظ مانزل فی البیان 2 امر به فانك لصراطحق عظیم 

اینکه در شرح کوثر میفرمایند فایقن ان حامل امراثّه فرض آن 
کون علی فترت من‌الرسل در کلمات دیگر ایشان نیز خشبت که‌تام 
بیان درلیل الیل داقم خواهند شد بان آنپا دبن حضرت من یظهر طول 
لیل خواهدبود و در عقبات برنخ الی بوم‌النشود خواهندماندبعد از آن 
بکلاسمائک‌حتی 


میفرمایندفاسثلات اللهم بعزتك‌بان تودقن تلک | 


ف 
تحصی علیها الی ماقداحطت به‌علما اذلاحدلذه کركلانفاد لما عندك 


باسمائك التی قداجصیت علی تلك العچر ة من الابدالی 
المستغات الی‌ان‌قال وان ترفعن‌شجرة الاثبات بماتسکن به‌فلوباوليائك 
دن‌حر وف اما تكعلی‌سریر س لطنتكه استقلال 


وبیرد به‌صدودامنائك بمای 
زا مك ظاهرین غبرمحتجبنو لتسلطنوم علی‌حردف‌النفی: بمایاخنذو 7 
بماا کتسیت! یدیومدینتقمون‌عنوم بمااحته‌لوا بیرحق‌فی‌سبیل و لاتيك اذا ناك 
القادر علی ذلكالی آخره‌انشدکم با‌الحق ایاهل‌انصاف از بدایتبشت 
حضرتدسولص الی غدیر خم و بعد الی صعود دوح پرفتوح | نحضرت 


و خلافتد عظمت‌شان حضرت دلابت‌ماب 


جمیع اخبادیکه بر و 
صادر و با کمال اهتمام دوات خاصه ثبت وضبط کرده‌اند زیاده از سی 


بت که بعضی از آنپا داعامه منک وبردد ان اخباد اصرادها 


خبر 
دارندو آن اخبار را از احادیث‌نبوی نمیشمادند و انقدریکه کلمات 
مصرحات و آیات بینات حضرت اعلی جل شانه در علوشان وسموقدد 


حضرت مره‌دلالت داد نص بر ولایت ووصایت اداست‌عشر آن‌بلکه‌عشر 


بر نرسیده‌است وتاکنون 


عفر ان در اخباد ثبل بعداز تقحص دنتبع بذ 


شیعیان خالص و محبان مخلص سراز دائره اطاعت و انقیاد انحضرت 


۱ 


نکشیده و بواسطه محبت ان بزد گواد از جان ومال و عبال و اطفا 
3 بو : ال ۰ 2 


چشم پوشیده اند ایکور چشمیکه از انوار ساطعة اا تماید. 
2 اک‌بی نودقلبیکه از تجلیات‌غیبیه قدسیه حفه‌اعراض کند اینکه نوشته 
بی نورفلمم جلیاتعیبی4 قدسي ن‌ ند ایپه نو 

بودید 

«اما جمال‌قدم و اسم اعظم دوحی لتربته الفداءفرداو حیدا 
واضحا مشهودا من 
دول و مال فرمود و #قاومت با من فی‌الادض "فرد چون شمس 
دون بود و چون شمع ساطع برهر انحمن هه‌یشه‌پرده برانداخت 


دون نا 
ن ناصر ومعین 


نفس مبارك مقابله باجمیع 


وعام بر افراخت و سینه مبار لث دا هدف سهام احزاب بساخت نبه 
رده نشین شد و نه کشکول بدوش وحیران وس رآردان وفرادی در 


هر سرزمین دی نیاسودوشبی دد بسترداحت و پالین امنیت‌نيادمید 


هیچ صبحی آسایش جان نیافت و هیچ شامی د احت و جدان ند یدود 


زیر ز نجیر ندانمود و در تحت سلاسل و اغلال فریاد برآوده از 


بدو امر تا بوم صعود در دست اقوام عنود مبتلا بود» 
اما الجواب اولا معنی بعضی از این عبادات مبایسن با اافاظط 


دلفاظ آ نها مخالت یاهعانی امد ین غبارا که نوشته ای که هببه 


پرده برانداخت و عم برافراخت و سینه مبادك دا هدف سهام احزاب 


بساخت نه پرده نشین شد دنه کشکول بدوش حیران و سر گردان و 
فرازی دد هر شرزمین‌دمی نیاسود 


خود انصاف بدهید صدر و ذ 


این عبارات باهم بینونتی دارد 


يا نه چون مرا باشخص ان نود چشم معارضه 2 معانده نیست مهر بر 


لب زده و خاموشم ولی از ادعاهائیکه کزده بنودیتاه نمیگذرم و 


بان این است - سینه دا هدف سپام احزاب ساخت‌کی کجا چه‌وقت ۶ 


۵۲ 


در بغدادبودند ا(طرفی: ین بی دین بعنوان اینکه ازطرف حضرت 


حاجٍ 
نمره امین و مامود گرفتن دجوه مال‌الله د سیم امام از قاحیهُ مومنین 
ٍ بان است دوه افتاده در همه بلاداز همه عباد بمغلطه و اشت 


۳ 


مبالغ خطیره مال مردم دا تصاحب نموده بحضود جناب ایشان اورده 


نه اندفخته ها جمع اوری‌کرده تشکیل کمبا 


دفینه و خزینه کردند در حالتبکه صاحب مال حقیقی تکنال عسرت 
برای مخادج یومیه معطل بود 


ف دیگر الواح بدیعه ایشان بتوسط سلمان نا مسامان 


آن و اصفهان و کا 


ان و طا 9 / ۳ 
اشان و طپران و جمیع ولابات 
ن میرسید دست تکدی دراز کرده و دهان حرص و آذباز نموده 
وقت مراجعت کول‌باد او چون کشگول درویشان از بختهو یخته‌ددخته‌و 
ندوخته از ما کول و مشروب وملبوس‌خراسان الی تبریر مملو و لبریز 


بود از اشربه د حلویات بزد و شیراذمینوشیدند از البسه فحریرهای 


بدندازر ناگ و حنای‌رودانو کرمان‌می‌بستند 


یزدو کاشان و خراسان‌مییو 
از خربزه و گزاصفهان‌تنادل نموده اذیسته وبادام شهر بابك وسیرجان 


میشکستند سهامی غیراز به و سیب و گلابی اصفهان دیده سنانی‌جز 


پشمك و نقل بید مشاه باقلوای یزد شنیده نشده که بان سینه مبادك 


ره باعدعو بر اایه غباداتترا ازبرای چه و بکهمنوشیه درمتورتینکه 
ریران ۳ 0 س«۳ ارت 


بر 


میدانید از بدا 


شداید و رخای هريك شاهد و گواه در چه مستله از معضلات مسائل 
دین و مشکلات دلائل أئین با کدام يك از علمای تجف و کربلا انجمن 
کرده و از روی برهان سخن داندند 


وت 


تو بودی در سپاهان باش‌رشاد قلم شایود هیز 


آ نانکه! اول ظهود سرجانبازی برکف‌ارادت نهاده ذبان تبلیغ 


تیثه فرهاد 


وارشاد در میان عالی و دانی کشاده از دوی براهین عقلیه د قوانین 
نقلیه و استشهاد بایات باهرات معجزات متکاثرات علمای ذمان دابای 
نحوکان باین دین مبان دعوت و تبلیغ‌مینمودند - چون ما حمدجعفر 


کاشانی د حاجی سید جوادطباطبائی دمتولی باشی قمید ملادجب- 


علی قپیر که هریکی از ان بزر گوادان جه 


قایان نجف اشرف 
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و کر بلای معلا دا چون جناب شیخ مرتضی وحاج میرذا علینة ی‌حجة 


الاسلام 2 حاج بی مبرزا تب لاو و حاجی میرذا حسن شیرازی وحاجی 
میرذا ابو ال قاسم طباطبائی و فاضل ارد" کانی و غیره دا تبیغ اکوردم و 
هدایت مینمودند الا برشما معلوم میشدک-ه در بغداد چگونه‌زیست 
و چسان اعلاک کلمةٌ حق مینه‌ودید د اه که انصاف ندارید 

بی جناب ابوی کادی که کردند بخلاف دیدن دمشی انبیاء و حکم 
خداکه فرموده قولواقولالینا اشرادیکه خود دا عنسوب باین طایفه 
کرده وبیدین ولامذهب صرف‌بوده چ-ون سید بیر کاشی دشاه میرذای 
کاشی اغوا نموده علاده برقتل آن مظلومین که از مومنین بیان شهید 
دربندی کرده که او دا کشته و اموال او 


ک بردند ارائه بقتل ما لا آقای 
داپبرند و این حر اعافزی چون تبرانداختن بشاه ایران سبب اختلال 
حال داغتشاش امر قاطبه بیانیین و اسباب تحیر بلکه موجب‌تنفراغلبی 


اذ علمای بزرك کرد 


برهانی با هروبنةً بین دد دست‌است 
شاسته نت کة فساد و فتنه آاغازد وخود را مودد توبیخ عارف عامی 
سازد بالجمله اینکه نوشته بودید 


۴ 


«امکان از نسیم جان بخش خوی‌برادد بزد گوادت دداهتز از 
وائینه جهان نمای جهان از پرتدو دویش دوشن و مه‌تاز صیت 
زر گو اد یش‌طنین دد سپهر بربن انداخته و آوازة دلبریش ددجهان 
علیین افتاده » 

اولا بفرمائید ائينة جهان نمای جپان اذ پرتودویش دوشن و 


بی بس از چپل سال تسربیت 


ممتاژ چه معنی دارد داقعا حیف است 


با علم۸ این گونه‌عبادات 


و معاشرت با اهل‌علم و فسل و ممادست 


ط مهمل دابنویسد و بولایات بعیده کسیل نماید اینکه نوشته اید 


«آن‌عمه‌محتر مه با بدسرحاقهو رقات» قدسه باشد وشمع‌افروخته 


دد انجهن یخدد ات منجذبه در کتاب علیین آبه‌مبین باشد و دددفتر 


موقنات عنوان عظیم » 


من را چون اژودقٌ سدر؛ مبادکه و ثمره شجر؛ طیبه خوانده 


رت 


وجوهر ذانیه بودقات دیسر 


ابد حال سیخواهد بمقتض 


و اززجاج خاطر ‏ نهاغیادغفات وذ نك کدودت بزداید 


گر بگوید 


ش | گاه‌بوده‌انداز افق غیب‌جلو: ظهود بخشیده 


و بجمیم گمگشتگان‌بادیحیرانی‌جرعدصال‌چشانیده‌وجودهانبانه ودلیله 


ایانه لوای اننی‌آنا له الاانا افراخته و کوس لدن‌الملك الیومثه‌الوا 

حدالقهاد تواخته چون مهر درخشنده اژ افق غیب طلوع نموده و نقاب 
و چودا مور یا 

حجاب از چپره شاهد مقصود کشوده جوهره عوالم معنی‌دا دد قوالب 


الفاظ گنجانیده اشباح مراتب شهوددا با علی درجه دجود دسانیده 
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احکامیکه اءمال بآن موجب ادتقای بمراتب عالیه معنوبه و انتظام 


آمود صودیه از چانب خدا خلق آورده حادس و نگاهبانی چون 


خود برای عبادمعین فرموده ذیراکه تمام معادف علمیه ‏ احکام الهیه 
ازکتاب وسنت که برای‌تربیت خلق آودده‌بدیهی است که دد این‌زمان 
قلیل حیات بدنیه خلق قابل درك و فهم آن نمی باشد نقوس انسانیه و 
هیاکل بشریه باید اند اندك‌بکمال و تمامیت خود برسد کماقالالد 


تعالی و متلهم فی‌الانب 


زدع اخرج شطاه فاذره فاءتخلظ فاستوی 
علی سوقّه 

اطوادخلقیه وترقیات کونیه درتمامی ذرا تمکونات لازم‌وجاری 
است بمصداق انكمیت « انوم میتون در هرجمع تفریق ودد هرتر کیب 
فک است واذ برای هر نفسی اجلیقدد دمقرداست لهذا شخص‌نبی 
ورسول دالاژم است که‌ام صلاح وفلاح امت‌وییان شرع وسنت خود دا 


‌ 2 
دردست امینی حیمی حافظ «بصیر سبارد و ا دا دالی احکام وراعی 


اغنام ونایب‌مناب خودنماید وا اولیه‌است که شخص 


نبی وید بوحی 3 الهام تا کسی داقابل‌ناج خلاذ 


وت 


صایت نداد ولایق 


براصلاح حالعباد نفومد ادا باین موهبت عظمی و عطبة کبری مفتخر 


نمیسازد این‌است که فرموده وان‌لم تفعل‌فما بلغت دسالته چون همواده 
درهردوده ادباب هوادهوس خوددا بکسوت نفوس مقدس‌جاوه میدهند 
کهعبادالنه دابتیه ضاالت‌اندازند بجهت این‌بود که هريك اذسفرای الهی 
درحین حبوة خودبرای حفاظت وحراست سنن 3 احکام وترقی کافه انا 


خلیفه دجانشین تعبین فرموده‌اند . 


ن‌بگویم شخص نبی‌بمنزلةٌ پددامت است‌چنانکه‌فرموده 
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ادضیازا 
۵ 


ابد انادعلی ابواهنه‌الامة نطفه معارفد باینه دادرادحاء نوس بشریه القا 


اورا پرورش میدهند تابحد بلوغ کمال دسند این است 


معنی‌الیوم اکملتلکم دینک بواسطه‌نعدد افصیاء 2 خافاء همیشه‌جاری 


وسادی بوده‌چنانکه بدیع ادل صی‌خودفرمود شیث هبتالنه راودوازده 


بر اژادصیای او بودند تازمان ۶ 


ترت‌شده بعدمبعوث شدحضرت 


ژ اوصرای | 


نوح وصی خود گردانید سام‌را کذلت دوازده :ة 


بوداد "ازمان غیبتدفترن دسیده بعد مبعوث شد حضرت خلیلد وصی 


خود کرد حضرت اسمعیل دابودند دوازده‌نفر از ادصیای ان بزد گواد 


تازمانغیبتدفترت دسیده‌بعدمبعوث شدحضرت کلیمو دصی خود فرمود 


پوشم‌دا کذلك‌بودنددوازده‌تفر او اوصیای | تحضرت تاذمان غیبت دفترت 
یوشع بو ر 


شده بعده‌یعون شد حضر 


دوازده‌نفر ازافصیای | 


عبعوث شد نقطه فرقان 


راویازده‌نفر از اولاد را راواین ام تن درنمام آم بوده 


چنانکه میفرمایند حذوالنعل بالنعل والقنةبالقنة کذلك تعددد تعیین 


ادصیاء بهمین نپجی است که ذکر شدمشی و دیدن و دفتاد جمیم انبیاء 
اذاین قرادبوده دلن چد لسنالنه تبدیلا حال بعداذ این تفاصیلی کهذ کر 


شد بخاق بیچاره چگو نه 


تبیغ ۳ یم حضرت نقطه بذد احکام 


الپیه دا دراراضی افئده 2 تقوس خل افت‌کزد دلی حافا و 3 براک 


ت 


ت وحفظ آنها از آفات سماویدادضی مقرد نفرموده که آنبا داشمر 


رساند دیا آن پدر رحیم القاء نطفه توحید 2 معرفت در ادحام نوس 


کرد و و مان موی که تیاه راز ان #ولان 
بشربه کرد ولی مربی و دایه تعبین نفرمود که انها دا اد پستان ددایت 


۷ 


شیردهد وبحد دشد و کمال برساند بکدام‌شعیف العقل دسخیف‌العقیده 
بگویم شمس من‌یظیر بشمس دبوییت‌نقطه ادلی اتصال‌پیدا کرد وماپین 
این‌ددبوم لیلی فاصله نبود ا گر بپرسندکه انبیای قبل مبشر ائیباک بعد 
پوده‌اند هه‌چنین‌انبیای بعدمصدق انبیای‌قبل‌بوده‌اند آ بادد حق این‌شخص 
مدعی نص فاطع از حضرت نقطه در دست داری ناچادم بکویم تصوص 
عدیده بخالاف‌ادعای ایشان دردست زگ ایرادکنند بس‌بزهانیکه 


موجب‌اطمینان‌مابیچار کان شودچیست‌جز اینکه‌پگويم اقلا که‌میفرمایند 


نفس ادعا حجة است دثانیاً محض اسکات داغفال جهال بعشی کلمات 
تلفیق نموده اسم آنها دا آیات گذادده اند اگر سال کنند آیا آن 
ریات ازروی کسب وتعلم و تحصیل است یااذلسان فطرت که نقطه بیان 
آورده لاعلاجم بگویم ازبدایت سن‌جمیع ادقاترا صرف صرف ونحو و 
منطق ومعانی بیان وحکمت الهی ودیاضی دطبیعی دعلوم ادییه دبدییع 
وعروض کر ده وهمیشه‌مشغول بمطالمه کب سماوبه ومداومت اشعار و 
قصاید عربیه و معاشرت حکماء و عرفاء 2 ددادیش ود صوفیه بوده است 
زیاده از بیست‌سال در کتاب بیان و توقیعات میار که نقطه ادلی غور و 
غوص داشته است ا گر سئوال‌کنندکه پس‌از این دیاضات «ذحمات و 
همست یکیب‌سمادی دتحصیل‌علوم ژالسته آیاآیا تبکه آورده‌عظیت 
وهیمنه واثر ایات نقطه بیانر اداددیانه جزاینکه بگویم با آن‌همه‌تسنع 
همراعات سجع و قوافید تلفیقعباراتمغلغه چون خط سنکااخ‌همه را بنقاشی 


وبزك ارایش داده که‌هر بصیری به بیند عییش رامیداندو کشفمعاییش‌می 


تواندهاقتباس داستراق | نهادا ازمحل‌دیگری بخوی میفهمد سواک اینها 
چیزدیگر ددمیانه نیست | گرسئوال نمایند باکدام برهان قبول‌این امر 


۸ 


کس نتواند این 


بخاصی 


ی من یظهری داشته‌اند ودعاوی نها باطل بوده 


کر 
شا کج 


نمانند که نقطه بیان در احکام فرموده‌اند که ما دی 
2 اب 2 ۱ 


1 


امرجودمبارك حضرت‌من بظهر 45در 


نجاستد از نطفه ب رداشته ایم‌محض‌احتر 
نطفه‌ابشان حکم طپادت‌جاریود و ابضادراخکام بیان در تعلیم‌اطفال 
ِ 2 ك۳ 


#۳ 


فرموده‌اند که اطفال‌دا بچوب نز نند واذیت نثمایند 


حضرت هن‌بظهر 


درمیان انهاباشد وقلب مبارك اوه‌حزون شود دردقتیکه این احکامرا 


در کتاب‌بیان امرقوم فرمودنداینه 


. مردی بودسی چهل ساله و 


۸ ۰ ۱ 5 ِ 
همچنین توقبعی بحنرت نکاشته اند که در مگب خانه م 


#۷ 
1 


بظهرهالله بایشان برسد و صودت ان تو است که نوشته میشود 


درصدر ان‌لوح بفادسی فرموده‌اند 


درمکتب خانه می‌بظهرهالله منود فرمایند 


هوالا بهی‌النه لااله الاهوالعزیز المحبوب له مافی‌السموات مافی 


الارض دمایذپما دهوالمپیس القیوم و انه‌لکتاب هنال المهیمن الفیوم 


الی ۳ العز یز المحیوب علی ان‌الم ن فیه هدية منی‌الءك موقنا علی 


انلاالهالاانتد ان‌الامر دالخلق‌لكرمالاحد من‌شتی الابك دان‌من‌تظهر نه 


عبدك و حجتك لاخاطینه باذنك داقول لونعزان فی‌القيمة الاخری ه 


ی اماك باشادة من بديك لکنت 


فی‌الببان حبن‌الذی تشرب اللبن هن 


محمودافی اشادتك ولوانه لادیب فیه‌لتصبرن نسعة عشرسنه لتجزی هن 
دان‌به‌فضللا من‌عندت| نك کنت ذافضلعظیماد انككتکف یکلشتئیع نکلشئی 


5۹ 


لایکنی عنات مرزشتی | 
کنت کافیا علیماد انك کنت‌عل ی کلشتی 


که در مکتب‌خانه لدنی بوده است 


دبگویم درجواب‌میخویند 
سوال کننه مت نتب شانه لدنی 
عالم انواد همجردات اعت توقیع‌لازم نبود بایدبگويم ماعباد را دد این 
موازد لدبم گفتن چون وچرا اوردن «فشولی کردن نمیرسد کر 
عذراست همین بس‌است اگرسوال نمایندکه حضرت تمره دا غیراذنس 


حضرت نقطه برهانی برای اط گان هست که اژسام ایمان 


ینکه بگویم بلی | ثار 


رت ارحد احصاء وضبط خادج است چرا 


تلغز, ۳ وباعلی مدارج 0 علم وایقان فاگز 


ظاه وم پات تازله از 


ازروز ادلی‌که ناطق با بایات الهی شده‌اند تا کنون علی‌التو! ی‌ددتمامیام 


دلیالی آتاراز | تحضر رت‌ظاهرودر جمیع اقطارو اطراف 


: خداوند عء ی محنط و 0 
خداو ند عالم احد حبط و محصی کل آنها ث 


ثار ظاهره وانوار باهره و 
محفوظه بنظراینکمینه دسیده‌ازاین 3 قراراست آتارالاذلیه فا 
البیان‌اخلاق روحانیین کتاب علیین کتاب دیوان کتاب هیا کل بشان یات 
ومناجات هزار ديك هیکل دوجلد کتاب هیا کل بطر ز مناجات صدوده 
هیکل‌يک‌جلد ذیادات مرتب شده دجلد لالی‌مجالی صحيفة الوحیدیه 
صحیفه‌الم‌خزدن صحیفه النورصحقه القدرصحیفه هائیه ووادیه صحیففالا. 
بوجیه صحيفة الابتهاجیه صحیفةالا دسعیه صحيفة المرایا صحيفة المرائی 
عربی‌صحیفةالمر ائی‌ترجمه بفادسی لمعات‌الاژل کتاب حبات کتاب‌قدس- 
الاژل کتاب وجه کتاب طوبی کتاب مستیقظ تعزیدالانس کتاب واحد دو 
جلدایضا کتاب «احدکه سه‌جلد باشد وهر کدام نوزده‌سوده است‌بشان 


1۰ 


ایات اهتزاژ القدس کتاپ دجدیه کتاب بسمله دسالهٌ احرفیه دسالهٌ 
صالحيةٌ دساله هادیه تسیر سوده دوم تفسبر معوتن جواب سوالات 
ملاعبداارخیم قزوینی لد نیعات چندین‌جلد انشا 


خلاصة الاحکام دوجلد مفصل و مخ تب جواب سوّالات مرتب شده 


چندین جلد شرح قصیده عر: 


اربی بعر بی سهبعلد شرح قصیده عربی‌بفادسی 


یک‌جلدشرحقص, بدهقارسی ب۶ر 


جلد شرح قصیده فادسی بفادسی‌سه 


قصیده کتاب‌نوز کتا حتمام‌سوده بقره‌کتاب لمعات کتاب‌سطعات 


کتاب احظان‌شرح سودهرومتفسیر سوده هریم تفسیر سوره هل‌اتی تفسیر 


سوده و المرسلات تفسیر سوده اذادقعت الواقعه تفسیر سوده الرخمن 


تفسیر یه ماکان محمد ابااحد شرح آیه معرا ناد پلااسمتمم 
بیان لواحظ ب اقصی . 


تمام این کتب ودسایل و تفاسیر والواح و ایات از لسان فطظرت 
است چنانکه خضرت‌نفطة ادلی درتوقیعات مباد که تصریح باین‌مطلب 


۰ ۳ ۱ 3 ۹ 5 ۰ 5 ۲ ۰ 
میفرمایندو از | نجماه این توقیع است که خطاب بخو دحضرت مره میفرمایند 


ینوئیتی بامره و انطقنی کیف 
ُرماید قل ان مثل مانزل 
1 » علی کمثل مانزل ال علیمحمد دسول‌النه من قبل و کمثل مانزل علی 


قل ماتعدمت مثل انتم تتعلمون قد فطر الهه 


بشاء من‌عندها نه‌علام لطیف وددمقامی دیگر 


منبظهرنه دادالاخرة الی آخر دددمقامی دیگر 
فطر ک 


تقطالبیان وماینزلعلی 


درباده حضرت‌مره‌میفرمایند و د دانطقهال بقدرنه وف 


ودد لوح حاجی‌سید چواد مرقوم میفرمایند یاجواد اتا 


قدحعکت عررالة دبك فی‌سن عددالواحد لیتلون من عندالله مابلقین ۶ 


قطرته‌جودا من‌لدنافطوبی للمستدر کین ودرجای‌دیگر میفرمایند که تا 


امردذ مثل این‌نمره اذلیه دمرات الهیه کسی اذلسان فطرت محضه تکلم 


نکرده است بالجمله اینکه نوشته بودید . 


تاوقت باقیاست فرصت داغنیمت داد و بوسف مصر الهی‌دا 
شم بخس ود اهم معدوده مثروش صحبت بوسف 4ازدداهم 
معدود دداهم معدود در اینهم‌قام نفوسی هستند که سیپ احتجاب 
کرد‌ند وعلت نقاب ان دوی چون افتاب اتر اندك ملاحظه شود 


مقاه‌ات وشن هر ننوسی ازدوش وسلولك واضح ومشهو رده » 

اولا مقامات شون هر نفوسی غلطاست نابد هر نفسی باشد نه‌هر 
نفوسی‌ثانیا اینکه نوشته‌ابددراهم معدود تفوسی‌هستنن کهسبل احتجاب 
گردند بلی این‌مطلب صحیح |ست‌همازهدر هی معدو دود بالبین آن‌مبغوض 
ومردود اهل‌فتر ومردان‌حق‌بوده وهميشه ادلیای خدا از دنبا داهل‌ان 


اعرا 


داشته‌اند هیچدفت بدولت منت وذعی نگذاشته‌اند ابن است 


که فرموده‌اند الدنیا جيفة طلابها کلاب ولی ااحال ازخود 1 ن نودج 


عزیز اتصاف هیطلی که بدد وعم شما هر کدامی مصداق چه حال بودند 
7 نی جوم ۱ ر چ 


ادضاع تجلل وتجمل داسیاب سلطنت «دیاست بدربزد گوادت را که‌اژ 


مت یا ۱۹ اک ال اهر خن رت جم وا 5 
هرجهت بعین‌عیان دبدء‌دمیدانی حال کثیرالاختلال حضرت مره دا | کر 


۳ 5 
ندیده لابد شنیده بحیث بحفی سمعه ء 


بیخود نبود که همه‌احباب 


وانصاد ازدورش باشیده گردشماً جمع اهد ند که الناس مع‌الدنیایمیلون 


۱ ۰ ۳۳ 
حیث مالت بجتمعون حیث اجتمعت حتی هه بن آعدن ارلاد أآنحضرت 


تد ۳ ق ی 
بنزدشما که در فقرات. ؛ 


میفر مائید آزهمین باب‌وده چنانچه‌عقبل 


۳ 


برادد حضرت امیر 4 ان‌حضرت را گذارده بشام نزدمعاایه دفت . 
وازبدو خلقت الی‌کنون هرچه دیده 2شنیده شده طالبان دداهم 


معدود باحق طرف شده ودین‌دا من بخس فروخته‌اند چون اصحاب 


معاوبه وانصاد عثمان دلشکر عبیداله زباد ذهمچنب شقیا درهمه 


اعصار و ادوار و هیچوقت اهل حق بر کثرت مال نبالیده و از اختلال 


حال ننالیده اند همیشه بزر گان دین و داهنمایان طريقهُ حق الیقین 


از مجود فقرفغر داشته‌اند دالفقر فخری ۶ انامسکین اجالس المساکین 


فرموده‌اند واینکه نوشته‌اید مقامات هرنفوسی ازدوش دسلوك اوداضح 
ومشمو دکردد روش دسلوکیکه عندالله مرضیژمحبوب باشد ندانستم 
کدام‌بود معادضه بانقطه بیانومخالفت با کتابوسنت حک بقتل‌جه‌عی 
ازادلاء 


بان‌چون‌جنان‌حاجی سیدمحمد اصفهانی «غیره‌درعکا ودد کر بلا 
چو ۰ 2 هانی دعیر ۷ 


چون‌جناب ملا دجبعلی قپیر 2 برادرش و در کاظمین مثل میرذا بزرك - 


کرمانشاهی ودد عکا جمعی از مژمنین دیگر با آن صایائیکه حضرت 


ن 2 


نقطه درحفظ نفوس وشئون اهل‌بیان فرموده چنانکه درصلوات هیاکل 


میفرمایندالاهم‌صل علی‌المیان دمن امن به‌فی کلشان احدی‌احدیرانباید 


محز 


ن‌نمایدچه‌جای آ نکه‌با کمالقسادت‌قابحبکم بقتل‌چنین بزد گوادان 


نماید من‌قتل نفسا متعمداً فجزائه جهنم بگمان اینکه بواسطه قتلاین 
نفوس‌مقدسهانوادالهی خاعوش رعهدیکه بسته اندفر آموش‌خواهدشددوش 


دسلوکی غیرازعوامفریفتندخواص 


نمودن وتصدیق افعال حروف‌نفی کردن وانکارمعاد وجز ا نمودن وابو - 
حنیفه دابرحضرت صادق که قوام مذهب اسلام بوجودا ن‌بزرگواد بود 


رجحان‌دادن‌جف رکذابرا جعفرصادق‌خواندنابوابه نواب اریعه‌خصوصاً 


۳ 


حسین ابن روح داطعن و بدگفتن وشرب دخان کرد ن فتوی بملاه 


رهی 2 


۳ : 
مناهی‌دادن صراحتا دروغ گفتن تهمت‌زدن دافترابستن واسمش‌داپلتيك 
۱۱ 4 ى‌‌ 5 


لهی ذذاددن‌نسبت کذب‌بنقطه‌پیان‌دا دن‌سوكو زوشی‌دیگردیده وشنیده 


نشدها گر این کونه اطواد دافعال دیدن دردش‌انبیاء وسفرای‌الهی است 


پشن. ع ی الاسلام السلام 


ج‌ وهاج 


اینکه نوشته بودید. «بددمنبردا انواره راج‌و 


بدو ر[ 
داپر تواثیر بحراعظم دا موج در رباد باید و عنقای مشرق قدم دا 
اوح پرانواد ابرآذدی دا فیض بهادی شاید و تسیم سحریرا دوایج 
جان(رودی‌شجره‌طیبه ثمرةآ بدار آردو معین‌صاف ی آب خوشگواد» 


انشد؟ 9 بالله 


یامعاشر المنصفیر 


ارار 5 
عبادات چیست کهمربای مربی 


فان وانشس با کمال دقت واهتمام بانهایت فراغت‌بال ۹ 


باشته و ادسال 


داشته بعبادت اخری مراتبلیغ نموده باين عبادت‌که بددمنیر را انواد 


مبین بایدو سراج و ها 


ها 
داپرتو اثیر یعنی‌چه بحراعظم داموج دررار باید 


(۳ 


وعنفای‌مشرق‌قدم‌دا ااج پرانواز 13 برخورد دعوی‌چه‌بود ابر اذدیرا 
فیض بهادی‌شایدشاهد کدام مطلب است ونسیم سحریراده ایح‌جان‌پرودی 
قاصد کدام مذهب شجره‌طیبه ثمره اب داد ارد صحیح ولی‌معین صاذ 


اب‌خوشگواد چه‌معنی دارد علله که هرقدد ایر 


عباداترا دنبال نملیم 


«زبان تقادیبر قدح قا 


ایم میبینم معایب خود کف: 


| گردر دست‌جاهلی‌افتد بعدادت‌جبلی‌این‌مضامین‌دادست اویزخود کرده 


بعادف و عامی نماید و ذبان ط لمن بگشاید بادی باین 


نوشنه شدهیخواستم ازموسی‌وتعبانش وازعیسی ورهبانش صرف‌ظرنمایم 


ح عثبر با سخنی دد میان نیادم دریا 


۴ 


وموجش‌عنقاداادجش رابگذادم وبگندم دیدم تمام او دا قبکه نوشته‌اید 
مقدمات اظه‌ارهطلیی است کهدرخز ینه خاطر سپرده‌ایداندك اندك آن‌سرنهانی 
و ان مقصود اصلی‌خود دابواسطه قاصدقلم و رسول ژبان بصودت بیان 

آورده‌اید و آن این ات که نوشته‌ابدباو جود این« نوس برخمولی ۱ 
که بذانها محتاح ج مربی ومحافظ و معین هستند چگو نه توانن د که 
مربی آفاقکردند وفایض براهل میثاق لاوالله ذات‌نایافته انهستی 
بخ شکی توان د که شود هستی بخش مر بض طبیب نگردد و ناتوان 


پزشك دانا نشود .»چون از ایراد الفاط مستحجنه متنفز و خسته‌ام 


برد و تقادی انیا ز 


دازم ولی‌مطلیی راکه مقصودت بود دانستم وان 
این است کسیکه نتواند عیالو اطفال خوددا تربیت‌تماید حیوو و تس 


عوالم آفاق انفس تواندشد ادلامیگويم عبادتیرا که خدای‌متعال اززبان 


ی خبر داده من اعتدی علیکم فاعتد واعلیه بمثل مااعتدی علیکم 
چون‌خود مباددت بربی‌ادبی دجساد تکردی میگویم | گردد دجودخود 


ی‌باشددفع ودفع او لازم‌تر است تا کسیکه باوانتساب 


ی 
دارد سالهای دراژ جتاب ابویرا مرض فتق ملازم رکاب ددعشة دست 
شاهد حضور غیاب 


(ودر کتاب سیاحت‌نامهابراه 


م بيأثهم تصر بح باین مطلب شده است) 


این دو مرض دا نتوانستند دفع ورفع کنند پس چگونه توانند امراض 


او ون طبیب بداوی الناس و هوعلیل دسالهای 


مزمنه نفسانبه عبادرا مدا 
ردند وحال 


سال‌جمال قدم «مليت وجودوعدم‌مفتوق وباهید*م رتش 


انکه بدلابل 
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بری‌باشد قدح‌کرم شب‌تاب برطلعت آفتاب وذم سرا 


ب از شرف 
خودکاستن ورسوائی خویش خواستن است امام دج قبل نوشته‌اید 
نتوانسته عیال داطفال خوددا تربیت‌نماید اگردد اخباد احوالات انبیاء 
دپیغمبران الهی‌نکاه کنی میدانی که اغلب انبباء وااصیاء وبزر کال بجهت 
تحصیل علو ددچات داستدداك مرائب عالیه مبتلاباولاد ناخلف و عبال 
تااهل داقادپ موذی‌بوده‌اند چون‌<نرت لوطدنوح دحضرت‌ختمی‌ماب 
وحضرت حسن وبعضی اذائمة دیگر دهکذا سائر ممنین درهمه‌اعصار 
دنص‌صریح کتاب‌الپی‌خطاب بمژمنین یالیهاالنین آمنواانمن ازداجکم 
داولاد کمعدوالکم‌فاحذددهم دلیل‌حقانیت این‌مقال‌است ایتکه‌توشته‌اید 

«ابناء برخی از مدعیان که خو بش دا مربی کل میخوانندو 
قطب فلك اعظم میشماد ند بایی بقعه مبار که پناه آودد‌ند و بقدر 
وسع خویش دساله ددایمان و ایقان خود و استدلال بر امرمبارك و 
بطلان مادون مرقوم نمود‌ند» 

اولا نمیداند این چندودق‌دا خودآن نورچشم ملاحظه نموده‌اید 
وف ستاده‌اید یاخیر | گرملاحظه‌نشموده‌اید خوب‌بود افل مطالعه نموده 
بعدادسال دارید | گرملاحظه شده‌خیای عجب است که داضی‌شدید این 
اوراق‌دابدست عادف «عامی بیندازید وباین مزخرفات احتجاج نمائید 
ونانیاً عرض مینمایم دماهی‌اول قادودة کسرت فی‌الاسلام اگرچه‌سابقاً 
جواب‌اجمالی نوشته‌شده دلی‌باز سطری چندمح‌یاد آوردن ازمجادی 
حالاتانبیای‌قیل مینویسم‌تامطلع باشید اول کسیکه ازحق اعراض‌کرد 
ازغلبه‌حسد برادر خوددا هااك نمود قابیل بود ددیمی بسر نوح‌که از 


حق هزیمت کرده و گفت‌ساوی الی جبل بعصمنی‌من‌الماه دبکوه‌ضلالت 


1 


پناه‌برد سیمی‌ابناء یعقوب بودند که کردند آ نچه کردند ودر دوده فرقان 
عقیل‌برادد حضرت ولایتماب وذید پسر امام حسن ود پسران حضرت 
موسی‌ابن جعف رکه‌هردو ددصح نکاظمین یر نند وجعف رکذاب دامثال 
لك بسیاد بوده‌اند و دالذین بحاجون فی‌الهمن: :بعد «ااستچیب لهحجتهم 
داحضة عند دبهم و علیهم غضب من دبهم و ۳ عذاب شدید اما اينکه 
نوشته بودید. 
«از دوش و حرکتآنها ددپیش بیگانه و خویش خجل و 
مجبود برجوع ومعاودت نمودند » 
بلی چنین است دلی از قرادیکه خبر صریح دسیده برای انها شهریه 


خباد 


مقر دداشته‌اید که1 نچه‌ایات وتوقیعات مباد که ناذل‌میشودباساء: 


چون‌روذنامه نویسان‌بنک‌ار ندو شما دااز آمدوشد اعداواحباب | گاه 


7 ۰ ح ح ‌ 
دار ند که‌هر کداماذاحیا ومهاجرین رکه پتوانیددست‌گیرنموده! گریشود 


خودش‌داهااك‌مصحو بات اور اضبطه الاهمان آتارد آیات‌محموله را گر فته 
سدسیل دفطع رسل کرده شهرت بدهید بدکه که نطق‌از آنحضر تگرفته‌شده 
اصاآ" ثاری اذاد ظاهر نمیشود 

پریدون‌ان‌بطفئوا نودالةبافواههم والهستم نودهدل و کره المشر کون 
بالجمله اینکه نوشته بودید «7یاانصاف است که بقطر ‏ کدده‌از بحر 
حیات و عذب فر ات محر و مشدو بشراره‌از فتاب جبها نتاب مححجوب 


دت لاوالزه لاوالزه لاوالله » 


پابن الانصاف کسیرا که نقطه بیان‌ادواح ماعداه فداه در توقیعات 


مبار کات و ابات‌بینات و کلمات مقدسات دالواح همة 


آنها بخط مبارك ان حضرت فعلا موجود است این همد تعریفات و 


۷ 


توصیفات و فضایل و کامات‌دد باده اوذ کر بفرمایدحتی‌اینکه‌عرشودا 
عرش‌خوده مقام‌اودا مقامخود نس او دانفس خود دلسان او دالسان 
خود و ایات اودا ایسات خود بخواند و اودا قیم و مقوم د حافظو 
ناصربیانو اهل‌بیان‌قر اردهداصداره اظپاد پقیه بیان داپعهده‌اوو | گذادد 
چنانچه دد نس صریح لوح دصیت میفرمایدوان اظه رال عرافی ايامك 
فاظرالمناهج الثمانیه معتی‌این‌عبادت بسی واضح و ظاهراست چراکه 
که بناءداساس بیان بر نوژده‌واحد ومنهاج ره که هرواحدی نوژده‌باب 


است و زیاده ازیازده واحد از خود حضّ, 


ت نقطه‌ادلی‌ظاهر نشده است 
اظهار مناهج ثمانیه بقیه بیانرا بمهده حضرت امره فرموده میفرمایدا گر 
عزد غلبه درایام حیات تو ظاهر شد مناهج ثمانئیةبقیه بیانرا بگووظاهر 
ساز و بمردم برسان چنین کسی قطر؛ کدده‌دشر ازه شده شما بحرحیات 
دعذب فراتو افتاب جپانتاب چه قدد شبیه است این عبادات شما 
باقادبل رمفتریات بعضیاذمنافقین‌دد حق‌امبرالمومنین علیء که‌میگفتند 
عای شبها بدزدی میرود ددزها بفقر اء بذل میکند و بعضی میگ علی 
طهادت تتبگیرد بهضی‌دیگر فیگفتدغلی اقمازه تایه وتا اي 
۳2 


علی دائم الجنب است و ه رگز غسل جنابت نکرده حتی آنکه خود 


انحضرت در باده مفتریات عمروعاص میفرماید یاعجبا لابن‌النابغةیزعم 


توف 


لاهل الشام آن بی دعابة وانی امرء تلغابه اعافس و اماری الخ باز 
خانةٌ ان منافقن اباد که نسبت عجل ساء‌ری بان حضرت ندادند و 
دجال ات الزمانش نخواندند چنانچه شما بحضرت ثمره نسبت دادید 
منافقین قبل هرچه کنردند باذ خلیفةٌ چپادمش دانستند ۶ انکاد همه 
فضایل و کرامتش دا نکردند یا سبحانال چه بی انصاف دقسی‌القاب 


#۸ 


مردمانیکه از آیات منزله چشم پوشیده و از حق اءراض کرده‌مانهوگ 
انفس خود دا بردضای الهی دحجان دادند کسیکه بعد از پنچاه یا 
شصت سال تریست. و اطلاع بر مقدمات دتتبع دوادین فصحا و ادباء و 
محشود بودن با عرفاء و حکماء و ممادست تامه دد کتاب بیان و 
ایات بدیعه و باصطلاح خودشان لوحی‌بخط خودش پیکی از اصحاب 
خود بنوسند باین عبادت‌که فلان مطلب دا بضميمهةٌ فلان مطلب,فلان 
شخص برسانيد ضمیمه دا بظای اخت الطاء نوشته با قلمتراش دسته 
ظادا حات کرده که الان دردست است ه رکه انکادی دداین قضیه‌داد 


بیایدپذمایا نم‌چنین کسی دعوی من‌بظهری‌مینماید بدون برهان آن همه 


یکه در حق حضرت مره نازلشده و ایشانرا حضرت نقطه دصی 


دقام مقام خود قرار داده و اجرای احکام بیان دا مو کول بامرایشان 
نموده کتمان‌نموده‌دخط نسغ‌برهمه احکامییان کشيده گاهی خیگوید که 


دراجرای احکام بیان بداءوارد شده گاهی این اشعار دا انتشاد میدهد 


بیان از من شده صاود منم برنسیخ او قادد 
کنون بر وی‌شدمآمر چرا کوشد هراساجد 


کاهی «یگوید که صاحب‌بیان‌بعضی مطالبر| نفهمیده بعضی‌اوقات 
میگوید که باحضرت نقطه‌قراد داده بودیم بجهت حفظ مراتب و شئون 
احکاملنه که با‌چندیاحکامبیان‌در پرده خفا بما ندوذهاماین‌امردا برحسب 
صودت بدست احقرداصغر اخس‌ناس بسپادیم که اعادی بطرفاومتوجه 
شده ازقتل من صرف نظرنمایند تادین بین‌قوام و رواجی کیرد اوقت 
طلعت قدم از افق عدم بروز و ظپود نماید گوسالهای باغ وحش هم‌این 
دعادیرا با آنهمه تباین دتضاد قبول‌کرده آمنا دصدقناکفته کسی نیست 


1۹ 


که‌اذاین شخص مدعی‌سوال نماید فرادداد شما باجضرت نقطه در کجا 
اتفاق‌افتاده و برهان‌این‌دعوای شماچیدتدشاهدبراین‌مطلب شما کیست 
| کرفی‌الواقع داست‌میگوتی صحت‌صدق ود استی ازمستقلات عقلی‌است 
چون‌حسن شا پس‌بناء علیه آن‌بزد کواد این همه تمجید وتبجیل 
ازحضرت ثمره‌کرده وعرش اودا عرش‌خود فرموده نفس اورا نفس خود 
رترب داین‌همه 1 بان باهرات که درحق | نحضرت ناذل فرموده نعوذ 
بانندروغ بوده است س العلی‌العظیم مابد لایل عقلیه و تقلیه و آفاقیه 
وانفسیه تابت کرده‌اي که | نحضرت ازجانب حق‌برای هدایسو ترقی‌خاق 


مبعوث شده وداعن عصمتش اذلوث معصاصی «معایب ونقایس منزه‌وباك 


است دچنن‌نسبتی با نحضرت کفرمحض وشرك صرف‌است بااین‌دلایل و 


مدعی دددغ میگوید دا گر فی‌الواقع کسیکه دددغ بگوید و 


نسیت‌سپهود خطابنقطه اولی بدهدو بعضی ازحلالهای خداداحرام دبرخی 
از حرامهای خدادا علال نماید وبدون اقامةٌ حجت دبرهان دعوی من 
بظوری کند پس‌من بظهر بودن کاری ندادد یاللعجب از حمقای ذمان که 
معك‌را اژبشك تشناسند ومعنی‌را ازلفظخالی‌بی‌معنی فرق‌نگذادندحق 

را اژباطل تمیزندهند فحال آنکه فهمیدن این مطلب اظهر من‌الشمس 
استذیرا که | گرادعای بی‌بینهوبرهانراکسی قبول‌نماید بحکعقل سلیم 


ان‌شخص مجنون دسفیه‌است بجهة اینکه‌این دعوابرخلاف وا 


وطرقةً انبیاء میباشد جمیع بیانیین متحدا معتقدند براینکه نقطه بیان 


نش سس فرمو ده زدیا طول رلیل‌الن وفاصله مابین یود تحضوت و 
ظپودحضرت من /یوها بات زعمانکه عطایقاست بناعده مستفان 
چنانکه‌فرموده است‌جل ذکره‌فاستلك اللهم‌بعزتكان تورقن تلك‌الشجرة 


۷. 


بکل اسماتك حتی‌تحصی علیها الی‌ماقداحملت به‌علما اذلاحد لذ کركد 
لانفادلما عندك فاسشات اللهم باسمائك التی‌قداحصیت علی‌تلك الشجرة 

من‌لابدالی المستنان تبعه مدعی میگویند دد جای دیگرهم فرموده‌اند 
من حاصلش این است که | گرفی‌الحین ظاهرشود تصدیق او لاذم 
است ول آنچه تجسس وتفحص درکلمات و" ناد نقطه بیان نمودیم که 


که دلالت براین‌ذمان کید نيافتیم برفرض که باشدمء‌نی آن 
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1 که او است امروذه فس من‌ظهر پس بناء علی‌هذا ظهود من بظهر ما 
فی‌الحین همان ظهود حضرت نقطه است چنانچه شمس طالعه درامروذ 
عین‌همان شمس طالعه درفردا هست . 
گر ز مغرب بسر زند خورشید سر 
عبن خورشید است نی‌چیز د گسر 
و بعدذذلك کله باز اتفاق کل‌عقلای عالم است دعوای‌بلا دلیل دادعای 
بدون برهان دا شخص عاقل‌ه رکز اجات تیه اگر طیلی داشح و 
برهانی لائح آوردکه کل من‌علی‌الادض|ذاتیان بمثل ادعاجز باشتلایر کل 
من‌فی‌الادض اجابتش لازمء اطاعتش و اچب‌است‌نه‌اینکه بابعضی عبادات 
مسرفقه وکامات محفوظه ولغات مغلوطه مخلطه‌کرده خوددا بیاراید 
ودعوی باطل نماید 
یرم که ماد چو به کند تن بشکل ماد 
کو زهر بهردشمن و کو مهره بهر یار 
ساحر او باموسی از استیزها برگرفته چون عصای اوعصا 
زاین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف 
ز این عمل تاآن عمل داهی شتقرف 
۷ 


لعنته‌الله آن عمل را در قفا رحمهالله این عمل را ازوفا 
بالجمله اینکه نوشته بودید «یرم که بعضی لسان عرب‌ندانند 
وفصاحت و بلاغت نشناسند و بصحیح‌وسقي کلام ود آن ز بان 
پی ثبر ند از این جهت‌امر بر ابشان‌مشتبه شود اشعاد فادسی از قصاید» 


وغز لیات ومثنوی که دددست است کنابت است» . 


ی 


و فصحایزمان دشعرای زمین‌عشهود ومکشوف مایم بابه‌وماية 


شعار ایشان دا ا4ددتمام 


سالاست و هالا ۳ 
بسلاست‌وملاحتمجم راصفهانی 


«چون‌فا اس و 


وفردغی نداد ندچه‌جای شیخ‌سعدیوده تمام‌قصاید يكقه. 


فرخی دحکیم ذوقی بسطامی ندارند چه‌جای انودیدمنوچهریوخافانی 
نرافی 


اصفپانی ندادند چه‌جای شیخ‌بهائی دموئوی ددمی اقاجان 
ِ و 


براکبچه مینویسید بکمان‌شما | نهر ای‌بشددراتتا کور 


مازندران وبجپة ورقات مشعشعات یزدء خراسان لوح صاددمیفرمائید 


واقعاً | *رجناب ابوی خیال داشتند برخلاف ردیه ددیدن انبیاء ودسل 


چید که درجائی میفرماید ما علمد 


الپی دنصوص صربحه و 


وماینبعی له‌ان‌هوالا ذکرد قر ان مبن‌ددد جای دیگر میفرماید انه‌لقول 


سول کریم‌دماهوبقول‌شاعر قلیلا ماتژمنون‌برهان دحجت من‌یظری‌خود 


دا منظاومات واشعاد قراردهند دخویش‌دا مصدودق 


یتبعهم الغادن بگردانند خوب بود دامیداشتند ملامحمد لالزدندی که 


۷۴ 


شاعر ماهری بود ودر ابتدا هم‌خودش دعوی من بظبری کرد چون دید 
بیش رفت‌تکردبجناب انوی گرافشن نموده وقصاید غراددمدح ایشان‌انشاد 
کرد از آن جمله‌قصیده‌ایست که بجنك قصیدء‌معروف طراذ یزدی‌رفته و 
بهمان سباک‌ساخته دیکی اذاشعاد آن‌قصیده این‌است 
خلق گویند خدائی وم اندد غضب آیم 
پرده برداشته مپسند بخود ننك خدالی 

وزوزیکه این‌قصیده زادد مجمع‌عام بحضورمبارك خواند چقدر 
ها مورد ت<سن وتمجید گردید همین ملامحمد دا واداد کرده بودند 
اشعاد بلند فصیح‌ملیح بلیغ‌خوب ساخته باسم ایشان کرده بود دالا این 


منظومات م‌ملات داشعاد بی‌معنی امثال‌اشعاد مفخر ۱ 


ار ک خودشان عادرشده اسباب افتضاح دمایةٌ دسوائی 


چندبیتی ازمثنوی ایشان‌محض | گاهی‌بیخیران دداین مقام‌درج 


شد فاعتیروا یاادلی الابصاد 


۱ 


ات العرش خودشید و داد کهجهان دامکان چه‌تونودی نزاد 


گر نبودی خلق محجوب از لقاء ‏ يك دو حرفی کفتم از سر بقاء 
نا که جانها جمله مجنونت شوند تا جنانها جمله مرهونت شوند 


تابه مچنون 2 همست ددحها بهر نثاد اندد دو دست 


سا دسد امر عسوای فخر ذمان . بر فشانند بر قدومت دایگان 
سرپر آاز کوه جان خودشیدداد تا به‌بینندت عیان از هر کناد 
جلوه ده انروی هم چون ماه دا سبز وخرم کن ذلطف این گاه دا 
قطره میجوید ذ بحرت کوثری کوثری کن چونکه شاه ومپتری 


ذره گفته ماتمس نود تو دا وادهش از لطف بیچون و چرا 


۷۳ 


دانه بگشاده دهن سوی سماء 
قطره های مرحمت بروی بیاد 
خرق کن این پرد؛ ضد توی دا 
ذایکه :دد فشلی: بلاشه*«هیزه 
مشرق کل کن‌کنون این غرب‌دا 
نود دل دا نور ده ذانوار نود 
هان بکش این تیغ اللهیت دا 
جمله خفا شند ای خودشید دوز 
صای کن اين درد غم آلوده دا 


عالمی قائم بتو چون و بجان 


فتایای ناک و ان شا برا: 
ای مليك فل داعسر دیاد 
خوش تماشا ده کنون این دوی‌داً 
بهر ما بر بندذ لطفت توش 
بپجت دل ده کنون این شرب دا 
تسا بدبیند از دخت اسرار طور 
خوش بسوژان ملحد حریبت دا 
یت آور جمله ظلمانی بسوز 
نود ده این شمع شب افسرده دا 


تا شود بیدار ژاعرت ِ فکان 


مجملا بقول عوام ای‌بیچاده‌ها انخر شیطان بباده شوید و هاد. 
جه‌ا پعول عوا) ای‌بیج 7 و ۳ 


لذات ۸امعانیه به بنید باخدای‌متعال مس 


بد واذاغوا داضلال عبادال 


پاین دو دذه دیاس دنیاد لذایذ ادمفرود نشوید | گردنیا 


پرهیزید 2 
چروز که اغلب بزحمت د نقءت ومشقت میگندد بود 


منحصر بهمین 4 
آن‌دیاضات ومجاهدات شاقه و زجر نفس ۶ گریه‌های شب و روزه‌های 
روز صبر بر بلایا ورژایا و محن و ترك لذاین و حظوظ نفسانی انبیاء 
واولیاء وبزد گان دین برای چه‌بوده است ا کر میگوئی همه‌برای مردم 
فریبی #دیاست عامه بوده‌است پس‌شماهم صودت انهاچه مزیتی است 
شمادابرآنپا دا کرمیگوتی همه‌این حرفها دروغ ذجرنفس دتركاذاین 
کردن‌انهابی اصل استازمناجات وکلمات وعبارا تگریه خیزحرن‌انگیز 
| نپاشخص بصبرتصف میداندکه حقیقت‌داشته چنانکه خدادند متعال 


به‌نبی دحمت خودمیفرماید طه‌ماانزلنا عليك‌القران لتشقی ا گرم گوئی 


۷۴ 


باین دیاضات دعبادات اثری مترئب نمیشود اینهم کمال بی‌انصافی است 


ذیرا که خداه ندعالم در تمام افعالداعمال اثرقهریگذادده است‌چنانکه 


۲ 
۴ 


از بودائیان وبت‌برستان بجهت دیاضات شاقه خوادق عادات وغرایب 


بروذات فوق‌العادة والطاقة ظاهرمیشودکتب بعضی اجو کیان #براهمه 
هنود وکتاب بعست‌نامةً را مچند و جاسب نامه دا ملاحظه نمائید تا 
برشما معلوم تلور مشهود شود . 

علم له ارباب عقل‌ددانش دداین چنددوژه عمرفانی حیات دانی 
عاردا بنادغضب الپی اختباد نکنند و بعشوه‌های این ذال خسران مال 
فریفته نگردند بدبخت وبد عاقبت تسه ازمعادية ابن یزیدکم همت 
تردبی توفیق‌تر باشد اذاجماع و ازدحام اصحاب »بال که هر يك طالب 
ارژو و امالند ودنباله رد خر دجال د مضیع احوال ما ادی شیاء اضر 
بقلوب الرجال من حفق الثعال دداء ظهودهم زبان را ذکر انابه بیاموز 
و در محمل دل شمع توبه بر افروذ دز تز کیه د ادايش صودت چندان 
کوشش منمای جمال معنی دا بزیور علم پیادای . 
لیس الجمال با ثواب ترینها .. آن الجمال جمال العلیم والادب 

واه تا زشته غرود و نخوت از دست ندهی از وسوسهةٌ 
ابلیس نفس نرهی تا بجناح جنان تبری جان از چنك عوانان شیطان 
بددثیرگ ازقدح وشتمعباد جامهُ صمت وسکوت بپوش وازجام شزو 
تبات بنوش و کم‌ساکت نال‌المنی بسکوته و کم ناطق یجنی علیه لسانه 
دلوجانر ابصحبت‌یاری سپار که درروذ گان بشت کردن بخوادی نشاب 
تافرصت داری درمزرعه خاطر غیراز بذدنک و کادی نکادی 


ه رکه ددمزدع دل تخم وفا سبز نکرد 
زره دوئ ی کشد از کشته خود دوز ددو 


۷۵ 


ین نصایح درشما چون آب‌دد هادن سودن 


اگرچه میدانم ۱ 


وسیاهی ازصودت 
دزن بالجمله انت‌که نوشته بودید . 


لی زدودن است‌دلی برحسب تکلیف شمه معردوض 


«بالله اب چه‌حمیت وغیرت پرمضرت است که چشمها دا نابینا 
نموده و کوشها دا ناشنوا.» 
آذاین عبادت معلوم میشود فرق فی‌ماببن حمیت وغبرت نداده‌اید 
که‌هردودا مرادف همذ کر کرده‌اید اماحمیتمذموماست وهمیشه نسبتش 
بجهال داده میشود چنانکه دد آیه شریفه ناذل‌شده ازجمل الذین‌کفردا 
فی‌قلوبیم الحمية حمية الجاهلية ودر صحیفهُ سجادیه ذکر شده . 
للم انی‌اعوذبك من‌هیجان الحرصدسورة الغضبوملکة الحمیقد 
متابعةالهوی ومخالفةالپدی‌الی آخره داماالغبرت/خندالحبوب وددنزد 
اولیای خدامرغوب ومطلوب‌است چنانچه درحدیث و اردشده غبرةالمر. 
ایمان ودد حدیث دیگر من‌لاغبرة لهلادین له ولی‌نبرتیکه دراقامُ دین 
داشاعة آ تین بکارنرود چه‌فانده‌دارد آن حمیجاهلية است که‌چشم دا کود 
و کوش دا کر مینماید و ادصاف ذمیمه دذیله خسیسةٌ تفسانی است که 
بمقتضای وت باشکال مختلف بروز دارد . 
اه حرص و گاه شهوت تاه آژ 
۶ غراب وگ خروس وه گراز 
خدای دانا داشاکرم وقادد توانا دا ذاکر که ددتمام مدت عمر 
بهواهای نفسانی نیفتاده و ددسرپرد؛ هواجس شیطانی ننهاده و ددعین 
عبودیت وبندگی آزاد بوده‌ام گوی‌بی‌هوسی ازهسکنان دبوده میدانم 
عیب ومنقصت هب هگان اذیرو جوان دا باذ بپیچوجه لب‌نگشاده دمهر 


۷۹ 


خاموشی برذبان نهاده‌ام اينکه نوشته بودید 
«سبحان الله اب چه سری است که بعد ازصعوه حضرت اعلی 
دوحی 4لنداء تا بحال چه آثاد قدرتی و بزر گوادی ازمادون حق 
نمودار شد که حجاب از مشاهده شمس حقیق تگشت» 
ال یاسبحانالنه این‌چه‌غفلت وجهالتی‌است که‌این‌نفوس دانیه و 
طبایع فانیه دا فرا گرفته وچنان دد بثر معطله طبیعت منخمروفرو برده 
وصفحه‌صحیفه خاطر آ نهارا غبارغرور «اعرا کددوتیره ساخته که گویا 


هیچوقت اذاعوان دانصاداین‌دین قویم‌دسالکان این‌طريقة مستقیم تبوده‌اند 


درمعاو نت دنصرت حق‌همراهی نداردسهل‌است ازاحکام و آیات 
م‌ آگاهی ندارد ای‌نودچشم عزیزاذ ذبان پدد بز زر گوادت بگویم سار 
تپ وی ی که باو کافر شده‌اید کر ادا فمرادا سرا فجهادا 
لیلا و نهادا درخلاء دعلاء کته که‌| کرمیرذا [ اقاخان صدداعظم میگوی که 
سید باب‌درحوژه درس حاجی سید کاظم‌دشتی حاضر میشده واتخاذبضی 
مطالب اذاه کرده ودرك معانی برخی اذاحادیث مشکله غیرمنحله اذاه 

نموده که باین‌سبثوط ایا بدانم بع آوردهاست اینکهمیگوینددرس نخوانده 
دروغ‌است من‌میخواهم دست این: رادد کوچك‌خودمراکه ادمیداندددس 


نخوانده دمعلمی نداشته داژقواعد عربیت ولسان]: یات‌بکلی بی‌بهره‌بوده 


کا 
بگیرم و پیش او ببرم «بگویم ای بی‌انصاف از حق بی‌خبر اگرمیگوتی 
سیدباب درس خوانده ودرمجلس درس حاجی سید کاظم حاضر میشده 
تومیدانیکه این بحبای مادرس نخوانده دمعلمی نداشته عربی سهل‌است 
عبادات عجمی وفادسبرا صحیحا یاد نگرفته است حال‌بیین بروزجلوات 
وظپود تجلیات الپی‌دا دراو که ایات بینات‌دانواد پاهرات‌علم وحکمت 


۷۷ 


که اذطلاطم امواج پحرفطرت ادچگونه ظاهر و هویدا و آثار عتلمت و 
قددت پرورد گاد داکه ازکلمات طیبات اد چسان کون‌ومکانرا احاطه 
کرده که‌کل مر‌علی‌الادش اذاتیان بمثل اي اذ آیات اوعاجز وقاصرند 
وتمام دانشمندان وحم ای زمان سرتسليم وانقیاد در خط اطاعت او 
نهاده اند . 

مجمللا این اشت فرهایشات بدد بزر گوادتان حال‌شما میتویسید 
چه | تارقدرتی‌د بزد گوادی ازمادون‌حق‌نمودار شده که حجاب ازم‌شاهده 
شمس حقیقت کشته صحیح است هیچوقت از ماددن حق | ثار قدرت و 
پزد گوادی مشاهده نشده و نمیشود «لی اذحق همه وقت آناد قددت 
مش‌اهده شده میشود 

اما آ تار د دلایلی که برهان بردصایت و خلافت دبزد گوادی آن 
حضرت است اکر چه‌دز ادداق قبل بعضیرا مبسوطاً دبرخبرا مختضرا 
نوشته‌ام دلی حالانیز افضح دایین بسمت‌تحریر میآودم تاحجت‌خدائی 
برهرشاونده وخواننده‌بالغ باشد که نتواند عذدی بیاوددکه من‌نشنیده 
وندیده‌ام الا کلمات 2بیاتاتو 2صایای حضرت نقطه دزحق حضرت‌تمره 
که‌لسان‌مباد کش لسان‌فطرت است «بددن کسب دتعلیم ازرالخ رده 
ازینبوع‌غیب اذلیه متوالیا دمتواتراً بدون‌سکون قلروتامل‌بلسان آیات و 
خطب «شتون علمه‌وادعيه ومناجات جریان «سریان یافته و آ نحضرترا 


خلیفه‌و وصی خودقرارداده داجرایاحکام بیان واظهاد مناهج اوداباذن 


وم کول‌داشته‌اند از | نجمله‌دردعاه‌ای‌خودمیفرمایده انك‌قداظهرت 


الاول وش« برن حوسام و ۳ ۲ ۲ 
بدیع الاول دشیث دصیه نمنوح‌دسام اصیدنم ابراهیم واسمعیل دصیه نم 


موسیدیوشع دصیه نم عیسی دشمعون دصیه نم محمددعلی صیه ثم من 


۷۸ 


قداظهرته بالایات فی‌البیان وجعلت من‌شرحت صدزه‌ایقله فیامالکتاب 
لتلاوة اياتك وحفظها باللیل منپاجا من‌عندك یصدق من‌صدفته دیخزع 
من اخزیته دلابرید غبرك ۶ لایقصد سواك ولابرد من‌قدنزلت علیه اسم 
الخبر ویثبت مناهجك دمایرفع به‌دينك من مراداتك انتهی . 


راتکه میفرماید من قد اظهرته 


از روی انصاف ملاحظه کن 
بالایات فی‌البیان که نفس یت 15 حضرت باشد «جعات من‌شرحت 
صدده ایقله فی‌امالکتاب که حضرت لمره باشد . 

چه‌متام منیع‌دفیعی از براه آتحضرت ذکرفرموده که ظهور وبروز 
وجودمقدس اودا تفت خود فیامالکتاب قرارداده است دمعین 
فرموده‌است که حفظ مینماید آیات او دا در لیلکه منظود غیبت شمس 
نقطه‌است ومرتفع‌هینماید مناهج بیانرا دابدارد نخواهدفرمود سوت 
کسبراکه در اد خبری بوده‌باشد پس معلوم مشود هر کسراکه حضرت 
مره ددنمود در آن خبری‌نبوده ونیست امثال‌جناب ابوی ومبرذا اسدالة 
دیان 2سایرمدعین من بظپری دداین عصرایضا دربعضی از آیات باهرات 
است ان‌باکاعثی فلتد خلن فی‌ذاك الرضوان کیف قدائمرت شجرةالهوية 
بشمرققدسية فانه‌قبل‌ما جه لا ان‌یشمرقداتهروهتا آية من‌عنده للعالمین 
فلتعرفن‌قددتلك الئمرة علی‌شجرتها فانکم‌انتم‌مثل ذلك قلیلا ماتوجددن 
فی کل فصللم تشمر الاشجاروان تثمرلم‌تبق علی‌شجرتها دلکنک فی‌ذلك 
الظهو رکلیتهما تدر کون. 

ودد مقام دیگرمیفرماید فلك الحمد یاالبی علی‌ما اشهدتنی من 
مر آت قد اظهرتها وبلودية قدابرزتها ه كينونية قد اشرقتها و ذانية قد 
اطرزتها «سازجية قد ارفعتها فهاانا ذایاالهی لاحمدنك عن‌تلك الموهبة 


۷۹ 


وهمچنین درشان ایات ازشئون خمسه باسم کاتب عیفرماید قلالحمدلنه 
رب السموات ۶ دب الادض دب ما بری و مالا یری دب العالمین ان 
تنرل علیثا بعدماقدقضی عددالواد من بخلق فی‌الواد بایات مستطرذات 


بستطرذن بهن‌عبادا ۳ لمستطر زونه کلمات مجذبات بتجذ بن‌بهنعبا دا 
المنجذبون ان یاادلی البیان انتم مثلذلك المثل الابپی تتربیون و در 
توقیع ملا حسین خراسانی اسمه الناذع میفرمایند و انا قد جعلنا لیم 
فی‌البیان‌شمسا مضیتاندان علی‌شمس الاذل انتم‌بهاما فی‌البیان لتدر کون 
تلك‌کلمة الابهی فی‌ادض البهاء انتم جواهر الحکمة من سوازج مبدعها 
تملکون ولتستشرقون بضیاءماقدشرحنا صدده بالایات من‌لدنا دیقدسنا 
باللیل «النهار و کان لنا من‌الساجدین اذاین عبادات ملتفت‌شدی که‌اسم 
ابپی دا دد حق حضرت مره ذکر میفرمایند دلقب بهادادر ادداق قبل 
نوشتم که جناب طاهره سلام لب علیها بجناب ابوی داده‌اند دلی‌دد نمام 
بیان و کتاب اسماء هرچه لفظ بهاد ابپادجمیع اشتفاقات آن ذکرشده 


داجع بحضرت ثمره‌است ودزچای دیگر میفرماید فلك الحمدیاذالعت 


الشامیم چوت و لاالحمد یاخالجلال الباذخج الرفیع حیث قدخلفتنی و 


جعلتنی مرات‌نفسات و نزات‌علی‌الییان بقدرتك‌وانطقتنی ببدایع‌ظوودات 


فیومیتاث ۳ بتجلیات عزصمدا 


وخلفت لی‌مرابا غرم‌عدددة و 
اصطفیت من‌بینها من‌قد جعلتها مراتالنفسك و تلجلجتها بان بنطق من 
عندك و تنطقنها بان‌تبّتن من‌ايانك فلكلحمدفی‌الابد الموتبد علی‌ذلك 
المر آت المعتمد حیت قد تجلیت لهابها بفسها د جعلتها مقام ظپوركت 
دبطونك دانطقتها بیدایع تجليانك وغيوبك داددت ان‌تنصر نها بقدرتك 


و نظهرنها بسلطنتات و تسلطنها بقیوميك و تغلب 


بظهادیتاك و ترفعنها 


«+ 


انیت بای 
فی‌البیان من مرات ذلك ادتفاع مظیر نفسك الی اخر 
العقل دیده انصاف باز کن ملتفت باش نکات و دقایق کلمات 


ان قال «لتخلقن الم بهامراتا مرتفعة اذکل مایرتفع 


یاتن 
۳ و ببین‌دره: برظهوری دداهر وصایبی ی ظهو رچه‌مخالفتها کردند 
این‌ظپود که اما کمل اذ هرظپودی است‌دیهیسی که ددامر ومابت و 
خلافت ایشان چه‌ایرادات بمیان خواهد مد چنانکه در یوم غدیر خم 
روزنصب دصی دسول خدا ناذل‌شدآ: یه الیو ۱ اکملتلکم دینکم‌داتممت 
علیکم نعمتی دداین ظهودمیفرماید ولکر 1 فی‌ذاك اللهود ثبت اهره 
دیتفن صنعه‌لان فبه‌لایبدل النود بالناد حال انصاف بده با این نصوص 
صر بحه‌حضرت نقطه‌اولی این‌ذمره بهیمه طینت‌الذین انخندا الهيم‌هويم 
میگوینتهمانکه مرآن از مقابل شمس دورشد مکدد میگردد وحال 
اینکه لامحاله بین‌ظپودین لیل‌داقم است‌چنانکه دراداق‌قبل مشردحا 
ذکر شد و درد موضع دیگر میفرماید فوالذی خلق الحبه دبری‌النسمةً 
و تفرد بالعزة و تجبر بالعظمة و تکبر بالرفعة دتظیر بالقيومية دتظهر 
بالقدسية لو عند دم من حب 1 فی بطون ۳ لا تسکنون قدد شتی 
و فی ظپود 1 لانحزنون قدز شئی فاستعرفوا قدر ایام ا فی ظهوزه 
و استعدوا اظرافکم فی بطون ال دغردب الشمس ۶ اسئلو ال د ادعوه 
لظهودها د طلوعها فانه عزو جل یسمح من یدعوه 2 یجیب من یسئله و 
جعل من اعظم العبادات و اقرب القربات التضرع للظپود فی البطون و 
التبسپل فی‌البطون لاظپود ایضاًددتوقیع ذات حردفالسبع میفرمایدان 
یاافلی‌البیان فاطتاسیگضا بدیر ناد لتصدق ن کل مانزل‌فی‌البیان ولتتصرن 
اس‌الازل الوحید ولتمسکن بحبه فانک انتم به‌لتنجون لاله الا وان 


۸. 


علیا قبلنبیلنفس ال دان‌مافیالبیان دنله وان اسم‌الاژل الوحیدذات لد 

ایضاً در کتاب دیگر بایشان میفرمایند و ان هذالایمکن الاعند 
ظپود من بظهرهالله وقبل ظهوده‌فاستسکوا بالمرایاء المدل علی ال و 
لانعتلفوافی له فن‌فی عالمالاسماء لاله دحده‌وحده وفی‌عالالغلق 
هذامرات‌قددات علی‌شمس الحقيقة لیقویکم پقونه دیجلی‌علیکم ب‌طالع 
1 یتصر کناب به‌دیام رکم بمناهج احدی عشرواحد «مالم یبین من‌تلك 


المناهج‌یبین من‌عنده من اولوالتصوص‌حیث قدعلمت من‌یکتب بین‌بدی. 
لنه مناهج الظهور و البطون «ان الحق قدانحصرفی البیان وان ماددنهم 
لاشثی عنداله دان‌تريیم احیاء لميکن‌فيهم روح‌سر فقاله دلادضاءاله عنهم 
ایضا انجمله توقیعان مبار کات که نص دردصایتد ولابت دمرائیت آن 
حضرت است توقیعی است که بخط مبارك باسم کریم مرقوم شده است 
سمل الکرذک‌الکادمین بسمالالکرم ذکالکرماء قدبرچتنی‌ان‌یااسمی 
فی‌المرات الاذلیه حیث قدحکی عر‌ال دبه و دل علیال موجده الحمد 
لمجلیه کماهواهله ومستحقه کمال راقب‌اول درحفظ آن وثانی درشوق 
وابتواج آن داشته که قدر ذکر امکانی هم خطور حزن برقاب سازجش 
وازدنشود چگونه آنکه بتکونآید وپنج‌لوح مطرژ از آ نار ادن بخط 
ابهی باروح ودیحان فرستاده‌باش و کمالحفظ در آثارالنه داشتهچه ازلا 


و چه بدیعاً دشئونات نمره بییه‌دا ددالواح تذ کار آورده حتی یثص رکم- 


له به‌انه خير نصارقدیم ولتحفظن کل مانزل من عند اه که بنباگه ف ی کلحین 
وقبل‌حین «بعدحین وان کان علیا هنالك فاذ کره بالشمر لینظرن من‌الله 


بامره الی‌مراتاله وجهه قاناکنا ناظرین داحضر بین یدی‌الثه ماقددفع 


الی‌اثه ذ کرامن اه فی‌الکتاب انه‌هوخب‌الذا کرین‌این‌بود عشری اذاعشاد 


۸ 


محر ثم |( 


و اندکی اذ بسیاد ایات و توفیعات مباد کات حضرت نقطه ادلی ددباب 
عظمت‌شان وجلالت قدد وبزر گواری حضرت ثمره که بطریق ایجاز و 


اختصاد ذکر شد . 
ثانی از آغار بزرگواری دجلالت قدرت | نحضرت عرایضی است 
که‌جناب والدشما بطریق مناج 


ان و از مقام فنا وعبودیت بخط خودش 


پساحت قدس انحضرت عرضه داشته والواحی است که در جواب بعضی 


ازمومنین بیان که در باب ادعای ایشان سئوال نمودند نوشته داد قائل 


این‌ادعا 


این اقوال اعراض‌کرده دحمل براغراض نفسانیه نموده دمدعی 


دم‌تقدین باین اعتقاد دالعنت کرده | گرچه صودت یکیاز آن الواح دا 


درادداق قبل نوشته‌ام این لوح یزجواب‌جناب مبرزا م عمدهادیة 


ایتکد دداین باب بایشان نوشته و ایشان جوابی که وشته‌اند متن ان 


خط کانب و حاشیه | نرابخط خودنوشته که الان‌موجود است کمینه | نچه 


که‌ازصدداین‌لوح بالوحی که‌ددسابق:ذ کرشده حرفا بحرف مطابق‌بودمن 
نجا که نوشته 


بابدم تکرارذ کر نکرده بقیه انرا بعینه درج‌نموده 


اند سبحان اه اد این خبالات مفقود؛ معددمه و .اذ ایر 


مردوده‌ای اهل بیا ید ندای مرا از کینونات فانی خودرجوع نید 

بطلعت باقی واز افکار ءدمیه متصاعد شوید بسوی‌سموات قدمیه که شاید 
۹ سِ 

نسیم رحمتوعنایت بوژد وانواد الهی‌شمادا فرا کرد دبعد برخیامرفعت 

وقباب عظمت جالس‌شوید وبرفسطاطه کرمت دا کراس مرحمت‌هستریح 


باشید تاندای‌سروش غیب‌دا از کوش هوش بشنوید وازسکرغفات‌بهوش 
ایید و جلوس سلطان اذلی دا از یمین قوت دقددت مشهودا مشاهده 
کنید که این‌است نتیجه اعظم واطیفه‌افعم ودقیقه اقوم | گرععامل‌شوید 


۸۳ 


با نچه ذکرشده دداین ورقه مبیضةً مذبره خواهید شنید نداء غنات طیور 
دار اغصان‌شجره کافود که بسازج‌جنبدجوهروله ازجمیع‌جهات‌میخوانند 
شمارا و کفات طلعات سرود دا براعراش محبود ملاحظه مینمائید که 


چگونه طالفت شمادا پس‌بضال افتده صافیه؛متیزه متصاعد شوید که یا 


نسائم دحمت الهی انمشر 


جان میوزد دنفخه عبیر ازشمال شعرمحبوب 


میآید قسمت عمردا بردادید ونعمت جادید نامتناهی دا اخذنمائیداین 


است حیات ابدی وعنایت سرمدی قدداین ایام دابدانید هميشه طلعت 


لمرظاهر نیست سیخفی الجمال فی قتمن الجلال ذا 


تم‌حینشذ تتضرعوند 
تصرخون لیکن تاعیون مرحمت جادیست و سحاب همکرمت مرتفع و 
بحارمحبت‌متموج است سعی‌نمائید که ازرضای مبادك ایشان‌غافل‌نشوید 
داز ادامر و نواهی باذ نمانید این عبد حزین‌که درادض حزن جالس 
شده واز جواهر حزن مرذد قگفته وازسوازج حزن مشروب شده واز 
«وای‌حزن امطادهم براهباریده واژسماء هم‌اغیات غم‌براد ديخته بآواز 
حزین ندا می‌کند شمادا وهر که باشما است که | نچه در دصایای قبل 
وبعد مسطود گشته معمول دادید و اژ دشحات طفحات نسایم دحمت 
نامتناهی با نمانند وانجذبات نغمات 2دقاء 


لایز الی‌دود نگردیدکه آنچه 
از بدایع جوامع نغمات مشهو دگشته معددم خواهد گشت و هرچه از 
طرایز ولطایف نغمات مسموع میگردد مفقود خواهد شد پس بسواذج 
سعی‌دجواه راهتمام برصراطحی‌دفیع مستقیم شویده ,عدبر بساط عزت و 
ساطانمکنت‌مستریح گر دید که‌عنقریب کاوب‌فنار ازدست‌ساقی بقا خواهید 
نوشید « کاوس مودت دا از دست حامل عندا خواهید آشامید فشتند 
شوید که شایدنعمت حیاترا ضایم‌ندادید داژ معرضین محسوب نگردید 


۸۴ 


بکمال قدرن جهد کنید که شاید خدمتی از شما بر ایدکه موجب 


رضای‌سلطان عماءد مليك سناء گردد قس پخداتیکه جالس نمود این‌عبد 
دا برعرش حزن که این مقام اعظم استّت:انی| نچه از سموات اعلی وادرضش 
ادنی‌است سعی نموده که تانفس باقی‌است واذققس تن‌خارج نشدیدامری 
رامرتکب نشویدکه‌مایه تفت وافتتوس گرا دد این‌بنده باجمیع خدمات 
ولطمات که شنیدید و کویاکه اعظم از آن در ملك ظاهر نشده آنی 
نمیگزدد گز: اينکه از طلعات قدسووجهات انس شرم میسکنم وین 
میبرم زیراکه خدمتی‌ازدست این‌عاجز حزین برنيام که موجب سرود 
حضرنشان شود نکواست این‌ببت دداین مقام 
چگونه سر زخجالت بر آورم بردووست 
که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم 
واذا اقوللاحول علاقوالابانه‌المهیمن القیوم وانالة واناالیه‌راجعون 


ودر حواشی این‌لوح بخط خودشان نوشته که الان موجود است عرض 


میشودکه نوشته انجناب دسید دبعضی اخبادات متفرقه همقبل‌از نوشته 
مسموع گشت بسیارحبرت‌افزود که‌مثل آن جناب‌چنین‌مطلب ذکرفرماید 


واگ 


اید اگرحاجی حسن ذکری نموده شمااحتر امالام رال وحبالادلیائه باید 


لپی‌بنده کجا خدمت | تجثاب‌اظپاده طلبی نمودم که ستدطلب فرموده 
ساکن باشید وسوال نمائید آنچه شما اذکلمات حاجی ذکرفرمودید و 
حال‌در دست است چیزی نبودکه سبب انکارشود بلکه خود آن جناب 
دراین دتبه بودند زیراکه بخط خودشما اش تکه حاجی بنده دادرصقات 
وجناب میرذا دضاقلی صلوات‌الة علیه و علی احبائه دا انمظاهر اسماید 
کل نچه درظل‌ایشان یعنی‌بیان وصاحب آن‌وادلاء ایشان همه‌درمعانی 


۸۵ 


وظواهر اسماء صفات هستئد وخواهند بوداین مطلبی نبودکه این‌همه 


تفصیل بهم دسان ند ازهمه گذشته دو کلمه مینوشتید ۸افع دا 


میدادیم 
قمم بخداکه ] نقدر با تجناب مطمئن بودم که ذکر آن همتکرغ فیسات 
ودیگر نوشته بودیدکه از عبادات بنده ملاحظه شدکه شمس اذلی دد 


زجاجصمدی مستبرق‌شده هذاحقلادیب‌فیه ال اینکه جوهر اذل ونقطه 


قدم دب‌اعلی بوده وهستندومرات اژل‌هم معلوم است که حضرت‌حی‌قیوم 
بوده وخواهند‌بود شمس ازل ی کهذ ک کرهوبه‌باشد درزجاجه که‌ایشان‌باشند 


ظاهروهویدا گشته‌ازاینها" گذشته زجاجه‌هز ارم تبهازمر 


تر است؛ هر کس‌هم نسبت داده‌شودنقصی ندارد دحضرت‌هم مرائب‌هر ان‌دا 


هفتدتبه فرادفرموده‌اند انشاءالهمل(حظه فره‌ائید معلوع میشود که‌طائفین 
حول دمخاصین درحب دردتبه چهادم مرایا ال ند یعنی طلب نود و 
ضیاء اژواحد بعد واحد مینمایند تامنتپی شود بمر ات ادل ودیگر لفظ 


زجاج دتبه ندارد درجنب مرات تامعل حرفی شود وازهمه گذشته‌قسم 


بخدا که | نچه این عبدمیجوید و بات ید مقصود حضرت ایشانند 


دبس و کفی باه شهیدا دخود شما آن‌نوشته دا ملاحظه فرمائید معلوم 


میشود دجمیم آن نوشته‌ها بامر ايشان نوشته شده مخصوص در کتاب 
یشود «بعمیع آن نو اب و 

نود صریح امر فرموده اند که از جواهر حکمت وسوانج علم و قددن 
برکل القا نمایم نقطه وجود شاهد است که هر کز اراده اظهاد شان 


خود نداشته و ندادم چون حال لاژم وداچب شد اظهاد مینما: 


خود ایشان در کتاب‌نود صریح 2صحیح نادل فرموده‌اند زیاده از 


که | نجناب نسبت بحاجی حسن‌داده‌اند وذ کر احدی در کتاب نوزنشده 


و در مواضع متعدد مرقوم شده خودشان 


۸ 


برای جناب میر ژادضاقلی‌ف رستادند بنظرمبارك‌میرسد ودعای <. 
در دعوات ایشان‌است ملاحظه فرمائید ومعلوم بوده دهست که | نچه‌در 
کتابم ذ کودنال‌میشود اعظم‌است اذجمیع توقیعات وغیره‌داین کتاب که 
ارسال‌شد از خط مبارك‌است تاحال ملاحظه نفرموده‌اید بعدانشاءله بنظر 
میرسد دلیکن بح‌حق که بنده خوددا قابل‌یکحرف آن نمیدانم بسیاد 


خحجلت بردم ازذ کر این‌مراتب‌ایکاش‌نبودم که‌چنینذ کر هانمايم بارکمعل 
۳9 وان *ررسلیت ۵ +۲29 ۷ و و 


| نجناب‌بوده که غیراژ نیستی دعبودیت صرفه از ا نعضرت چیزی نزدبنده 


ت ولیکن قاصم شوکت معتدینم ابوالشرودان سمت بود چرایکنفر 
امرال را چادی کرد شش ماه اهل بغداد این بنده دا احاطه نمودند 
بقل اد همه‌را مضمحل نمودم وامر ال دا باتمام دساندم . 


فعل من‌بردین من‌باشد گواه وهمچو آکفان داشتم که از 1 


بعداذ این نص رکبری ابتلای لایحصی اظهاد حب ودوستی ۱ 
نتیجه این‌بود ددجمیع امودحمد خدادا من کان لنه کان ال‌له جمعی از 
مفسدین‌این اداضی‌بعضی زمینه‌هادصحبتها ذ کر نموده‌اند که شایدبتوانند 
ببن این اداضق بعصی مب رئمو پدپتق 
درامردخنه نمایندچون ن‌نتوانستند لهذا فراری‌شدند ودرسکرغفات‌افتاده 
د بهوای نفی متکلم| د هر ریگراما پیب جوا ها کیره 
ولیکن عنفر یبا ست که ملاحظه میشود که جمیع معدوم ومنقودخو اهند 
شد.. و دیگر ر عرض میشودکه طلعت اذلی درحجاب‌اند و اذنواظر خلق 
مستود و اصحاب 2 احباب میایند و مبردند بعضی توقعهای زیاد دادند 
معمول نمیشود لابد مکدد مراجعت مینمایند دلابداست جمعی‌سرود 
پوگردند وبرخی محزون معلوم اس ت که هر کدام علی‌ماهو علیه حکایت 
میتکننها ونسیت میدهند همیشه اين قسم بوده فخواهد بود . 


۸۷ 


باری حال‌بهد اژاصول نوشته چمنم اصحان دا جمم قفرمائید و 
۷ ول نو : ریسفت 
۱ 


وایات نور دا برهمه القا فرمائید داظپاد حب‌تام بفرمائید تاجمیع ان 
صحاب کمال حب‌دا درشما ملاحظه نمایند عادیکز نتوانند دخنه‌نمایند 


دزتا دا اعتبار و اعتتاتی نیست انچه باقی است و دائم تسلیم امرال 


است داین‌جانب همیشه دداقامه امرالنه بوده وهستم و خراهم بود و بعد 


زکتاب نودبنده‌این نوشته‌راکه درمتن ثبت شده بجمیع اهل‌ییان‌نوشته. 


م که مبادا غلوی درامر ۱ 


عبدنمایند این‌است که خدمت فرستاده ام 
شماد همه‌اصحاب‌باید ملاحظه فرمائید داهمال نفرمائید درملاخظهٌ ان 


فقت معلوم‌میشود همهم اتب دهمین نوشته بنفسه دلیل‌است برصدق 


کلمانه تنظر ون «ازجمله ا یات نوداین است که‌میفرمایند 


ینعبدلواتم 


ولقد امرنا ال نوا بآیات‌ال ان‌یتبعوا قولك فی‌امرربك و جملناك 
نذیرأامن‌لدنا لتلقی العلم دالحکمة فی‌قلوب هولاءالخ اگر کوش باشد 
کفایتت»ستکیژ همهرا انشاءالته همه‌معلو‌ميشود داين اسباب را دومدعی 
کذاب ملعون فراهم نمودند یکی آن مرد 1 در همدان بجواد اقا 


نموده 2دیگری هس 


راست تابه‌دمعلومشودفلللجواد استغفرفیما افرطت 


فی‌امر الله وتعدیت فی‌حقه2| کتسبت‌السوء باهواء نفساك فیما افتریت‌بعبده 


تبون والا ان‌النه کان غنیا عك وعن فعلك 


هذا ان‌تحب ان تکون مرن!! 


وعن‌الذينهم بایاتالة لا 


بدن‌جناب جواد هم‌مقصر نیست زیراکه مطلع 


ده بسیار امودات طادست که ذکر آن جایز نیست انشاءاله ا کرملاقات 


قسمت شد معلوم میشود بادسال جمعی از احباپ از اهل ان ولا امدند 


وذکر تشریف آوردن ان‌جناب دانمودند دلیکن بعد ظاهر نهدچندی 
منتظر بودیم وهمان احباب این بنده دا ملاقات نمودند اقوال و افعال‌بنده 


۸۸ 


آ نپا معلوع‌شد تعچب اأست که چراءرض نکرده‌اند و اعرآض ننودند 
وت اوزا ۳ 7 9 زاعی :یخی 


بر 


ومسموع نشد حال استدعای بنده این اتتکه که همه‌این حرفها داتدادك 
بفرماتید اه آ نجا یاجای دیگر همچو ندانندکه مغایرتی ددمیان است 
بلکه کمال اتحاد دیکرنگی و يك جهتی بدانشد ودیگر حفظ امراله دا 
پفرمائید دد نهایت قددت ۶ قوت‌که خدا معلن خواهد بود توقیعات و 
نوشته‌جات اصحاب همه ادسالشدودیگر جمیم احبابرا ذا کرم دالسلام 

انتهی| گر چه‌دد اين مقام جای اعتراض نیست مبادا دشته کلام از دست 


برود ولی همین ,كمطلب دا ناچادم بنویسم و آن‌این است که دراغلب 


ر است که قتل میرذا اسدالنه ابوال ور بام وادالٌ 


ین اسطه علم عثمانرا بر با کرد و از دور ونزديك 


نو شتجات شمام.ط 
حضرت مره بودو 
استنصاد برای ثاراو ند ومیخواهی در زمره اعوان و خونخواهان 
او 


ی 


باشی چه‌میگوئی دد اقراد پددبزز گوادت دز همین لوحی‌که بجناب 


1 قای‌رژا محمد هادی حاشیه انرا بخط خودشان نوشته‌اند . 


فعل من بر دین من باشد گواه - فی‌الواقع‌همین است که نوشته 


اند دحال این مطاب مبهم مانده‌است نمیدانم ایشان‌برای اجرای امر النه 


«مان‌طودیکه نوشته‌اند زاس ااست زا کنات ما اقا ترال فا استماد 
برای طلب ثاداموالشرود بر خلاف رسای ختدا د تکذیب قول پدد 
پزر گوادت ذیرا که میرذا اسدالنة دیان فاش‌داشکاد از دین بیان‌مرتد 
شده و علنا بحضرت نقطة ادلی در مجالس‌عدیده رده گفته حتی آنکه 
يك بغچه بزرك الواح و آثار د آیات حضرت تقطه‌راکه خطوطمبار که 
م در ضمن آنها بوده در آش ریخته و سوخته و خودش دد چند 


محضر اژ احیاب و غیر احباب اقراد بایین عمل شنیع نموده و علاده 


۸۵ 


بر ایتهاجساداتیکه در کلمات خودش بحضرت نقطه نموده بمضی آنها 
بقظاو 


در کتاب مستیقظ مخکوداست و حضرت ثمره دد در کتاب مستب 
دا نفرین نموده و اد بمکافات‌اعمال و افعال خود دچاد شده‌است برعبد 
نیست که در افعال مولای خود چون د چرا کوید دطریقه ایراد پوید 
نم ماقیل 
آن‌پسردا کش خضر ببریدحلق ‏ فهم آنرا در نیابد عام خلق 
آنکه جان بدهد ار بکشد رواست 
نایب است و دست او دست خداست 
پس دداین صودت ايراد شما عندالة و عندالغلق خطای محش 
ام 


است و | گر شما داست نوشته‌اید حضرت ره امر بقتل او فسرموده 


اند باز حکم حضرن حکم خدا است یدرد بز رگواد شما دردغ کفته 
اند در هر صودت یا شما یا ایشان دروغ گفته‌اید دفحوای ایهُ شریفه 
کونوامن‌الصادقین مانع از متابعت ۶ همراهی با کاذبین است دلی من 
نصیحت ۶ حفظ دنبه شما ذحمت میدهم که در نکاشتن بعض. 

از دی نصیحت و حفظ زنبه شما زح یدهم که در نکا نن بعضی 
مطالب صددر 2 ذبل عبادات خود دا ملاحظه نمائید چون قلم از روی 
بغض و آغراض‌نفسانی جاری میشود خیلی جاها مطالب متضاده متباینه 
تقیضه ذکر میشود چنانچه در نوشته‌جات ابوی بزد گواد هم مشاهده 


شده مطالبی که اغلب آنها باهم تشوییت مضدیت اقارزد. (رگرا کوفید 


کلمات ایشان چون کلام خدا محکمات ومتشابهات ۶ ناسخ ومنسوخ 

دارد لایعلم تادیله الا له من پاکمال ادب میگويم آن ادقاتیکه شمس 

حقیقت از رجاجهٌ وجود ایشان بروذ دظهود تج ده بود و خودشان 

ظاهرا دد خدمت حضرت نمره اظهادبودیت میکردند با کمال‌خضوع 
۹۰ 


وخشوع و بانهایت ذل وحقادتسمپا یاد کرده وخیدا را 


هادت‌طابیده 


خلاف این اعتقادات دا لعن کرده اند چتانکه مضا 


بعضی از آنها دا دد ادداق گذشته مسطود داشتی‌فی الواقم اکر آن 
عبادات و تصریحات مو کده و آیمان ۶ احلاف منلظه‌داظهارات‌عبودیت 
و قدویت که بخط خودشان نوشته‌اند و فعلا دددست دشمن و دوست 
است داقعیت دارد این ادعای بزرك دا بچه حمل نمائیم 2 شما در 


جواب مدعی با شعود ذبان فهم چه میگوقین | گربگوئید آن عبادات و 


نوشتجات ادل ایشان دروغاست محض‌بلتيك این همه قسم 


و اين همه عبارات دروغ دا فرموده‌اند اهل‌دانش و بصیرت با 


البته دقع و وقری‌نگذارند واینگونه عبادات سخیف‌داار اجیف‌شماد ند 


زیرا که‌دد امردین داستحکام قوائم | ئین‌مبالغهه اغراق نادواداصراردیمین 
معنی.9 ییجااست 3 ااکر بگوئیدکلمات ال اب 


1 ان‌صحییو ازروی 
۹" ۲ ح‌ 

صدق وحیق‌بودهد دعوی ثانی ایشان ناحقو دردغ است‌هر گرشتگویه 

فعل و عمل شما که امروذه برادیکه دیاست دصایت و خلافت ایشان 


جلوس فرموده اید مکذب این قول شما خواهد بود و آن مرده 


اند در صودت اعحاب 


قرده م که همه در حقبات 


و دادوحب هر گز داضی باین قول نخواهند شدبیچاره ابوالشرودنقطه 


فرقان دد تبر يك دتهنیت حضرت ابر المومنین‌علی (4) يك دفعه بخ‌بخ 


لك یا علی اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه گفت دهفتادودو 
دفعه بکلمٌلولاعلی!باك عم رتدادك کرد با آن همه خدمات ی که درقوت 


دین اسلام از اد بظیود دسید الی کنون که هزاد دسیصد واندی است 


شیعه‌ها دست بانش برنداشته و ادا ذندیق محض دصنم قریش 


۹ 


انگاشته وداغ کفر دنفاق برجبهه‌ام ماو گذاشته‌اند چنا انکه اخباداخیاد 


و کلمات نقات از حجج الپی دائمه هدات شاهد برصدق وحقا 


عقاید است که با اذافل بنیان ایمانش چون بنیان روی | 


ان 


با خسمه 


حباپ بی اصل ۶ ثبات ضایع و خراب بوده و يا پس اذ قبول اسلام و 
ایمان بواسطه حب دیاست و جپاندادی و غلبه برخصم وقوام سلطنت 
و شهرباری از دین اغماض و از حق اعراض کرده ذخیره ایمانی که 
اندوخته بود بئمن بخس دیاست چند رژزه دنیای فانی فردخت ‏ بناد 
حقدوحسد کالای‌دین ومتاع رات ره رخ یه 1 اکرچه‌این 
مطلبه یبکه ذکر شده قاء طع و حاسم آن رشته بوده که قبل از دخول در 
مطاب بيك نهج 3 داش 


این شت‌ولی بعضی از نوشنجات ایشان بلسان 


مناجات عربی و فادسی ده موید مطالب عنددجه ممجوده د منافی 


بیانات معوجه منفجه شما بود و بخطوط خود ایشان که هر بصیر صافی 


ضمی به سئد میشناسد خواشتم بنویسم ای خدای دانا و ای قادد توائا 
ون توت 2 ۳ ( راق ۱۱ ‌ 


۳ جک 9 ۳ .۳ اوزن و ۹ 
نو میدانی که مرا بهیج دجه غرض و مرضی و عدافت و حبی با دسی 


نبوده 2 نیست جز اطاعت‌اهر راز متا است‌حکم نو مقصد و مقصودی 


نداشته و ندادم اگر مقصودم تحصیل معاش و فراهم اوردن نان و اش 


باشد مداد که از توجه اولیای تواسباب شتم مهیااست و اماده و 


خوان احسان 2 جودم موجود ۶ افتاده از ددست و دشمن‌هر که خواهد 
مایده خورد و فایدة برد 
هر که خواهد گوبیا و هر که خواهد آو برد 


بهتر ان است که دشته سخن بعد دا قطع بع نمایم و بر سردشته 
از 


بار 4 


۳۲ 


این مناجاتی است که جناب ابوی‌دد بغداد بخدمت حضرت‌تمره 


عرص کرده قداخذت القلم‌حینتذیالابیدن عزدكووصفت‌المراد ببن پديك 
دلم ادرما تریدان تنزل علیه وتظهر منه من مقادیر بدع صنعت و تداپیر 
عز حکمتك تا انجائیکه ذکر مینمایه ولکن انی فوعزتك ما ادضی 
ذلك الابان تجعلنی بکلی 


منقطعا اليك و داجعا علیاکوداضیا منك ۶ لك یکون‌بان تشاهدشعری 
0 7 7 


بکل ذاك د مااحب ان التفت بشه 


ی «ن 


مخطیا بدمی حین الذی اک کون جالسا با علو ,التراب و کان داسی عریانا د 


رجلی متحافیا د جسمی مترلبلا وردحی من‌العطاش مضطربا اذاانظر الی 


ولااجد ناصراده نک و اتوجه الی‌الیسان و لن‌اشاهد معیتاسواك 


لیعیذنی فی‌شئی ادیسقینی بشربة ماء ادبرافقنی‌فی‌ضری ادیوافقنی‌ف ی کربی 
و بلائی اذا آقیم ن مقامی ولن اقدد علی القیام من‌الضعف الذی اکون 
فیه وا کیب نم «جپی علی التراب مرة اخری د اناديك حینثذ فی‌سری 


بان با حبیبی اقبلت منی ودضیت عنی ۶ انت تجیبنی با حبیبی هنیشا لأث 


فیما و فیت بعهدك وجهت بميئاقكوءند ذلك اصعق بین بديك من کثرة 
الدم جری من عردقی کان‌الادض کلها احمرت منه‌ا کون فی صعفی بما 
لاعدله ولن بقدد احدان بحصیه‌الا نت و بعد الذی افادق دوحسی اتکلم 
هقی نوات تسار قرو غب رح فاملا رات ۵40 کر راد ززحضویین 
بدی مره جعلته اشقی العباد فی‌البلاده اضل‌الناس فی‌الرشاد لبقطع زاس 
1 بن ی اجباداگی | س ثی) ی 
دیرفعه علی‌القناء 


خوب است دد این مقام از این بیچادهای «گنول خودده مرده 


قردة مدعی سوّال کند چه شد 
قدم در این عبادات اژ برای خودشان ذ کر فرموده‌اند 


۹۳ 


ای‌عجب آن عهدو آن‌س و گند کو وعده‌های از لب چون قند کو 


۳۹ سید وچه شد که داقم نشدو مثل‌سائر حرفها دردغ‌شد 
مزاج عشق بس مشکل پسنداست قبول عشق بر طاق بلند است 

هر بوالپوسی بمقام مقدس وددجه دفیعه شهادت فی‌سبیلال‌فاتز 
ونائل نگردد . 

شهیر زاغ وذغی زیبای صید دقید نیست 
این کرامت همره شهباز و شاهین کردها ند 

بالجمله تا نجائیکه درمناجات ذکر مینماید لانك لم تزل کنت 
ساطانا علی ول ال کنت عابدالوجمك و کنت مالکالتفسی د کنت ممل وکا 
لنفسك وذلیالا عندچنا باك دحثبرااسلطنتاك دمعدو مالدی ظهود قدرتك 
ومفقودا عند تجلی انواد عزازليتك دغمالانین بریدون ان یفسددن فی 
ارضادیملون فی‌با(دك دیحدئون فی‌الملك مالاقدرت لانفسهم دمرانبهم 
فسبحانك‌سبحانك عن کلذلات وعن کل‌ماو صفتات به‌بل‌ان عبدك‌هذا یکوا ن‌ 
عا بدالمن بعبداكوسا جدالمن بسجدكخادمالمن بخدماتوخاضعالسطنتاك 
و معینالمن بطلبك وناصرالمن پنصرك فوعزتك لم‌اجد لنفسی عزا اکبر 
من‌ذلك دلادتبة اعظم من‌هذا باقتدار مشيتك الی‌زرءسموات اذليتك و 
تصعد هذا فسبحاناك سبحاناك یا الهی ما اعجب :دالیم صنعاك فی‌مغرب 
الاشادات دتستره‌فی‌ظلمات الدلالات بحیث یسکنوحينتن لمادصل‌الامر 
الی‌هذا المقام ینبغی ان ادجع القول الی لحن‌اخری لعل بصعد به‌العباد 
الی افق الاعلی ددفادف الابهی ان‌انتهی اللوح وماتم عرانب الشوق فی 
صدرالورقاء ومقاماتالنوق فی‌قلب‌الوفاء دلکن‌لماتم عانتهی‌اختم ال ذ کر 
بانهلااله الاهو دطلعته‌الاعلی نوره دضیائه دجهة القدس مجده وجماله 

۹۴ 


و هیکل النود ذاته و سراجه اناکل بکل موقنون بعد بفادسی نوشته‌اند 
باین مضمون ۱ ازدوستان بخط خودشان این توشته راهم‌نوشتهام 
ادسال داشتم بنظر شما برسد بعد هر کس بخواهد مراتب عبودیت و 
مقامیرا که نفس درهران وهرساعت باید اژ ان غافل نشود دراین نوشته 
باید نظر کند یعنی خود قاری در همان دتبه باشدو الا از حق محسوب 
نیست ابداً اپدا ذیرا که عبدهميشه باید در مقام انقطاع ومعارح فناسیر 
نماید که همان دتبه بقاء باله است بقول مردم هرکز این بنده دست 
نداشتم که چنین نوشته‌ها دیا چنین مکاتیب نو شته شود بادی لابد شدم 
ا گر بقزدین مصلحت بدانید خدمت چناب اقا سید هادی مُرستید که 
ایشان بجناب حاجی‌شیخ دغیره‌القا نمایند که شاید این حرفها تمام‌شود 
| گرچه همه این حرفها معدوم ومفقود است . 
م2 ن جر ۳ و 


یامعاشر المنصفین‌شما دابذات احدبت و نقطه بدیئتد افتاب‌مشیت 


دمرکز هویت | گراهل ذبان دنکته‌دان وم بدین‌بیان 


هیدهم 


هستید حب وبغ رابکل 


بکناد بگذادید زیراکه تیان دیصماست 


وبعداز اول مناجات تا اخر ان بنظردقت ملاحظه نمائید به‌بینید غیراذ 


عبادت پردازی «بخرج دادن دخود نمائی دددضمن عبودیت و خشوع 
اظهادشان دانیت نمودن دخود ستودن ددر تلو هرعبادتی دنبال سجع 
وقافیه گردیدند برای انبات‌شان از این شاخ بآن شاخ‌پریدن دمقصودی 
غیراژ القاء شبهه دمنظودی جزا غراء بجپل دخیالی جزا دائه بباطل از 
این‌کلمات فهمیدید این عاصی ناسی داین فانی دانی دا بیا گاهانیدو از 


عفلت و جپالتم وا دهانید ذیرا که من اذ این عبادات آنچه 


فهمیده ام اين مرد غیر از شعبده باژی ۶ شبهه کادی و خیال دیاست 


۹ 


چیزی درخاطر نداشته وجز بذد آمال و امانی که منتهای آرزوی اهل 
دنیا است دراراضی‌دل نکاشته واگر درمقام نقادی دتشریح این عبادات 
بر آیم اسباب تصدیع استء بجپة خوانند گان خواهندگان عمرمایهتضییم 

اینها که ذکر شد جواب آن عبادتی است که نوشته بودید که 
بعد از صعود حضرت اعلی ددحی له‌الفداء تا بحال چه اثاد قددت-ی و 
بز رگوادی ازمادون حق نمودارشدکه حجاب اژمشاهده شمس‌حقیقت 
کشت اکر چه در جواب قبل نوشته بودم که آتاد قددتو پزر گوادی 
از مادون حق هیچوقت ظاهر نشده و نمیشود ولی‌آن آتادی که‌سیب 
متابعت و مطاوعت و اقراد برعبودیت و انقیاد عباد شد اولا بروذ 
و ظرود آن هایات باهرات و الواح مناجات وشئون علمية و خطب 
وتفاسیر و توقیعات کالغیث الهاطل که از ذبان فطرت | نحضرت‌جادی 
و صادر شده د میشود و اسامی بعضی از آن کتابهای ان را در 
الواح قبل مسطورداشته‌ام انیا یات بینات و توقیعات مباد کات حضرت 


اعلی که تصریحا در دصایت و تلاوت وم اییک ان ارات« تازل شده 


و بیضی اذ آنها را در اوراق گذشته نکاشتهم ثالثا مناجات « عرایش 
پدر بزر گواد شما که با نهایت عجز د انکسار و عبودیت و افتخاد 
بچاکری و دزبانن | نع رگ نکاشته دبه‌ضی از آنها در م _اسبق وبعضی 
در ماسیاتی ذکر شده و میشود انشاءالك تعالی حال خود بیا و انسای 
بده بعد از این سه برهان جلیایا مجالاتکادی برای شخص عافل‌منصف 
باقی میماند لاواللاو لها الا از بر کسیکه!تخن الهه‌هویه واضله 
1 علی علم ود ختم علی سمعه ۶ قلیه و جعل علی بصره غشاوة دد این 
موقع ملهم غیبی و منادی سری اشاده بذ کراین سثوال میفرماید 


۹1 


ستوال 

این شخص مدعی که دعوی من‌یظیری کر تزا با یوت اجب 
کتاب و مقنن قانون د شریعتی‌است که ناسخ احکام و شرایع بیان‌است 
ویا مبلغ احکام‌بیان وموید شریعت حضرت. نقطه بیان بوده است ا گر 
مدعی مطلب اول‌است صدق‌این‌دعوی م و کول بدومطاب‌است بیان این 
دومطلب‌هم موقوف بريك مقدمه‌است داما مقدمه اینستکه بحکم عقل 
و نقل‌بایدشم‌س‌حقیقت ومظهرتام الوهیت درذمانی‌طلو وع 2 وظپودنه‌اید که 
ایل‌الء لش بریعت‌سایق‌را درك کرده‌باشدنه ازقمر ولایت | ادی‌دنه ازنجوم 
هدایت‌دباری‌درعال بت باشدد از بیغو یامجایهواهاصنوس‌خولایت 
ابالیس و شیاطین ضلالت و فتنه س بربر آورده اگر ضمیرعصافی ونفس 


صالحی بنظر آرند بگمراهی و غفلت دلالت نمایند در چنان هنگام 


که زمان فتنه دفترة است تقضلاعلی‌الخلق و ترحماللعباد شمس حقیقت 
و مظهر تام دبوبیت از مکمن غیب و افق خفی ظاهر د طالع و نسور 
شعشعه مقدسش از مشرق سنا و مطلع صفا ساطع و مشرق گردد که 
تمام عالم نکوینیه وتشریعیه محتاح بحیات ایمان و نور ایقان باشد تا 
برای احدی مجال اعراض ۶ انکاد نماند و همواده سا لاحاب 
و دیدن جادی بوده است ۶ لن نجد لسنفالله تبدیلا چنانچه حضرت‌امیر 
(ع)در حطب‌نیج البلاغه وضع‌زمان رسول‌الهص‌دا پاین‌قسم ذکرمیفرماید 
در چندین م خطبه‌از آنجمله درخطبه اول ل نهج‌الم لبلاغه که از ابتدای‌بشت 


تارف دسا خی ِِِ تا آنجائیکه منتهی 


شود یذ کر ر خانم مسی 


فرماید الی انا بعثاللة سیحا ته‌محمدازسول ال و اهل‌الادض بومثد ملل 


اسمه‌اة مشیر الی غیره فرداهم بهعن ۰ الصللالة و انقذهم بمکانه من‌الجپالة 
ایضا در خطیه‌دیگر هیفرماید انا بعث محمداد انتم معشرالعرب 
یومتذ علی شردین و فی شرداد بين حجارة خشن د حبات صم‌الاصنام 
فیکم منصوبة و و الائامبکم معصو بة تشر بون‌الکدد و تاکلون الجشب و 
تقطعون ادحام؟ کم الی آخجر و ایشا در خطبه دیگر میفره‌اید ارسله 
حین فترة مه و طول هجعة من الام و اعتزام من‌الفتن و ۱ 
من الامود و تلذمن‌الحروب دالدنیا کاسفة النود ظاهرةالعرود قدددست 
مناد الهدی ۶ ظهرت اعلام الردی فهی‌متجهمة لاهلها عابسته فی وجه 
طالبپا ثمرها الفتنة و طعامپاالجيفة و شعادها الخوف د«دثادها السیف 
وایضا درخطیه دیگرمیفرماید بعثه‌صلی الهعلیهه الهوالناس‌ضالال فی‌حيرة 
وخ پطون‌فیفتنةقداستوتهمالاهواء حیاری‌فی زاز المنالامرد بلامن الجول 
ایضا در خطبه دیگر میفرماید بعثه ص حین لاقائم ولا مناد ساطع و لا 
منهج داضح و در خطبةً دبک میقرماید م‌ ان ال بعث محمد ابالحق 
حین دنا من الدنیا الاتقطاع داطامت بپجتها بعد اشراق و قامت باهلها 
را ساق و خشن منها مهاد و اذف بینها قباد الی از 
و اما مطلب ادل که مدعی میگویدکه من ناسخ بیان و احکامو 
شرایم ببانم وصاحب کتاب و شریعتم‌حالا ازشماسوّال‌مينمايم ا گر شخص 


با دانش بذدی صحیح بدون نقص در مزرعةٌ بیفشاند که از 


محصول ان بهره بیرد و از ثمره ان فایدة بر دارد و آن بذد هنوز 

دیش بزمین نددانیده وسرازخاك برنیاودده شاخ وب تم نکرده ازهاد 

انمادش دا و ندیده ۶ نچیده بلکه درست نشنیده و نفهمیده 

گرداند وآن بند دا بکلی ضایع و باطل کند بحکم 
۹4۸ 


ٍ 
آن 


زمینرا ر 


عقل سلیم و دانش مستقیم یا باید ان فلاح بی بصیرت باشد و یا ان 
بذر ناقص وا منوا گر درشسنیت. قطة ادلی: او" را معرفی: و اشکالنی 
باشد که آن حشرت کامل و بینه‌اش کافی وصکفی نبوده است بحکم 
عقل صریح چنین کلامی قابل استماع نیست سول است بحکم صاحب 
بیان کوینده اد دا کافر ميدانیم د با میگوئی که شریعت آن حضرت 
ناتماع و احکا‌ش‌ناقص‌بوده است شخص مدعی برای تکمیل ان شریعت 
مبعوث شده این دعوی نیژ باطل و محل اعتنا نیست بدو جهة چرت‌ادل 


اینکه خداوند متعال»یفرماید ماننسخح من اية ادننسهانات بخیرمنها او 


ملها اگر ایات و احکام کتاب بیاا 


برحسب استعداد مان برفرقان 


ومی نداشته است که پس از نسخ| ن‌ 


مت دحیان نداخته عم آن 
نزول‌بیان بجهت تقصان آن مکمل ومصححی یگ اید و بیانرا ان 
نماید خاصه کسبکه بعداژ | کتساب سالهائی دداذ | گر بخواهد صفحةً 


باشن دزمقابل اب ایکه از 


بئویسد محتاج بحك و اصلاح قامتر 
ینبوع فطرت الپی میجوشد و چون بحرزخاد میخروشد ابدا شایسته 
ثیست که چنین عبادات بگوید و چنین ادعاها نماید 


بنکی قطره بادان ژ ابرک‌چکید خجل شد چه بونای ددیا بدید 


که جائیکه ددیاست من‌کیستم کر ادهست حقاکه من نیستم 


والحق دالانصاف تمام کامات و عبادات این هدعی و صد همچه 
این مدعی ددجئب یك اي از آیات بیان بلکه يك کلمة از کلمات 
آن نسبت قطره بدریا یار بشمس سماء است بلکه بکلی قطع‌نسبت 


چه نسبت خاکرا با عالم پاك 


دمنع مشابهت است ماللتراب ورب الادباب 


۹۹ 


چمت دیگر آنکه سابق نوشته ایم که آیات باید بدیع و از 
اسان فطرت باشد نه چون خطوط معوج مغلوط ادرا ادرایش و 
مشاطکی نمایند و اما مطلب ثانی اگر بگوید من میلغ احکام بیان 
و موید و مشید قوائم این شریعت بدیعم این ادعا نیز بحکم عقل 
محل اعتنا نیست ذیرا که بنس قاطع ۶ برهانی حاسم و ساطع ثابت 
کرده مسلم داشته‌ايم که شمس حقیقت د مظهر تام الوهیت از افق‌غیب 
لاریب فیه‌هدی للمتقین بکسوت بشریت مطرذ و طالع شده و قاطبه‌اهل 
امکان اذ غیب دشپود من‌الدرة الی الذدة ازشعشعه‌چه‌ال نورای اومنود 
کردیده عامة اهل عرفان و ايقان سر اطاعت ۶ تمکین برخط فرمان 
داجب الازعاش نهاده 

پس از تحقق د ثبوت این‌مطلب بموجب شهادت نفسیکه‌شهادتش 
شهادة له است مرانی که قائم مقام د جانشین آن شمس حقیقت است 
معین و برقراز گردیده و در حق اد فضایل و مقاماتی ذکر شده و از 
جمله آنهائیکه مردود آنمر آت که نفس شمس است مردود و محبوب 
میرن اانس نی د.مقبول است‌بلکه شهادت آنمر آت پرشهادت 
کتاب‌الة دحجان دادد ذیرا که‌این ناطق استد ان صامت اینبشراشر 
رجود محکمات است و ان م رکب از محکمات دمتشابپات‌هرامریکه 
مطابق و موافق امر مرات‌النة ناطق است اگر چه مخالف ظواهر آیات 
کتاب ال صاهت‌باشد امرائه استد احکام‌لله بهمین‌طریق جادی وسادی 
است پساذ بیان‌این تفصیل در صورتیکه مدعی بگوید من موید ومشید 
دین بیان واحکام ۳ آن عدعی دیگر از دعوی من یظهری که‌ناسخج 


دیدرفنل اسعت‌کا ساقط وها نم فد قرون رم اف انا و یناد خواهد: 
ی لب بجی 7 ره هو ام 7 بو 


۱۰۰ 


بود یعنی ادعاتی از این بالاتر برای او تمیماند یا باید دعوی رام 
نماید و یا شهدائیت و مدعی این دد مطلب نیز صدق دعوایش موقوف 
بتصدیق مر آت مسلم منصوص مخصوص است باید مقبول اد باشد نه 
اینکه مردود مطرود یاللعجب اذ این ادعاهای ناحق بی‌قاعده که هیچ 
برهانی از براهین عقلیه اصلاح تمیتوان کرافا بیچاره عباد ساده لوحکه 
نتاده اند دمتمسك باین عبادات شده‌اند که حضرت‌اعلی 


در دام تذویر 


باب‌ظهود من‌بظهر فرموده اندکه بمرایای بیائیه محتجب 


جل ذکره در ب 


نشوید هیچ يك نقپمیده اند که مقصود حضرت اعلی بعد از ارتفاع و 
شوکت شجرة بیان بوده است آنانکه خوددا مقتدی میشمادند چون 
علمای حالیه فرقان نه آن مرايائیکه منصوص بنص خاص اند مثل ائمة 
هدای فرقان چنانکه دد بعضی از مواضع بیان صریحا میفرماید ترحم 
بر انفس خود نموده طول لیل‌خوددا ضایع و باطل نکنید ومثل بظهور 


ك‌ 


خود و اعراض علمای فرقان میزنند 2 میفرمایند می‌بینم که ال بیان 
پیانپای هزار مثقال‌ذهبی‌تمام مینمایند ولی‌اذمنزل ان محجوب میمانند 
جدران بیت و مقاعد حروف حی دا باببی طراذ مزین ۰ کت ولی از 
تضیکه کل بکلمه او خلق شده اعراض مینمایند 

و از این مقوله کلمات و فرمایشات دد بیان بسیاد است وی 
تمام آنها بر ضد و خلاف ادعای مدعی‌دلالت دازند و هیچکدام‌مطابق 
و موافق ادعای اد نیستند 

بالجمله فصیت نامه ایست از پدد بز کوارت که بلسان 
فادسی نکاشته اند لاذم دانست که برای ۳9 شدن عبادال از 
خواب ات یشگادد و آن این است دصیت مینماید این ذره فانیه 


(فل 


در هنگامکه ء قطع است از کل من فی‌الادض متکل است بسلطان 


فصّل دعدل و مليك چلال 2 صرف جما 


شنوید ندای مرا ۶ قبول 


فرمائید بند مرا ال شهادت میدهد ی دپوست و دم «عظم و سرو 


شپود من براينکه سلطان بیان سرظیود د صرف طون اد است که 
برافراخت سموات بدیع دا بقدرت کامله خود و مزین فرموده او دا 


بشمس جمال و نقطه اجلال و ۰رد داشت در او کوا کب ددیات و 


انجم لانحات تا دلیل‌باشند بر ساطان احدیتاو 2 سبیلی باشندبراظهار 


قددت 2 هیمنت او نازل فرموده کتاب محکم و حکم معظم‌خود را و 


مقدر فرموده برای هر نصیبی در کتاب خود و دد ضمن 


هر حرفی خلفی مقدد فرموده که اگر جمیم اهل ازش جمم شو ند که 
رلی و ی بج بو 


دارواح کل‌ممکنات‌ز| درهیا کل 


که‌نفسی از خاقاورامنح نمایند قاددن 


[ | نهاالی مالانهایه سرامکان و واکوان دهیده 


کلمات‌بنفخه قددت دمید از 


خواهدشدو خلق خواهند گردیدولوان المشر کین ن لکادهین هل بقدر 
احدان یمنم حرفا مذها عن‌اهلها لافودبی «لوان الکل قاددین پس 
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ای اهل بیان که‌شاید در ان‌حدیته داخل‌شوید داز نعمتهائیکه 


در ان مقدد است مرزدق گردید قسم بخدایکه سایر فرمود این 
شجره حزن دا در اطراف و اکناف که | گرا رصف نمایم تفصول یك‌طبقه 
از طبقات اول بی که مکرذالج دد بیان جمیم بع هن‌فی الارض متحیرشوند 
الامن شاء دبی و انتم ذ فی الحین تقولون فودب السموات والادض ماهذا 
الاخلق عظیم و حال اينکه اين عبد مسکین حرفی اذ انا 
بسلطان عزه و ملك مچده احصاننموده فلتسرعن یا اهل البیان لملکم 
تصطلون بماقددانه لکم و لانحرموا اغسکم ان انتم تعلمون 


| کماینیغی 


وی 


دبعد شهادت ظاهر «باطن این‌تقطه حزن آنکه‌ایقوم طلعت اذل 
سلطان‌است براهل‌سموات دار ضدادست سردد کل کتب دا است‌ستسر 
در جمیع صحف با وقائم است ارکان بیان 2 باسم او عستقر شده 
عرش جنان ددهویت امکان وباد مرتفع شد سموات علی «باه ساکن 
است ارض برءمودسنا من اطاعه نجی دمنتخلف هلك بر کل اهل‌ادش 
ازشرقها دغربها برها دبحرها سهلپا و جبلها لازم وداجب‌است اطاعت 
اشان بورقسم که درضای مبادك ایشان‌است و کفی بل وه علی الحق 


بد قدر این طلعت باقی دا | ُرچه حق‌شناختن 


ما اقول شهیداپس 
او ممکن تیست و لک برحد مکنت داستعناد شما از بحر جود خود 
عنایت میفرماید وخود دا میشناساند پس حق این ایام دا دانسته کاری 
بدکه ازجمیع رحمت کامله او محردم مانید دیگر استدعا میک 


ِ 
که این چندیوم که ازعمر شما باقی مانده بایکدیگر ددنهایت دافت و 
رحمت رفتاد و گذدان نمائید تاددساية عنایت خاص مستریح ومسترقد 
باشید که ان است اصل ددجمیم اکواد داداست مقصود در کل ادو اد و 
منمسك شوید بعزت عطوفت او و متوسل شوید بحیل عفوا و بعد در 
کمالعزوسر ود شاید برغ رف دحمت‌متکی و بر اعراش رفعت‌مستر یحباشید 
دم رکز کدودتی برخودداه مدهید که ای غفلت میشود در کمال‌مودت 
ایام دا بگندانید اسیاب حزن دا بالمره مرتفع نمائید ادصیکم با اهل 
البیت بان تعمان کل ما «صیناکم «لاتکونن من‌الذينيم کانوافی‌الادض‌هم 
مفسدون داز صیت‌نامةٌ عربی ایشان همین چندفتره اخرانراکه صریح 
درهطلب است مینکارد ااصیکم یا عباد بمااصیک اله‌من‌قیل فی‌الواج‌عز 
مطود ان اشهددا فی‌افشدتکم بانبقیةالنه فی‌تلك الایام هی‌طلعة النورو 
۱.۳ 


بقية المنتظر الذی یظیرفی المستخاث حق لادیب قیها اناکل منتظرون 
الی‌ان قال ان الذينهم اعرضوا عنالة ديك « یحرفون الکلم عن مواضعه 
فتدتولوا عنالصراط فما لهوّلاء من‌امر واولئك لایشعردن قل انه لصراط 
لّفی‌السموات «الادض قدمرداعلیه کل النببین دالمرسلین حین‌الذی‌انتم 
تغفلون ان‌اتقوال ولانتبدلوا النود بالظلمه ولاللوَلوٌ بالحصاة ولاالصباح 
بالمساء ان انت‌قلیلا مانتعرفون هوالذی خلقکم وصور کم نم اظهرعلیکم 
بجنود السموات والادش لعلکم تشکرون 
لعة النود وجلست فی‌نقطةا لحزن بالذلة 


نودامن بدایم فضله وایدک 
نودامن بدلیع نضله وا 


م‌ اشهد 2ابانی عبدامنت 
الکیری بماحر کت خیطالسود | ء علی‌الواح عزم-طود ان یا اهل الملاه 
هل سمعتم منی ددن حرف‌العبودية قل دیل لیم اتوْمنون باله ثم بعبده 


تفترون‌دفی حقه‌تفرطون الی‌ان قال ان‌الذین قالوا فی‌حتی‌دون ماسمعوا 


منی اولثك حشرات الادض دان بعرفواشیئی من الامردمال وم من‌شحود 
اولابرسبیل جماه معترضه غافلین را ملتفت يت کته دقیقه اذاین‌دصیت 
نامه مینماید - 


۶ بقية المد 


الذی بظهر فی المستغاث حق لادیب فیها اناکل 
منتغلرون نمیدانم با این تع 
دو هزار ویکسال دیگران 


بر ح صحیح کذبقیه منتظری که ددستغات که 


هر میشود حق‌است بدون شك دماهمه 
منتظارظهوداوهستیم مقصود اذاین بقیه منتظر کیست. | گرحضرت هن‌بظهر 
است ویک این ادعای من یظوری چیست وا گردیگری است پس او 
کیست فاعتبردابااولی الالباب دنانیا عرضه میدادد ای‌ناظر دداین‌الواح 
آژروی انصاف با کمال دقت نظره‌شاهده نما دنظر کن بعبادات این دو 


وصیت‌نامه که بلساد عربی «فادسی نوشته اند به‌پینید چه‌ميفهمید اغلب 


۷۴ 


عبادات آن مشوب بخیالات فاسده خود و | کنده بتد 


و تلییس که 


براهل دانش امردا مشتبه نماید داين همها کاذیب داباطیل بقالب ذند 
بیچاده نفهمیده آنانکه تصدیق اوداکردند بعضی از | نوا از ناد حبی که 
در کانون سینه ایشان مشتعل بوده مجذوب ادم مبادك حضرت اعلی و 
نقطه ادلی جلذ کره‌بوده بغبراز مدعی کسیرا ندیده وغیراز خوارعجل 


جسد اوازی نشنیدهت 


ج شد:د امثال مردم شام که بمعادیه کرو ش کرده 
باحضرت امرجناث کردند چون کلیه فتح شام واسلام اهل آن دز عهد 
خلفاء داقع‌شد وابدا مردم شام عارى وواقف برفضائل و مناقب حضرت 
امیر(4) نشدند برخی‌اذهمج رعاع که جمیم‌حر کانشان لایشعر بوداتباع 
کل ناعق یمیلون مح کل دیح گردیده‌اند جمعی بیچاده هماز بی‌سوادی 


بی‌اطلاعی بعضی عبادات عربی ‏ فادسی مغلق بهم بافته یافتند بگمان 


اينکه هر گردی #گرادواضلع تهادا آیات ۱ لهی تصود کرده بزندان ابدی 
۳ ۲ 
دچاد گشتند جمعی دیگر از مدعی شنیدند که ماقمیص الوهیت دا از 


نیم باود کردند دحال آنکه 
۳۹ 


حضرت ثمره‌خلع کردیم ۶ 


ذیراز کرودها آتار ظاهره و آیات باهره اژخود ائحضرت صادر شده 
و میشود الان هستند بزز گوادانبکه طایفند حول ان کعبه «اقعی و از 
1 نها آباری بظهود هیر زنب که خود مدعی ازاتیان بمثل آثار آ نهاعاجز 
است وانشاءال تعالی درذیل این جواب بعضی ۱ از 1 پا دامع ! گاهی 


تکاشت بالجمله‌ای اهل انصاف خوب ملاحظه و 


خواه, 


این‌شخص بزد کواد داکه میگوید من قمیص الوهیت دا انحضرت ثمره 
انتزاع کرده‌ام يك انسان بیغرض عنصفی نیست از ایشان به‌پرسد این 
قمیصالوهیت خلعت حکومت یزدو کاشان‌بوده‌یاخرقه ودراعه‌درو یشان 


۱*۵ 


این قمیص شولای خزپوشان طهران بوده است و یا کبناك سادبانان 
خراسان این عبادات چیست که خیگویزه اهل عرفان و ایقان چگونه 
باین عبادات واهی بیمعنی فریفته میشوند و ادباب تمیز بابصیرت کجا 
بدلایل دلیلة محتاله شیفته میگردند 1 


نحن ابناء‌الدلیل اینان‌اشخاصی هستند که باقصی النهاية میدانند 


پس‌اذ اينکه شمس حقبقت «مظپرتام الوهیت داحدیت از افق‌کلشئی و 


مشرق کل نفوس و مطلع تمام ذدات طالع کردد همه کاینات د جمیم 


ممکنات دا مظهرذات دمظهر اسماه فصفات اد بینند ونقطه دبوبیت دا 


درتمام ددائر آفاقی وانفسی دائر دسایر مشاهده نمایند دمظهر نفس‌الله 
القائم بالسنن دا که دد کل عوالم قایم مقام ااست عادف دناظر شوند 
ومیدا ند که لاله الااله بافظاهرشده و اواست مشیت‌اژلیه و اداست‌اراده 


ازلیه و | نچه‌راجمالی‌اله‌است داجم‌باداستد | نچه داجم‌باد نیست‌داجم 
چه‌داجع کح بع مج 


الی‌اله نیست اذبرای ادده مرتبه است مرتبه‌ادل مرتبه هویت و کینونیت 


اداست که محل‌مشیت دازاده مپبط وحی‌دمطلع امردمنبع علم دعرفان 


دمشرق حکمت یقان دافق انواد داسراد دقطب دائره غیبود دحدت 
است نبوده هیچ‌دقت براک آن ذات مقدس ضدی دندی ۶ نخواهد بود 
درهیج عالمی اعوالم برای ان ساذج السوانج شبهی دشریکی و او 
تعالی‌شانه ازادراك وعرفان دبلوغ عقول دافیام2 دصول مشاهرومدارك 
و ادهام متعالی است . 

واما دتبه نانوی آن مرات‌لنه است در کل شونات «جمیم مظاهر 
اثبات داهل علیین مرایای ادیند دمر ات ادلیه که مظهرمشیت دادل من 
آمن بنقطه حقیقت است اجل دادفع اذعرفان وشناسائی است‌که اودا 


۱۰۹ 


او شناسند چنانچه‌قطه فرقان درحّش‌فرمود ماعرف‌الله الاانا وعلی 


دما عرفنی الاللله و علی دماعرف علیاالاله وانا چون از این دنبه تنزل 


نمایند بوترین دلیل دنیکوترین سبیا پایات باهرات است که 


ازسماء مشیت فطرتا نازل شده و | یات‌النه است وتمام‌ماسوی درجمیم 
1 یج 
مرانب و شون اذاتیان بمثل آ نها عاجزند ا گر چه برحسب صورت لفط 


با يكث نت 


وظاهر عبادت باشد در این بف دقیق هست‌که ذکر ان 


لاذهست چون مظاهر کلیه الهبه شموس حقیقت میباشند و بقیام ابعان 
قیامت قائم‌میگردد داذالوحوش حشرت پس‌باید مرایای علیینی‌دسجینی 
که حاکی ازانبات دنفی باشند هرده ظاهر شده تامطلع انواد و اظلال 


شوند مانند اب را کد صافی درحیاض صافیه دیادر مزابل ومباژل‌عفنه 


هردد | گر بشمس مواجه دمقابل‌شوند البته کین وظلی دراین هردو 


ایت‌هویذا ید داینمطلب ازمحسوسات دمشهودات است محتاج باقامه 
وبرهان ودلیل نیست ذیراکه در زمان هرنقطه ازتقاط قبل این مطلب 


جاری وساری بوده چنانکه در زمان بدیم ال شیطان دعصر اب اهیم 


نمردد دعهد موسی فرعون دزمان نقطه فرقان ابوجهل 2عصرقمر 


ابوالشرود و مان حضرت مجتبی معاذیه علیه الهادیه و بر همین قیاس 


درهمه اعصار وژانمان جاری بوده و خواهد بود 2 شاعر در همین باب 
ها مت ار 
این غسایت اشراق الهی است که بنمود 
از فرط خیا در دل هر زره تجلی 
زان‌است کهین همچو مهین جلوه فروشد 
اشراق کند همچو هر صخره صما 
وف 


خون چهر قمر چهره هرذره فردزان 


تابان دل‌ کودال عفن چون دل دریا 
بالجمله این تدلیننات مخاضینیکهقوامن بجر 


حقیفتند دام‌اهریمن 
نشوند وبچنین تلبیسات موقئینی که از سلاسل هوی‌وهوس دسته‌اند در 


دام‌نیفتند اینان گوی معرفت وحق‌شناسی ازقاطبه اهل‌شیود دبوده و اذ 


اینه قلب غبار جرل «غفلت زدوده‌اند دا گر شما دا باسباب وزخادف 


دنیوی مباهات ومفاخرت هست «بکسر قلوب دقتل نفوس وسفنك دماء 


میادرت اینانرا ب 


تحمل و برد باری ودر تزول بلایا دمحن 
تصبر وسپاس گذادیست ۳ 
وفا کنیم دملامت کشيم وخوش باشیم 
که در طربقت ما کافری است ر نجیدن 
لِ افسوس‌دادم از اينکه شخص سالها ازع‌رش بگذرد دجمیع 
اوقات شبانه ددزش بصحبت بزد گان و اخیاد د نتبع در ایا واخباد 
صرف شود دراداخر عمر «بایان زندکانی محض هوا دهوس نقسانی و 


ریاست داقتداد چند روزه‌دنیای فانی‌با | نهمه اظهاد عبودیت وجانثادی 


های سابقه از حق محجوب داژخبر ابدی دحیات سرمدی محروم ماند 


فاعتیروا یا ادلی الابصاد چاره ندادم جزاینکه 5 م ایمانش مستودع 


بوده که اژجنت ایقان‌اعراض نموده‌است بخاطرم امد قضیه که درزمان 


غوغای قلعه طبرسیه جناب ابوی در خدمت حضرت مره برای نصرت 


زمان عمرشریف حضرت مره بین شانزده 


و هفده بوده است دز امل حکومت اطلاع بهم‌رسانده ماموز فرستاد 


اک 


هردو دا گرفتند #بردند وقتبکه میخواستند حضرت‌دا اذیت‌کنند ایشان 


۱۰4۸ 


خوددا بروی اطذریت انداخته دانضرب ولطمه «قایه شده دالاس 
میکردندکه ادطفل است «تقصیری ندادد عوض‌ایشان بمن ایذاء واذبت 
نمائید چه‌سود که نبودم دداین اءاخر عمر بایشان کون کضا رفت آثن 


روی چون سندروس آن جان تثادیها ودلسوزیهایت چه شد و کجا 


رفت اکفرت بالذی خلقك من‌تراب نم‌سويك دجلا . 
بالجمله بعداز این‌همه طغیان دغوایت و دعوی حسینی و گریه د 
زاریهای دروغیدمصنوعیو استنصاد ازجمیع پیرزنهای‌یزدو کاشان‌نمودن 
من حسینم دن حسینم ای خدا روزدشب‌درشور وشینمایخدا 
درصورت خو جن بلباس: ما ر استه‌داین آیات رادرمظلومیت 
خودناذل ک کرده انتی انا ه لااله‌الااناالغر یبال مظلوم آننی انا لاله الاانا 
الکیب‌المینموم آنتی انا لاله الا اناالا سیر المسچون اامغموم درظاهر 
قمیصس مظلومیت بوشیده این نوع اظهادات مگتر دند ول ی درمعنی دباطن 
چه‌خونهای ناحق که دیختند دامر بقتل ادلاء دشهدای بیان که دراین‌ادعا 
با ایشان همراه نبودند کردند دهريك اذ آن بزر گوادان دا بانواع 
بغافل عمایعمل الظالمون 


شلکنجا روستی بسا شبیت نموداید دلاتست 
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون . 

اگردر اين ایام اخیره خدمت ایشان دسیده بودمءرض میکردم 
ای‌بیچاده همینکه جاده انجام دادن خیال خوددا تب اعراض وایراد 
صاف دیدی دچون طبیعیین و دهریه عوالم لایتناهی لهی دا همین چند 
روزه دنبای دون فهمیدی از حق اعراض کرده لوای الوهیت افراشتی 
بدعوای من‌یظهری اسم خوددا طلعت قدم ۶ وبذد نفاق درقلوب 
کالحجاره آن گروه انبوه جهال ضالال کاشتی که جز خادشقاق بركو باری 
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ندهند وغیراژ نکده ظلم وعددان‌نمری نیادند بعدازاین همه تفصیلات 
ندانستم دعویت راچه نام‌است و کتاب احکامت کدام اگر آن خالوئیه 
است که اسمش دا ایقان گذاشته‌اید باجزئی تغیبر #تبدیل آنراکه در 
زمان اظهاد عبودیت خودبحضرت ثمره تصنیف کرده‌اید همان طودیکه 
شماترقی کرده‌اید آن اکتاب هم‌ترقی کرده است برفرض هماسم کتاب‌ترقی 
کرده‌باشد چرا مضامین دعبادات کتاب ابداً ترقی نکرده است شما دا 
آکبان اينکه فقط تلفیق عبارات مغلقه ومراعات سجع ۶ قافیه مردمان 
کی‌فطن خالس‌مخلص‌دابشبهه مياندازد #فرق فیمایین تکسب داستراق 
دطبع دفطرت تمیگذادند حاشا و کلا ه رکز 


تست ۰ 


هردو صورت آر بهم ماند رواست 
آب تلخ و آب شیرین را صفا است 
جز که صاحب ذوق کا شناسد لباب 
او شناسد آب خوش از شوره آب 
خوب‌است اژروی انصاف اندك ملاحظه نمائیدکه اذابتدای این 


ادعا تاکنون چقدرها از نفوس مقدسه داعدوانا شهید کردید دمابقی از 


مومنین دا هدید ونخویف بفتل ذجر نمودید نسم 


۳ 


بحضرت ثمره‌داده 


کمال اذیت و اذار دا از هرجبة شرت دسانیدید چند دفعه برای 


قثل | تحضرت‌مآمور کماشتید اداذل وا باش‌خلقر 


رابشتم دسب‌او داداشتید 


چقددا کاذیب ومفتریات دنهمت وبهتان ددحق آن حضرت‌بناحق 
ذکر کردید بجمیع «لایات نسخ احکام بیانرا فرستادید دیدید از عهده 


ياك‌حکم اذاحکام بیان بر نميائید لابد باز عدول کردید با این تفاصیل 


ارزد دادید و کمان میکنیدکه شماوتابمین شما تاقیامت اخری 


۱۹۰ 


مثل اهل منت وجماعت که در سلسلة مسلمی 


محسوب‌اآند شماهم در 


تلم اهل بیان محسوب درظل اسم‌ببان اسمی وذکری اذشما باقیو 


برقراز خواهد ماند حاشا و کلا تلك امانیکم هرک 


ن نخواهد شد 


چراکه اهل سنتوجماعت هرچه کردند باژ براصل دین دایمان منکر 
مثالو مال 


شما بعینه مثال دمال بلعام باعود است ددامت موسی که این ای شریفه 


وجاهد نشدند وخودرا از اسلاع خسارج نکردند ول 


درحق او تال شده داتل علیهم بتاءالذی اتیناه ایانتا فانسلخ منهافاتبعه 


الشیطان فکان من‌الغادیر 


شنا لرفعناه بپاولکته اخلدالی الادش و 
اتبع هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه بلوث اوتتر که یلث ذلك 
مثل‌القوم‌الذین کذبواباباتناهمثالحال| بومسیلمه کذاب‌دراهل‌فرقانو اسلام 
پاوجود آنکه ثبوت دسالت حضرت‌ختمی مرتبت دا قبول کرده‌خودش 
هم‌دعوی‌نبوت کرده‌دمل شتا تیه برای استدلال برحقائیت‌خودنازل 


کرده باغی‌هم‌باسم حدیقةالرحمن دد یمامه ساخت مثل حدیقة‌الرضوان 


عکاجمعی کثیر هم باو کروش کرده ایمان آوردند دلقب‌احمد برخود نپاده 
چنانچه‌مولوی فرعوده 
شیر پشمین‌از بر ای کد کنند بو مسیام رالقب احمد کنند 
بو مسیلم را لقب کذاب ماند 
مر حمد را او لو الالیاب ماند 
مسلم بدانید اذبرای شما هم جزلفب کذابی چیزی دیگر باقی 
تخواهدماند چراکه داقمامرد حقبقت حال‌شما م آزهمان منوال است 
چنانچه‌یکی ازسابقین ادلین مژمنین بیان که‌شخص نقه‌دشغل ااع‌حافی 
بود نقل‌نمود ادقاتیکه‌حضرت‌نمره دربغداد مستور ومختفی بودند بعزم 
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ذیادت آن حدرت به‌بغداد رفته خدعت جناب ابوی دسیده اذ ایشان 
استدعای تشرف خدمت حضرت راکرده جواب‌دادند ایب ممکن‌نیست 
بعد از ایشان سوّالکرده بفرمائید دتبه دمقام خودشما دراین امر چه 
رتبه ومقام است جواب‌دادند من‌فانوسی هستم که آن شمع هدایت دا 
ارتند باد حوادث‌حفظ مینمایم بعداژ چندی دیگ رکه شنیدم این ادعای 
بزر کک‌دا کرده د باحضرت ثمره کمالمخالفتدضدیت دا پیدا نموده‌بمضی 
اسنادها با نحضرت داده خیلی تعجب میکردم باآن لفظ صریحی که‌از 
زبان خودشان شنیده بودم چه‌شده که این‌نوع مخالفت کرده‌اند «دداین 
امرخیلی حیران وس رگردان بودم تاآنکه شبی‌در خواب دیدم‌بردکان 
صحافی نشسته بچه‌مجوسی داد شده دست در بغل‌کرده جزوه ببردن 
آورده جلوروی من‌گذادد ازاد پرسیدم این جزوه چیست گفت کاغذی 
هست که ابومسیلمه کذاب‌بسفیانی نوشته است دقتیکه بیدار شدم‌خیلی 
اذاین خواب تعجب 1 ردم روز همان‌شب بچه ددویشی که بل ]شتا 
بود ددهمان د کان نزد چن امد دست دربغل کرده جزوه بیردن 1 ورده 
جلو دوی من گذارد از اه پرسیدم این جزده چیست جواب داد 
لوحی است که‌جمال‌قدم‌بر ای‌حاجی‌محمد کر یه‌خان کرمانی فرستادهاست 
فورا خواب شب بخاطرم آمده سجده شکر برای داهنمائی و هدایت 
پردرد گاد کردم چنانچه سفیانی بودن حاجی‌محمد کریمخانرا انسابق 
پئص صریح حضرت نقطه االی میدانستم از این غیب نمائی و دثیای 
صادق مرتبه و مقام این مدعی دا نیزدانسته يقین حاصل کردم و تن 
دیگر از شواهد و بینات که مثبت این مقام است اذ برای مدعی‌مفتری 


تادیخ وفات اد است که از لسان الغیب برذیان, یکی اذ مومنین بیان 


۱ 


جاری شده باین عبادت مات بلعا ها کذابا و مطابق است باسنه هزاد 
سیصدونه که سال خسف و ذهاق اداست و از دقوع این داقعه دذ لین 
سال ظاهر گردید صدق کلام معجز نظام حضرت نقطه ادلی که‌ازپیش 
خبز داده بودند و فی سنةً التسع کل خیر تدد کون چرا 39۹ هیچ 
خیری مافوق دفع شر وزه.اق باطل ظلام نیست که حق از مزاج 
باطل خالص گردیده ظل‌ادض اسفل ادنی از «جههُ مقدس قمر خلافت 
برطرف شده و بخسوف اف خسوف قمر «لایت ذایل کردی ده شعشعه 
جمال مقدسش چنانچه باید وشاید شادق و تابان شود و اذ جوت دفع 
شر آن شریراشر اهل بیان کل خیر دا کماینبفی درك نمایند « اکتفا 
بهمین ذکر تسع بددن ماقبل آن از تلثمائة ۶ الف برمشابه حسدیث 
مروی دد باده قائم است که میفرمایند و فی سنة ستینبظهرامره دیعلو 
ذکره فقط اکتفا بذ کر ستین میفرمایند بدون ذکر ماقبل ان اذم‌انین 
و الف‌والحمدلهٌ علی التوفیق بالجمله چون دشته کلام باین مقام‌منتهی 
5 دید ملهم غیبی و منادی سری امر بکشیدن عنان توسن تیز دوقلم 
واختتام کلام بمناجات ملك علام میفرماید 
اللهم انانشکوا اليك فقد مجلینا د غربة مربیتا و قلة عدد نا و 
کثره عدونا و تظاهرالزمان علینا ه «قوع‌الفتن بنا فافرج ذلك اللهم‌پعدل 
منك تظهره و سلعان حق‌تظفره اللهم وصل علی ولی امركد مسر ات 
نفساک دحفه بماهکتك‌المقربیند ایده بروح القدس یادب‌العالمین‌وعزز 


ارلیائه وانصر احبائه و اخذل اعدائه داهلك خصمائه دبنا افتح بینشاو 


بین قومنا بالحق ‏ ائت خیرالفاتحین 


از | نجائیکه در طی اوداق سابقه زعده داده بودیم بنگارش آتار 


۱۳ 


ظاهره و کلمات باهره صادده ازپعضی علماء‌مومنین دعر فاءعوقن و طاء 


حول‌حرمازلبه و ساجدین نزدباب‌مر آت الهية که شخ مدعیعاجزوقاصر 


است از اتیان‌بمثل آنها ازجمله آن مومنین عادفین جناب حاجی میرزا 


احمد کرمانی است د این شخص عظیم الشان از جمله تلامذه ددس و 
اصحاب جناب ملامحمد جعفر کرمانی است و آن بزز کواد از اجله 


ار کان اهل بیان و سابقین 


دلین از مومنین بحضرت نقطه ادلی است 


و در کرمان‌ایشان اعلاعالوای بیان‌نموده جده دا بقوه تبلی بلیغ 


ی 
و دعوت حقه داخل در این اعر نموده د تا قدم آخرین و نفس داپسین 
برجاده هدایت و صراط حق مستقیم بوده و هیچگاه باظلال مسلین و 
اغوای مبطلین اعتنانفرموده کالجبل الراسخ‌الرفیع دالطود الشامخ‌المنیع 
بر امر الهی ثابی ومستقر بوده‌دادقاتیکه حضرت‌قدهس بعد ازمراجعت 
از سفر مکه در ملاژمت حضرت نقطه مامور کرمان برای تبلیغ حاج 


محمد کریمخان شده «بکرمان تشریف اورده استاب 


خدمتگذاری و جان نثادی رابجا آورده اسباب مسافرن و عزیمت 

حضرت دابطرف مازندران فراهم کردند داز طرف‌قرین الشرف حضرت 
ثمره دد توقیعات دفیعات و الواح صادده نپایت توصیف و تعریف از 
ایشان شده اددا عالم جلیل و جعفر کبیر خطاب فرموده د این اسوح 
زل فرموده بسم له بل و ماشاه 


را در ذیادت ایشان‌بعد اصعودشان 

له دلاامر الابال الضیاء عليك یامن آمن بایاتانء د انقطعالی‌الٌدصدق 

مظور نفس‌اله‌ود جاعفوالله و عرج الی‌الله شود حقه و استعرج الی‌النه 

بشیخوخة بالغقصالحة و ام م‌السلحاء ال-عداءالرفعاء د نصردبه بما 

استطاع فی‌حیاته و بت فی کلمته و عبده فی‌السام و الامتناع و احسن 
۱۴ 


فی عمله و ها ذعزعه کندالوس و شرور الخنا ورااککلن 
ی ص واس و شر سِِ 
عتان| ۳ الملك العدل و اله‌الناس و عرف تفس ال و ابع" | یات الله 
ر‌ انارپوچه‌ال و فا یرنه 2 ال و دخل مزاتاتی ال و شرب من 
جذبات ی ۳۳ من فرح بعر وحك و ی ابتپم بصعو دك 
: رازن ناهن بن ابتیج بصعو 
فقد عرجت الی‌النه مخلصا د صعدت‌لدیه خالصامرفعا مخصصا فسیلحقنا 
ال با و بمن 9۳1 به‌انه علام حکیم و انه فتاح قریب 
بالجمله ازجمله | تار ظاهره از چناب حاجی میرذااحمدکرمانی 
يك خطبه عربی «دسالهٌ ددیه فادسی است که درخانمه‌این جواب‌محض 
تذکر ادلی الالباب ذکر نموده 
دمن له التوفیق 
‌ علیه‌التکلان 
حزء سیم از کتاب‌ستطاب تنبیه النائمین <اوی برخطبه ورسالهً 
ردیهجناب حاجی میرزا احمد کرمانی است 


صورت خطبه 


بسم ال الر حمن‌الر حیم 


الحمدله الذی انسدت السبل الی عبرفان ذاته و انقطمت الطرق 
الی‌الوصول الی‌هویته قدتقدس عن عرفان الممکناته تنزه عن مشابهة 
الموجودات«تعظعن ممائلة الکاننات ۶ تعالی عن الاقتران‌بالجسمانیات 
و هوالفرد الوترلاالهالا هوالعزیز البدیع سبحانه و تعالی عجزت الافهام 
عن معرفته دقصرت المدادك والمشاعر والادهام عن البلوغ ألی‌حفیقته 
و کات‌الالشنعن اداء حق مدحتةلیس له میات ف ملکه و لا شببه فی 
صفانه ولاندفی آیاته ولامئل فی امثاله و هوالٌ السمد القادر الغنیلااله 
۱۹۵ 


الاهوالحیالمتعال قد توحد بالعزةدالعظمة «القدرة دالقوة دالبقاءو تفرد 

بالجلال و الجمال و الکمال دالجبروتد الکبریاء جل عن احاطةهندسة 
القدد د علی عن مشاهدة النظرو عايتة البصر تعالی عمایقول‌الملحدون 
فی شانه و تقدس عمایصف المواصفون فی حقه 2 هواله‌الو اخدالاحد 
الفاهرالقیوملااله الا هوالکبیر الجلیل الجمیل‌قدابدع الاشیاء بمشیته 
وان الانشاءمخترع بادادته د کلشم 


مقبوض نقبضة قدرته معدوم صرف 


لدی‌ظرودانوادعظمته مفقودبحت (دی تجلی اشراق ضیاء شمس طلعته و 


هوا لقانم‌فیذاته بذانهفیعلوذاتیته دسموسر مدیته لااول له 
بابدیتهو هوالاولفی آخریتهو الاخرفی! 


بته ولااخرله 


وهوالظاهر پانوارهو آنازهد آیاته 
«الباطن بحاق‌هویته فظاهریته عین باطنیتهو باطنیته نقس‌ظاهر بته و هوالقیوم 
لایقادنه شّی باحدیته و هوالواسع لایقابله شتی باحاطته دل ذانه بذانه 
فی ذانه لذانه علی‌ذاته‌دلایفوت شثی عن قبضة قددته و هوالقوی‌القدوس 
الماكالساطانللهالاهوالرحمن الرحبم سبحانه سبحانهلهالاسماءالحسنی 
مح تقدسه عن کل| سم غیرحقیقتهو لهالامثال العلیامع تنزهه عن کل مثل 
سوی مامثل لنفسه بنفسه وله‌السفات الکبری مع عظم ذاته عن‌کل صفة 
غبر ذاته دله‌الامصاف الظمی مع تعالیه عن کل وصف سوی ما وصف 
بهنفسهدهوالة الرب الرژف ال یی لاله لا هوالچواداکريم تعالیتعالی 
جعل‌الاشیا کلها مظاهر اسمائهو ما طالع صفاته و و موادع ایاته و مشادق 
انواده و مطالع آثاره و مخاذن لا و مها ,طافضاله و مواضع بروذ 
افاضانه و ظرود بتکم فالکل شاهد بربوییته مدل‌علی و حدانیته‌ناطق 
بلسان هویته بثنائهو هوبسعة کرسیه‌ظاهرله به دمتجلی به‌علیه ناطق‌عنه 
پثناء نفسه و ینطق لسان کیریائه‌من ظاه رکلشتی و باطنه و سره وعلائیته 


۱۹۹ 


بانتی انالة لالهلا انالاحدالسمدالمحیط ومع‌تجلیه علیکلالتدات بکل 
الاسماء جعل کل داحد من‌الموجودات مظپر اسم من اسمائه کان‌ظاهرا 
منه‌به و جعله‌اظورالاسماء من ذلك فتجلی علی‌العرش باسمه‌العظیم وعلی 
الکرسی باسمه‌الرفیعه علی‌السموات باسمه‌العلیو علی العناصر پاسمه 
الخالقالرازق المحی الممیت دجعل من الاشیاءمظیرالاسماء باجمع‌هافی 
کمال‌الظهود بلامز یةلاسم‌منها فیه‌هیکل‌الانسان دادع فیه کل‌ماخلق فی 
الامکان فپو بظاهره شاهد علی ظاهریته 2 بباطنه مدل علی ب-اطنیتده 
بشهادته مدل علی‌شاهدیتهد بخیبه دال علی غيبوبة ذانه وبسه‌عه و بصره و 
حیوته 2 علمه و قدرته و اختیاده و ارادته يشهد بانه‌هوالسمیع البصیر 


الحیالعلمالقدیرالمختادالمریدهوانه لالهلا هوالاولالاخراظاهرالباطن 


الجایل‌الجمیل الکییرالقدوس السبوحالممتنعالمنیع‌سبحانه سبحانه خاق 


الانسان‌علی‌هیکل احدیته‌و نفخ نیه من دوح‌سرمدیته و اردع‌فیهایةازلیته‌و 
حعله خلیفته فی‌ادضه داصطفاه من سائر مخلوقانه فپو نمرة شجرفالا- 
بداعو ابهی غصن دوحةً الاختر اعد هومظهر العلود الاد تفاع و مظیرالقدس 
و الامتناع دهومجمع الاضدادفیعرفالنه به بحقیقة‌توحیده‌الذی هوالجمع 


بین‌التعطیل دالتشبیه 2 به یعرف‌الفصل من| اوصل الذی من عرفه عرف 


حقيقة توحیدهو بلغ قراد التوحید د هو آیةالعظمی‌التی تدل علی‌مواقع 
الصفة التی من عرفها بلغ‌قراد المعرفتفووالعالی بردحه دالدانی بجسده 
و یحکی‌ان الرب‌تعالی و تقدس‌عال فی دنوهد دان فی علوه د هوالظاهر 
بهیشته الباطن بحقيقة یدل علی ان بارئه تکبرد تعظم ظاهر فی بطونهو 


ظهوده و هوالقریب بهیکله البعید بحاق ذاته و 


فژادء‌یدل 


هلق ان خالقه عزدجل قریب فی بعده2 بعید فی‌قر به فموالظیودالاعظم 2 


وزل 


البروذالاقوم دالرمزالاعلی‌دالکنزالاخفیدآلسرالمکنون‌الاقصیدالکلمة 
المکتومة العلیا دالحقیقةالساذ جةالنوراء فتعالیالمبدعه و خالقه و 
صانعه عن کل دصف سوی هویته‌المقدسه عن کلدصف‌هوانه الملك الق 
المبین لااله الاهوالمقدس المنزه العظیم دجعل الاناسی بعد اظهارمافی 
قابلیتهمد ابراز ماهوالمکنون فی قوتهم و استعدادهم اشباح الناس فی 
المرایا مجعل الولی الکامل القاي مقامه فی العوالم کلها دخلیفته فی 
الابداع با جمعه ظاهرافی هذه المرایا و تجلیله به دظپرمنه علیه فپو 
هیال مشیته د موضع ادادته‌د مظور هندسة قدده د الحاکم علی الکل 
بقضائه وه‌جریالمقدران‌بامت اله دجعل معرفته نفس‌ععرفته و طاعفه‌عین 
طاعته‌د مشاهدنه‌صرف_مشاهدته فهوظاهر ال رظهور»دمظه ره اعظم مر ایاه 
و سبلهد اقوم مجالیه وطرفه فپوشعشعة الذات الظاهر بالاسماء دالصفنات 
ولمعةالجمال الباهر بالجلال «الکمال و ضیاء طلعته الحاکی عن انواد 
دجمه بل‌هووجه‌النه الظاهر عن کل‌الجهات المشرق علی ظامات الانیات 
والطالع عن مطلعالاشادات علی‌اهلالسم 
بالحفیقةالتی‌لانعرف الابعد کشف سبحات ااجلالد قطع‌طرق الاشارات و 


لتعیناتو هوالمراد 


هوالمدینة‌التی من دخلهاعلی حين غفلة من اهلها بجدمافیهامن‌الکثرات 
مضمحلهة بعدظهود نود الذات و هوالذی لایعرف کنهه د لایجهل ظپوده 
دلا بوصل الی حقیقته و تبلغ الی الکل حجتهد هوالباب النی باطنه‌فیه 
الرحمقو ظاهرهمن‌قبله العذاب و هومن الاعراف‌التی لایعرف‌الهالابسبیل 
ولایتهم.د هوفی‌مقامالجمع‌هیکل الربوبية د فی مقرالفرق او اوه 
فمنعر فه بالنودانیةعرف اهر به پل‌معرا فته‌عین‌معر فته‌جل تنانه و لهمع الهحالات 
هوفیها هو دهوهوالاانه هوهو د هوو وهوالظاهر بکلالامثال فیو قائم 
۱۸ 


مقامه فی‌العوالماجمعها فی‌الاداء «القضاءحتی‌ظهران لالهالاهود هوالذی 


و بینه‌الاانه عبده و خلقه بدئه منه 2 عوده‌الیه عضددشهید 
وحافظ و راودفبه‌ءلاء سمائه دادضه حتی ظهران لاله‌الاهو و هوالنی 
ظاهره امامة د وصاية و باطنه غیب ممتنع لايدردك بل هوممسوس فی 
ذات‌النه فتعالی‌خالقه و راذقه دممیته دمحیبه هوالله السلطان‌القدیرالقوی 
الملك‌المجیدالفردالحمیدلاالهالا هوالمیدهالمعید و من الا سرادالظاهرة 
فی نفسه سرقول دبه لمایریدکن فیکون و ان الادبه عالم بما کان و ما 
یکون فهواية اد ظهوده د نوره وبروذه دصفاته د صراطه و هوالظاهر 
بساطانه و هواامبعوث علیالکائنات بشرائع التکوین‌فلولاه مالبسخلعة 
الوجودشتی‌دماتحلی بحلية الکمال‌شثی فکل کمال‌ددن کماله شبح کماله 
و کل‌جمال‌دون‌جماله‌شیح‌جماله و کل‌جلال‌دون‌جااله شبح‌جلالهد ک‌حیوة 
دون‌حیوته‌منعان‌حیوته کلعلم ددن‌علمه‌من ینبوع علمه دهوالمسئول 
عنهالذی اجاپ,لسانه, بمحوالموهوم د صحو,الفعلوم افماسوام کسزاب 


2( ی ف 1 
فی جذب وجوده دهوالذی لابری فی| 


ت سوی جماله ولایری فی - 


الوجوه‌الاوجمه و لایشاهد فی 


لاشیاءالانوده ولایسدم‌من‌الالسن الاصوته 
اذانه هونود ال نورالسموات و الادص و هوالمشکوة التی فیها مصباح 


الا حدد 


نی زجاجة الوحدةالتی انیا هی‌بنودانیتها کانها کو کب ددی یوقد 
من شجرة مباد که ذیتونة تثبت فی ادض الهوية بماء الارلخه د انهاهی 
لاشرقية ولا غرية مقدسةعن الحددالجهة د منزهة عن‌النهاية و البداية 
یکادزیتها بضی من فرط القا بلية و الاستعداد د لولم تمسسه ن.ادا لغیب 
الایجاد اذ انهاهی‌المقية التی خلقت بنفسها ‏ خلفت الاشیا* 


بهانود 


قظ 


علی نودمن نورفی نودلیس ددائه نودیهدی‌اله لنوده بنوده من‌بشاء من 


۱۹۹ 


اهل التقوی «الاخلاص الذیسن لاینظرون الی شثی الاديرونانة قبله و 


بعده2 معه دیرون‌ظهوره قی کلهه ی مقدساعن واکر نفس الشئیو دیشم‌دون 
نوره بعینه التی لاننام و بیان الامثال للناس ليقربیم بها الی مقام 
الفناء فیه دالیقاء بیقائه‌حتی لایشاژا الامایشاء و لایرید داالامایرید ال 
بکل شثی‌عليم هوال لاله الاهوالاذلی الابدی الدائم السرمدی و هوال 
القوی المتین انا جل‌سلطانه و علی برهانه وعظم شانه جمل نفحات 
قدس‌توحیده ظاهرة عن‌موب فیضه وردحات انس‌تجربده نافحة عن‌محل 
ظهودنود جره لعبیده لیجذبهم بهاالی سماءقدس عزه وجلاله و یقر ربمم 
الی‌کرسی صمدانیته لمشاهدة اسراد کماله جعل نسمات هواه عن کل 
الاقطار باه رتوفوحات حبه‌عن‌جمیع الاشطار ظاهرة لثلا بحتجب من‌برید 
لفائه‌عن کمال الصعودالیه‌دالانجذاب بنفخات قدسه‌لدیه کی‌بخرق‌الاحجاب 
یه الانجذاب ویرقق دقائق الاستاد التی‌منعته عن‌الورودفی‌بیت‌الجلال 

لوفود علی مقاعد الاتصال بعد اضمحلال مساک ن الانفصال لثلایفول 
احدان ارسات دسولا کنات من‌المهدیین فانه دسول دب العالمین 
فی متام الشکوین و 
و الافعالی دالاسماتی دالامثالی ۶ الائادی ۶ الایاتی من کل جهةلاهتداء 


ج فله الحمد اظپرتجلیه الذانی و الصفانی 


من‌بتوجه الیه‌پنورالوجه و انا دبضیاء سناء بهاء عزه‌عل ی‌حنائنا لموجودات 
لیدل‌علیه من‌اراد العلو عن مپالك التعینات والسمو عن‌مهای الاشادات 
والارتفاءعن‌مهبط البيعة الیالمرتبة الرفيعةفدل العشاق بنود الجمال 
الساطع‌علیالافاقالی‌مطلع الاشر آخذه بیدی‌جو ده‌الذیلاسیب له‌سواه 
و کرمه‌النیلاعلة لهدونه الیه ومکنهم بالاطمینان و الر ضاء لدیه فصاروا 
در 3 هم بالاطم 
پذلك مظهرالحی الذی لایموت «مپیمنین علی الملك د الملکوت فسم 
۱۳۰ 


مرایاالساطان الذی 4 ومجالی الملك النی لایزول «الی هذااشاد 
صاحب السرالمکنون و الرمزالمخزون المصون طلعة الهوية و جمال 


| لصمدا نی وجلال الکیر: باءوالعظمةو هی کل لسبوحبةوظپوز القدو سیةو مجد 


الر بو بيقوحقيةة التمجیدبقو له جذب‌الاحدیةلصفة التوحردفان السالأکالی ال 
دالمنقطع عما سواه اخادصل‌الی هذه‌المرتبة ورفع النقاب‌عن‌تلك الطلعة 
فجلس‌علی کر سیالر فعة داستوکعای سرير القوة و القددة داستقرعلی‌بساط 


شاهدطلعة الحق 


الانس والوحدقد دای جمال الحق لعیانه ببصبرة 
الظاهر فی هیکل شمس الحقيقة «یقول باسان حاله بجمیع دبابلوده 
فی‌غیبه دشهوده‌فی‌تناء مقصوده ومعبوده فتبارك ال احسن الخا لقن‌هوال 
الاحد الفرد الحی القیوم الملاك العکم العدل القدوس لاله الا هوالرب 
العلی العظیمو ان‌الانسان بع دنز ول روحه القدسی الغیبی الا لهیعن‌مقام‌القد.س 
والتجردالی‌مقام التعین و التحد ددعن مقر العلو الی مقعد الدنواحفجب 
عن‌درك‌نودالذات باغطیة ال کثر ات دحجب التعیناتو استاد الانیات فغمرفی بحاد 
الخفلةو الیعدوغمس‌فی‌موادی‌التعلق دمهالك‌التعن‌فا حتجب‌بماهوالموهوم 
عن‌جمال المعلوم نورطلعة القیوموصاد سباحافی‌طمطاءالانانيةدیمالامالد 
سیاحافی بیداءالهوید الامانی و صحاری‌سوءالافعال الاعمال فغفل‌عمایلیق به بما 


لاینبغیلعاو رتفا بتلی بالجول والغروروغرق‌فی لجةالغضبه الشهوة ودضی 
پسروددارالشناء, عن نعیم یو مالنشودد کلماتفضل‌عایهر به بادسالالر سلو انز ال 


الک 


واستکیرو اعترض ونفر و کذب انبیاءال فغرواغرد کلماد عوه الی‌لنه ما 


شریح الشر رایع ری اوه والعبودية اعره ص فادبردودلی 


اقبلالیهوقال‌ماانتمالابشرد کاما نصحواجعلوااصابعیمقی آذانهم کلمادعظطوا 
قالوافی لو بناغلفو لذلاك‌ختم لعلی‌قلوبمدعلی سمع و دعلیابصاره,غشاوة 


۱۳ 


دلهم عذاب الم لکن فلیلام النا|تبعواادامراله داحکامهواطاعوادسله 
فابلوانلوبم لی‌قبلةهیا کاپ وتمسکوا بحبل تارب بتهم داقندوا 
یاولیاءل المر 


الذین لاینطقون الا عن‌لسان النه ولاینظرون‌الابعینه‌و 


رن اک ود وتوحیده و یعلمون‌الناس‌طرق‌الوصول‌الیه‌وسبل 
الوفودعلیهدالورودعلی بساطانسه والدخول فی ببت‌قدسه فاعتصموابحبال 


محبة هنه‌النفوس القدوسية والانوار الاذلیةدالاشعةالالهية الذينیم معادن 


البرحمة 2 مکامن الاسراد ومخازن‌العلم «مشادق‌الانوارفطافواحول حرم 


ودادهمداحرموالکعبةارشاد هم و[ نماس‌عواندائهی‌د اجابواحن‌اصفوا 


دعونوم واستلموا هم دطافواسبعةاشواط حول بیت‌جلالتهم وصلو. 


المعراج وصالهم و سعوا ببن صفا صفاء قلو بهم الی مروة مراتية غیوبهم و 


بعرالانية بمقراض الانقطا علیه 


وماکان ذلك‌کله الابمدالغسل بماء الفناء فیهم الذی هوعین الفناء ذ 
بادئهم ولیس دداء الکیریاء و اذاد العظمة بالبقاء ببقائهم الذی هوعین 


الیقاء پیقاءنه دبهم فی بوم التروية بماء عرفانهم دالبیتوتة فی‌مناءق رب لیلة 


ای ٩‏ ۲ 
عرفة معرفتوم والوقوف فیعرفات الاعتراف ۰ بعد طحی بومها الی 


غروبه للاهتد اء بنود هدايتهم و قوف‌مشعرالا شعار بمر اتیتوم لربهم بین 
طلوع فجرظرود صبح هیکلهم و شمس حف ۳ ورجمعوا الی مناء القرب 


لوالا رح والصبروالشکر 


یومعیددصالوم ژرموابچمرات‌التوسل ۶ 


و القناعة والریاضة ثم‌بجمرات الطاعة و العبا 


3 

1 
حٍٍِ 
3 
۳ 
عَ 
3 
5 


الاقبال والایمان والحضود ین الانیاد ججج 
والوله دالرضاء دالتسلیم ابلیسدساوس النفس الامارتالتی تدعوا الی الیعد 
عنهم‌ففر بو اقر بان ن‌ نا وجی دج پچ دجلالیمدالرجوع 


۱۳ 


لی‌مکة قربهمنم‌ما کانت هنه‌کلها الابعد عمرة الاقبال الذاتی ا! 


هم من 
میقات عپود دلایتهم دموائیق محبتهم بعدالغسل فی‌ماء ارشادهم «دلالتهم 


ولیس‌زداء الاقتداء بهم و ازارستر عودةالاتية بالطافهم دالتليية بعداصفاء 
دعوتهم و الورود علی‌حرم عرفانهم بعدالاحرام الی‌حریم کمبة مودتهم وترك 
مانپواعنه سلاك سبل‌توحید بادئهمدالورود علی‌مسجدالحرام محل‌ظپور 
نودهم «الطواف حول اد کان ببت‌جلالهم «تکییرفناه ماسواهمجنب‌ظهور 
نود عظمتهم داستلام حجرسواد اعلاميم٩‏ والقيام لدی‌باب ارشادهم ۶ الصلوة 
فی‌مقام خلیل‌حبهم الذی کسر اصنام مبخضیهمدالسعی بین‌صفاصفوتهمومروة 
مردنوم و الپرولة بن‌عامی امامتهمد بابيتهم دالتقصیربقطم شعرما سوی 
معاینومللاحااللادد اكمقام‌بيانيم فبعد ذلك‌کله‌هتکواالسترسترالانیهلغلية 
السرسر الاحدیه فشاهدوا نود حتيقة امام زمانيم بعینه التی انهاهی 
عین‌النه الناظرة دقامت قيامتهم داشرقت ادض تعینهم بنود دبهم فحینتن 
مننال علی‌هولاه المستضعفین فی‌ارض الاشادات دجعلیم ائمة یقتدی‌بیم 
فی‌ظلمات‌الهلکات «جعلهم الوادئین لملك‌الیقا,وجناتللقاءوحینتذسبرت 
جبالانيانهم الی‌مفامالابمان‌و انشقت و انفطر ت‌سموات‌حةاتقیم بخهورحفيقة 
سیدهم‌فی‌حقيقتهمدانتثرت کو | کب‌مشاع رهم مداد کوم دافياميدادهاميم 
لبروذ نورالکشف دالعبان دالشهود ‏ العرفان عن‌مطلع سرهم و کودت 
شمس قلوبوم بعدانشر احااصدر بعللوع ضیاءالحق عنغیب فژادهم‌دانشق 
قمرطبيعتهم بتجلی ارب " و وسجرت عاومهم الرسمية باشراق 
نورالعلم الربانی علیوم وزلزات ارض قابلیتمم! اعظم امرمولاهم واخرجت 


اثقال عاداتیم فحسنئن نهه حودهوتوم نفخة الحبوة الابدية بعد نفخةً 
دوم کي خ 3 فی‌صودهوتم دی وین خاش 


بپایموتون لدی مشيعه‌هاديهم التی هی‌عین مشیةالنه دادادتهالتی هی‌عین 


اورل 


آرادةال وقدره وقنائه داذنه واجله و کتابه التی‌هیعن قدراله وقشافه 
و اذنه و اجلهو کتابه فظیرت ملاک ال للسوال ءن حجية من هومظهر 
نفس‌الله تیم دظهودالرب فیهم وظاهر الحق والحق الظاهرعليیم وحینئذ 
یقومون للحساب دیمرون علی‌الصراط دیوذن‌اعمالهم بمیزان القسطفید. 
خاون‌جنةالایمانباثه داسمائه مصفاته یاتهه | ثاده‌الجنة التی یبقی‌مافیها 
1 و 
بامراله وهوغنی عمافیها دانمن‌فیها لیسبحون بحمددبوم فی تلحین‌دقبل 
ظپودالحین بعداضمحلال الحین ولبوحدهن‌اله‌بادتهم فی‌کل‌شان‌دقبل 
بروزشان بعدفناء کل‌شان‌وان هذه‌الجنةا!ماليةالر فیعةالسامیة |لقدسية و 
الروضة الجابلة, القديمة الاذلية الابدية الدائمة السرمدية الجنة 


النامنه مقام‌الذی وت وج لجة بح الاحدية د طمطام یم الصمدانية الجنة 


العلیا القصوی التی انهاهی جنةالماویلن تدخل فیپانفس الادانهالتفولن 
من‌عنددبها باذن بادئها دمن‌لسان موجدهاسرایتها لمبدعها و صيرودة 
لقلب الذی‌جمل ال فی‌هیکاهاء‌رش صاتمهاووزودها علی‌مقام تسمعدتبصر 


باله‌خالقها وراذقپا دممیتها وم 


وتقر بپاالی ال بالنواقل التی توجب 
ن‌یحبها سسیدها و یصیر سمعپادید‌ها ورجلها دلسانها ااذی پنطق‌به اننی 
تال ۷ 1۳1 لمهیمن‌القیوم فسبحان اه عن کل‌دصف‌سوی مادصف به نقسه 
وعن‌کل ذ کرسوی ذکرهله‌هوانلااله الاهوالمقدی المنزه‌المتعالی‌المتع‌ظم 
لکییرالجلیلالفردالواحدالوترالصمد العز یز القدوس و انالهتعالیلمافاض 


فیض‌الوجود علی الموجودات وخلم‌الاشیاء بخلع‌التعقق فی‌الذدات بعد 
انعدام الانیات صادالکل مرایاجماله الانود همجالی دجیه‌الازهر الاظهر 
فدلواعلیه بصودها وموادهادطبائعها و حقایقها لان! 


بات احدیته و 
ظیورات صمدانیته و دلالات عظمته و تطورات فیضه و فضله دموهبته و 
2 2 و ‌ ۶ 


۱۳۴ 


تجلیات ذانه داسمائه وصفاته دشپادات دیوبیته دعلمه‌وقدرته و حکمته 
فاددع‌فیها حقائق صنعها دسوازج تدییرها دجواهرتقدیرها فالکل‌هیاکل 
التوحید ودلائل التفرید «یروذات 9۳ التمچید والکل بالسنة حقائقها 
ناطقة ی 


ته مشیرةالی‌شمول‌نعما نهد بالانقان‌الظاهرمن| نونک 


المودعقفیانادت بذوا ترادانياتیات تعیناتها بان اهر بهامقدیعن‌مجا نستهاومنزه 


عن‌مشابهتها دمتعالی عر ن‌ممانلتا وانه هو بعل وازلتءدسموسره‌دیته اعظم 


من‌ان یفترن بشئی منها ادان بتخذ بحقيفة من‌حقائقها ادان یحل‌فیذات 


من‌ذداتهاد اجل‌من انیت 


ل‌شتی‌منها به افبصل جوهرمن‌جو اه رهاالیه‌ ادفع 


من‌ان‌بدرك‌اعلیمر اتبهاداننی‌مقاماتها کنه‌حقيقتة دهی‌بماهیانهاالتی‌انیاهی 


مجعولةلربپا النی جعل‌الظلماتالنود والغلل دالحرود ظاهرة با حسن 
تصویر دمصورةباتقن‌تدبیر مدبرة بامتن‌تغدیرو داقعة فی‌محلهاالمناسب 
با وهومقتضی الحکمة المقتطية 


لهاالذی لایلیق ددنه‌بها د لاینبغی غبره‌لر 


لایجادها دالمصلحة الداعیةالیابداعها وان‌ذلك بخفائه عن‌الافکار وعلوه 
عن دقوع الانظادقد اشتبه علی اکثر الحکماء حتی احتجبوا عن‌ادراك 
مجعولیتهاو د فعوافی‌اشکالات ممتنعةً حلامع ظوور عظم القدرة فی‌جعلها 


دانمیة‌الفیش ادی‌اشراق نودالوجود علیهسا 


نه المودعة من فیضه‌فیها 
مااظیر دقوع کل منها فی‌مواقعها د ماایین‌کون کل منها علی‌اتم دجه 
دا کمل‌طود و اعلی طراز دابپی‌صورة و ادفع محلد احسن‌مورد د اعظم 
مقام و اکرم مقریمکن فی‌خقها دلابکون ذلك الابایجاد بادئها د مشية 


موجدها وارادة صانعها دابداع میدعها داختراع مختر عها وانشاء‌منشتها 


الذی بامرهقدتحققت المتحققات بقضائه‌قدتذوتت المتذوتات وان‌اشجل 


مجده دعزقدسه دعظم شانه جعل الانسان بجامعیته للعالمینو برز< سته 


۱۳۵ 


بالبحریندطیر ان فی‌هواءلقدس رفضاءلقرببجناحین دمشیهفیبحبوة 
الامکان برجلیند کونه‌ذالقرنین و ذاجنتین دملتقی الخلیجین « المخلوق 
من‌المائین احدهماعذب فرات‌سائغ شرابه والاخرملح اجاج مختادامر دا 
من بینها مصدداللخیر دالشرو مد کاللقییح والحسن دونها دمع ذلك 


مااحسن صورته الجامعة لصودالکائنات باجمعپا حتی‌یعد صورة بادئها و 
مااعظم روحه‌المتعالی عن‌مراتب ماسوزه حتی‌نسبه الی‌نفسه بل‌یلیق ان 
یعداحسن هیا کل‌التوحیدهیکله لولاعدم الفرقدالتفادت فی‌خلق‌الرحمن 
فهذا الپیکل دسائرالبیا کل اشرقعنمطلم ضیاءله واناد عافق‌سناءال 
علیها وال المشرق عن‌صبح ازلیه. ذاته فتنوتت و تحققت وتکونت و 
دبرذت داستنادت داستضائت داستحکت داشادت الی فیض دبهافظورت 
منها اطوادهدلاح علیها انواره دمااحسن کلام سلطان سری الولایقفی بیانه 
نوداشرق من‌صبح الاژل‌فیلوح علی‌هیا کل التوحید | ناره‌وهذانودالوجود 
المتبسط الذی هوفیضه العام البسیط والفضل التام المحیط الذی‌هوایضا 
مجعول بجعل ذاتی من‌دبه‌ماعرفه جمع آخرهن الحکماء داشتبه‌علی کثیر 
من‌الطائفة الادلی‌التی‌سبق ذکرهازء‌مامنهم انه ظهوده بصورها دتطوره 
بشئونها و عردض تعینانها علیه و کذلك اشتبه ذاك علی اکثر العرفاء 
تعالی‌اله عن کل ذنك علواعظیما هوالة خالق‌کلشتی مفیض الوجود من 
فیض سحاب الجود ومخلع النوات دالانیات بخلع التتکوین هواله لاله 
الاهوخال قکلشتی وهوالملك الساطان القدیم‌دان هذالنود نود الوجود 
ماشرق الاعن مطلع اشراق شمس حقيقة دلی ال الاعظمالذی_به قوام 
العالم فپوصیآلذی منه‌اضائت هیا کل الغیب والشهود وان نود دجود 
ماسواه‌فی غیاهب تعینها وظلمات انیانها ولبالی ذاتیاتها ودهماء‌هویانها 


۱۳۹ 


بسر الابداع وان 
2 


اشباه هیکله ادداح عنفی لجج 
الا کوان 


بحار الامکان فداه مشا 


من‌تصود شبه صودته و مداد کهم و 


افب‌اموم و عقه ولمم وان! سر 


راج یتنوزبنوره هویاتهم و انور هذه السرج 


دسلامه 


ای الذین ش اع نوره وهذا سرقوله صلوا 


علیه اطف‌السراج فقدطا فانه‌سا لامال علیه حقيقة الحفایق‌بلیق 


نود جودماواه 


د مشاعر من ده نه ومداد تم دافيامی و عقولمم 


بل‌الاتواد الظاهرة فی‌مشایعیه بالاطفاء عندطلو و ح دجوده بل‌انپاهی 


الالزی اظهر الاشیاء 
وم لاالهالا هوالمهیمن 
الملك الجلیل العزیز الجباد 


ت لدیه دهوبتفر ده شاهدعلی 


رای لوا 


٩ سالطان‎ 


دب العرش العظیم و الحمدل دب العالمن 


( صورت رسالة رویه حاجی میرزا احمد کرمانی ) 


وبا و 
حمد وثناء و 


فرد صمدی است لیلد دلم‌یولد که مبرا از حدة عدبوده دخواهد بود 


اخده است اودا بکنه 


نیت و هویت رح 


نانک شایسته‌عرفان 
باتاحدیت صمدیته قاهر ت 
نیت جالالوجمال و کمال 


ار ومقدس‌ومنزه ومتعالی وممتنع است ازسروخنا 


ونه وبطن فی‌ظپوده وخفی لشدة نوده 


ت موجودی الاانکه متجلی است دراو شمس 


۱۳۷ 


وجهه او ومتعالی است اذاقتران به‌اد ذیراکه ماسوی خلق‌شده بمشیت 
واراده وقدر وقضا واذن داجل و کتاب او ومقبوض است درقبضه‌قددت 
او وبعید است اذ ساحت جلال وبساط قدس عزمجد اذلیت و ابدیت و 
اولیت و ی او کمال توحید نفی صفات است اذ اد جل‌تنائه دعظم 
کبریائه دعلی‌بهانه و تقدست اسمائه و احاطت الائه ذیرا که صفت د 
موصوف شاهدند بمغایرت واقتران واقتران دال است برحد وحددلیل 
است برعد وعد دلالت کند برتثنیه دتثنیه دوایت نماید ازتجزیه دتجزیه 
حکایت ازجهل داصفدجپل موّدی شود باشاده نبوده درچیزی تامحاط 
کردده تباشدیرچیزی‌تا ازاوجانی‌خالی ماند کائن است‌نه از حدث‌موجود 
است‌نه | زعدم‌باه رچیز استته بمقاد نهوغبره رچیز است نه بمز ایلهلاک‌درملات 
دائم «مخلوق بسویثل‌خودمنتهی ومختتم 2طلب او او دا بسوی‌شکل خودش 
الجا کننده دلیلش اباتش‌ووجودش انباتش‌دلاات‌نمودهذانش برذاتش‌ومنزه 
ومتکیر است‌ازم‌چانست وعشابهت ومشاکلت دممائات مخلوقاتش وجلیل 


است اذملائمت مناسبت کیفیاتش سبیل بسوی افعظم شانه‌دعلی‌برهانه 


مسدود طلب‌اوتعالی قدسه‌ونقدس مجده مردژد غبراو دا دربساطقدس 
قیومیت دهیمنت جیردت دعظمت «ساطنت وجلال و کمال داژلیت او 
راه یست چه جای آنکه به‌او واصل یامتص لکردد بلی آنانکه کشف 
سبحات جلال نمودند بلا اينکه اشاده بسوی اکنند از حقیقت معرفت 


او که درحد رتبه ایشان مقردومقدد نموده توانند بمر 


وعلی‌حین غفلة من اهلها داخل مدینه عرفان اد 


واین‌نیست مگر بمحو موهوم که ماسوای ذات وصفات #اسماء او است 


تقدس وتعالی دصحو معلوم که ظهور نود هويقودائمية دسرمدية و بقاء 


۱۳۸ 


ودوام یات دظرودات وتجلیات 2 اشراقات دلمعات وشعشعةٌ دجه مثیر 
مضنئی‌بهی اواست تعظ و و تعالی وتجبرو نرسیده و خواهد دسید 
عکر بتجنباخای که از 


نفسی باینمقام احل ادفع اقنس اعلاک 


نفحات قدس روضه‌هویت طمطام یم‌صمدانیت اداست تاحجب راخرق 
دمحترق نمایند بنود انجذاپ‌خویش وبرصفت توحید آشکاز آیند واين 


نیست الابترقیق احجاب دقیقه مائعه اژورةددبیت جلالد دفودبرمقاعد 


عز واتصال بعداز اضمحلال‌مراتب انفصال زیرا که او است‌عزوجل 
شرابی مخصوص اولیاء او که چون آشامند بطرب | بند آنگاه درطلب 
چالاك‌شوند و بیابند و شناسند وبوجد 1 بند وددست دادند وعاشق‌شوند 


وواصل کٌردند ومتصل شوند پس از آنکه ذائب طیب «خالص شده 


باشند دچون ال" اشتند نیست فرقی میان ایشان دحبیبشان و نیست 
این‌دصول واتصال‌مگر بدانچه ودیعه گذارده‌در نفس ایشان از آ: نچه‌تجلی 

فرموده برای ایشان بایشان تا مشرق شدند و آنانرا طالع نمود پس 
متأثلاء گر دیدند پس درحقیقت و عوبت ایشان مثال خوبش دا الفا نمود 


وازایشان افعال خویشرا اظهاد کرد چه کلمظاهرمشیت دمجالی‌طلعت 


احدیت‌اند دراین مقام هتك‌سر نمایند ذیرا که سرغلبه موده چون‌مغز 


از کرده آنگاه باهرات تجلیات و 


ولب ذفت گردیده قشر شکفتن 


ظاهرات لمعات اودا پنگرند درمقام لابری الالة داسمائهوصفاته دارد 


و دند دچشم مادایت شیثا الاودا, ال قبله 2 بعده معه گشایند وسر 


لطیف نحن‌آقرب ال )من حیل‌الور یدر اادراك نمایتد دشمه از حقائق 
عکنونه مخزد نه مودعه ددصدف س اینما کنتم ژایبابند و اند ؟ لی 


از جواهر و لثالی ودرد ثمینه مخز ن عزمجد ونفخت فیه من دوحی را 


۷۱۳۹ 


بدست آودند ودقائق دقائق حقائق و شه 


ثق حدائق اینما تولواقتم وجه 


الهءراملتقط شوند و برسریر 3 
مالیس لك‌حنی سکن هوالمظهرلاك مستقر دمستوی ژردند و دد جنت 


ا" 


مشیم ۱ ۱ 3 
اعلای اقصای بی‌دلیل ,دلعل اش و متی بعدت‌حتی 


تکون الانادهی التی 


ت 
بقاء ومقام لقاء قدم نهاده عمیت عبنلا 7 
ونغمه خسرت صفقة عبد | 


مشرق ازصیح اژل‌که آناد آن: ید لائحاست طالع دلامع 


و مشعشم و ساطم کرددو وه ف بائل که حاجب انوار 
ت ‌ زج نخْ سنا 5 انح 
لاهوت‌عماء احدیت |ستمرتفعمندفم | بدوما کوت جیردت اسفادصفات 
و ۳ 1 و 


وقدام‌از میان برخیزد «ایمان 


در ودا ماند پس آتگاه خلف دامامد 


وشماءلز ائل‌شوندو و ساطودلاءلدا بطوحائل‌نباشندوو بگردندحل 


مشاکلدمسائل‌شو 


1 


ضععه ۶ نوحه‌قبایل‌از مکمنلابری‌فیها نودالانورك 


بسمح‌صوت‌الا صوتث‌پدیداد | یدهوجزحقعزوعلید نقدسد تعالی‌دامائل 


وسائل‌نکردنده بمقاصد ومطالب داصل و نائل شوند بصر بصبرت‌بازشود 


وضیاء هدی دتقی درلمعان 2 سناء راج 


نحدد دعلم وعقل مشعرومددك دجرت ونسبت منطفی دصبح نوده 


وبقاء ولقاء طالع گردد اننینیت که از لوازم عالم بعد است بردد و شمس 


حقیقت داحدیت واحدیت اذافق کلشتی ومشرق کل نفس و مطلع تمام 


۱ بی موچودات دا 


ذرات‌طالع‌شودبنوعیکه همه کائناتوجمیم عم کن 


هر ذات «مظهر اسماء وصفات بینند ونقطةٌ دبوبیت دا در تمام ددائر 
داثر وساژر مشاهده کنند دمظهر 


نفس‌النه را که در کل عوالم قائم مقام‌اد 


۱۳۰ 


اشت دداداء بنفسه شاهد گردند وعارف شوند و دانند که باولااله الاهو 
ظاهر گشته اداست مشیت اولیه و اداست اداد اذلیه اداست که همه 


0 نچه‌راجع‌الی اد ات راجع باواست و 1 نچه راجع‌باواست داجع الی ال 


استد | نچه‌راجم لاله نینست راجم 


الی‌اله نیست دبرایاودومقاماست بتاوککتی برس ناطق‌نشود ومقام‌نفس 


او که محل مشیت داراده ومپبط و 


حی دمشرق ذ کرو مطلع امر دعنبع 


میاه علم دحکمت «موضع بروذ انوارداسراد هویت وم رکز عالم امکان 


و کثرت دقطب دائره غیبد دحدت است نبوده برای ادشبهی د مثلی و 


اواست که در 


ضدی و ندی و تخواهدبود برای اوشریکی ونقیضی 


رتیه ادلای اعلا جزخداو ند با نچه درا است عادف نیست ومانند ذات 
اقدس احدیت از ادراك د عرفان وبلوغ عقل دافپام د دصول مشاعر و 


مداركه اوهام متء 


رتبه ثانیه ادنای اجزحکایت وروایت 


ازحق تعالی قدسه اذوی پدیدارنه دااست که در کل‌شان مر ات‌ال‌است 


ومادون ادازمظاهر اثبات و اهل علیین مرایای ادیند اذمرات اولیه که 


بت اراده داال عن امن بنقطه حقیقت است تا ادنی ذر که در 


اذاین دتبه تنزل‌نمایند ابهی دلیل واقدم سبیلعرفان 


اداست بایات ناذلة انسماء مشیت اد که ایات النه است و ماسوی در 


جمیع شئون د تمام مراتب اذاتیان بمثل او عاجز دقاصرند | گرچه در 


مقام صودت وظاهر عبادت بایداگن شعة ازاین‌که کلام الهی دارای‌روح 


ن ن4بمرأئیت و شبحیت زیراکه 


حی‌حیوان است دخالق شنی‌است باص 


۱۳ 


ندو بقیامشان 


درهرددر از ادوار عالم که‌مظاه رکلیه الهب 


ن د اثبات «نفی که 


قیامت قائم کردد ظاهر شوند مرایائی 


حاکی وراوی از شند وشیح شمس طلعت ایشان‌دا باتمام آثاد 


وظپورات حادی گردئد ظاهر شده ومطلع انواد و مشرق اد شوند 


ومثل این‌مثل آب صافی وبول صافی است که چون باشمس سماء مواجه 


۳ آید چنانچه درکل ادوار عالم ین 


7 ِ 
شوند ع(سی 


معنی ظاهر بوده بلکه درمرابای جزت مطلب‌دا توان شاهدشد 


چنانکه بعداژ غروب قمرولا کاظمی سمل علیه 


بسی‌اذ مرایای او که ازجمال ذات حردف‌السبع روح من فی‌عوالم‌الغیب 
والشپود فداه معرض بود د در تام آثار ظاهره ازسیدنا الکاظم علیه 
بهاء ۳ حاکی وراوی شدند چه‌علوم عالیه وچه تصرف ددنفوس خلایق 
وجنب قلوب دمانند آن دهکذا بعد از غردب شمس حفیقت مصطفویه 
و طلعة محمدیه علیه واله‌الصلوة والسلام نفوس‌سجینیه حتی معاویه‌علیه 
الپادیه حکایت از آن طلمت قدم و اسم اعظم دهیکل اکرم و ظپوداتم 


نموده دال براد آمدند چنانکه مکاتبات او با حضرت مجتبی سلام الله 


علیه وسایر حکایات اد براینهم‌عنی گواه صادق است این‌نفوسیکه دعوی 


دند واما اشخاصیکه بداعية این دتبه قیا‌نمودند دکلمان 
1 جل لب زاو < ی 


انبان کر ده وجمعیت بسیاد گرد اوددند نیزدد تو 


شم مسطودند حاصل 
1" تا 

آنکه شمس حقیقت و نقطه دبوبیت همیشه در مان فترت و جاهلیت 
ظرود فرموده تا برای احدی مجال انکار نماند و ادعای اينکه آثار و 


یزل سنقالله براین جادی 


انواد اد عقتبس انشمس قبل است نتواند و1 
وله تجدلستةاه تبدیالاولن تجدلستةانه تحویل( گذشته ازاینکه‌هر کا 
بوده‌ولن تجد اسنةاله تبد بلادان تجداسنةالله تحویلا طذشته اراینه‌هر داه 


۱۳۴ 


ی که سب( 1 بت 


ل الی چه بمر اتبت اولیه که بثص 


باشد میان دعیت ظاراو و مرجع وملجاء خواهد بود ذیرا 


۳1 در آ یات ثابت یابشهادت نفسیکه شهادت‌او شهادةاله است 


مانتد شمس حقیقت ومر آت ادلیه او که قانم‌مقام ااست که خودبایات 


3 


و یشهادت او ثابت شده و کل بلاعفر باید با 2 قابل از او 


باشند وه کر دا ددنمود مردود هر که دا قبول کر رد مقبول است‌حتی 
آنکه‌شهادت ادت‌کتاب‌اله مقدم است! 1 
باشد که پنص خاص او ثابت اسست چنانکه دد آخر باب سابع از داحد 


کتاب 


س‌حقیقت 


۳ ۰ ۲ 
اب ناطق 2 مهیمن بر 


بدان تصریح شده واء دا 


ن علیه السلام دادلاد کرام ۹ 


صاعت خوانده و مثل بامير الم 


۳ 


افشل الصاوات 1 ورده که تاو قتبکه در 


نان نم ی‌خاص زا :شان‌منقطم 


مزم 
اایجه ظید ارام بر ابشان داقع شد لله بود بعد از انقطاع نصر 
چه طبق خنعق 
کتاب‌النه داقم شده له بود 
2 ت ت 
زان و 1 د 3 و ِ ویوس 12 ۳ 
بسن از ان فرموده حال‌هم , بعد اذ غر شمس حقبقت تا دفتیکه 


نص‌خاص منفطاع مق نع شود ل‌است دبعداذ | ظ(ع تص‌خاص 


تن بیان داقع شود سا است حاصل فرمایش ان مشرق 


آنچه طه 


ایات ۶ خلاصه‌اش 3 است که تا منصوض بنص خاص 


حایق ادامر سنیه اد داقع شود نه‌است | گرچه مخالف ظواه رکتاب‌باشد 


دهر گاه‌درزژیارت‌جاهعه دور قبلوذیادت‌جامعه نقطه ادلی د و حمن‌فی[ 


القدس «الجبروتمن فی‌بحاد الملكهالملکوت فداه تدبر دود حقیقت 
این‌معنی علی‌ماینیفی ظاهرشود داما | نچه در کتاب‌مذ کود است که‌سائل 


ازشیخ م مرحوم علیه‌السلام از کلمه فراد سوّال نموده و بعد از جواب کلمه 


اررز 


کاف درحق ادفرموده بعد از تبوت امرقاتم دوحی فداه و انقضای زمان 
امیرالمومنین‌عليهالصلوة والسللام بوده چنانکه‌دد پبان‌هم امرمبر من بظوری 
لله تعالی شانه برمرایای ببانیه بعداژ ثبوت امراو همین تحوجادی است 
واما ثبوت امراد یا بتضدیق نفوس مقدسه است که سبیل‌اله‌اند اگر در 
ی اکربنحویکه 


سنا وان مستقر شده درزمان انقطاع زس‌خاص دارتفاع شجربیانیه 


بان باشد یابهچز ماسوی اذاتبان بمئل ایات 


زمان ایغ 


9 1 
ظاهر شود دهر گاه ددسخن مداداکنيم اقلابائادیکه منصوص بنص‌خاص 
ازاتیان بمیل آن عاجز 


که 7 


شی‌است محال‌ذیرا 


ره از آن‌نفس‌مةدس که مرات‌الدومنصوص ومخصوص بقائمیت 
درمقام اواست | ثاداله وهقدساست اذایتکه غبر آن آتاری ازحق‌ظاهر 
شود چنانکه طریق ادل‌هم که تصدیق نمودن اوباشد من‌بظهره‌ان» دانیز 
محص‌مداراست الاو است ظاهرمن‌ظوردمن بظهرو اداست ظاهرددمن 


ظهرد من‌یظپر اگرملاحظه ناطة 


واز خداو ند عزوجل شود سبحان- 


1 امر اظهر اذ آن است که محتاج ببیان باشد با جود این چه بسیاد 
نفوس اذصراطالله لغزیده‌اند دقلیل من‌عبادی الشکور 
ف بای ردایشا رکه وان ظا هزم از اش شوم حقیقت خاب تطام مارا 


:کمجاد یا 


است مثلا ایات او گذشته ازخلاقیت و سلطنت داحاطه 


بت 


و نفوذ و جریان در صودت الفاظ و عبادات مم بلامثل و بلاشبه و عدل 


و پلانداست که احدی از ما سوعاله قادد براتیان یمژل ایات اد نیستت 


حتی درظاهر فصاحت و بلاغت کلامذیرا که الفاظ قوالب معانی وحاکی 
از حقایق عودعه درا نها ات چا تکه تمام ما یتشیا ال شش السقرقة 


لاعدیل است مثلادر صورتد سیرتو خلق و خلت و حسب و نسبو 


۱۳۴ 


و قمود د مشی د تکلم و انحاء معا 
از تمام ما سوی ممتاز است د ا گر چنین نباشد ظیود کلی الهی نیست 
چنا نکه درا کناب تصریح باین شده که| گر چه جمیع شئون‌شجره‌حقیقت 
مقطع غبر اد است از مثل و کنو و ءدل لیکن دد ایات بنحوی است که 
اکر کل ۳ نمومید بتواتند لین راخب مادواذ:آمچه اش تیان 
اشاره‌نمودیمو هر گاه اذاین مرتبه‌ترقی کنیم توانیم ادعانمودکه برحسب 
آنلمهان قبل, بات شکه در ,مقابل) شم حقیقسنرکسی ال اینعشتل بر 
نیامد | گر چه بقدد خبال د عصی سحره باشد دد مقابل عصای حضرت 
کلیم و اماسبعةٌ معلقه بس اذ شان ایات خادج‌بود با اينکه خچل ده 
با کردند و اباطیل و مزخرفات ابو مسیلمهٌ کذاب برسبیل مقابله‌نیود 


بلکه با تصدیق بنبوت جناب مقدس ءصطفوی و دعوی نبوت بود نه در 


مقام ددع و ابطال دا گراز تمام اینمرانب صرف نظر نمائیم همین قدد 
از احتجاج مادا کافی که بعد از طلوع شمس جمال ذات حردف سیع 


ن طلعت قدم 


نت مرانبهم شید ژد چه‌درزمان 


ب شمس وجمه او و از هريك آناری بدیعه ظاهر 


2 شیحیت معتثرف 
بودند و نفوسبعدهم بعضی از حد خود تجاوذ ننمودند 2 بعضی بداعیه 


شمسیت‌قیام کر دد و درنفوسیتصرف نمو دندچنانکه اک کنون هم‌مدعیان 


ریت کلیه هستند نهایت آنکه بعضی تصرف ایشان 


خی 


بعضی مضمحل شدند و بعضی اذ ادعای خود دفم یبد نمودند و 


بعضی حال هم در کارند و اصرار دادند لابد در مقام انصاف ممیزی و 


میزانی‌لازماست که بدان فرق مر ات و شمس د شبح و شاخص دعکس 


۱۳۵ 


داصلمعلوم شودا گرصودت کلمات استمکنست که کلمات‌شبح بر صودت 
کلمات نقطه ح 


ییقت‌باشد دا گرنفوذ و احاطهوسلطنتوخاقیت باشدمی 
شود که شهح مظهر نفوذ و احاطه و سلطنت و خلاقیت ایات ادجل 
کبریانه باشدچنانکه می‌بينيم نفس‌مدعی| کرچه داعی بنفس استلیکن 
تقواشیاکه مقیل باو شده‌اند همه مجذوب اسم نقطه ادلی عظم شانه و 
ظهودات‌ظاهره اذادیندبعضی من حیث لایشعرون «دبرخی بگمان اینکه 
سفارشاتوتا کیدات نقطه حقیقت دد ببان نسبت بمن یظیرهالله عزو علی 
مقتضی ان است که نفیرا من‌غیر دلیل‌بصرف ادعا تصدیق‌کنند باانکه 


ندانسته بگمان اینکه هر 5لام عربی مسجع و متفا ایسات 


ثار ظاهردّاز حضرت نمره اذلیه اطلاع حاصل ننموده 


ن کرده‌اند که غیر نفس مدعی صاحب نیست چناننکه‌اد باب 
غرض شهرت داده‌اند که بعد از ادعای نقس مدعیو دذ فرمودن‌حضرت 
تمره تماع آناد از آنحضرت منقطع شده د حال آنکه از آنزمان الی 
حال اژیدمن ان یعد و بحصی نات و مناجات و شئون علمیه د خطب 
و تفاسیر و کلمات فادسیه از آن مخزن جواهر علم و کدنا 


و منیم میاه توجید و معرفت الهیه ظاهر 
وج 3 3 2 


دیده و تمام مدقفین اذاولی 


العلم و محققن از ادلی‌الافئدة نزد مشاهده؛ ان خاضم رخاشع شده‌ایه 
و اکابراباب فضل و کمال و اعاظم اصحاب معرفت ۶ حکمت ووجدو 


حال بعجز خود اعتراف نموده چنانکه برمنهفین علوعلم و تقوای نفوس 
موّعنه‌بان حضرت از سالفدغابر دماضی‌وحاضر پوشیده‌نیسته بعضی‌فر یب 


نفس‌مدعی‌دا خورده که‌نوشت 


شبها تلقاء راس اوقائم بود دمانند صبیان‌او 
دا تعلیم 2 تلقین مینمودم و حال انکه هنوز اهل دوده نقطه ادلیه‌هستند 


۳ 


که شاهد بر انند که اتخترت در ژمان کودکی بااینکه امی بودبایاث 
ناطتق شد و آثار ظاهرة از 


۳ ِ :۳ 3 
المقدسین فداه دسید و مودد انهمه عنایات گردید که اگر نفسی‌ ان 


بحضرت بنظر مبادك حضرت اعلی ادواح 
تصوص راکه در حفر رت از ساحت دبوبیت ناذل شد به بيندبيقین 
میداند که جوهر کل عرفان د حقیقت ایمان و ایقان اقبال باو و طاعت 
اواست و خطاب مستطاب انك انت‌اله المهیمن القیوم کافی است اگر 


ت شده بود و مدت 


چه نفس مدعی با اینکه بست سال در بیان 


اناد نقطه حقیةت و 


متمادی هم بعد از ادعا شب و روز اشتغال ب 


مرایای ار و کلمات عرفاء و فصحای عرب و عجم که بسیادی ازمومنین 


ی صبیان‌بیان 


و غیر همم میدانند داشته و دارد هنوذ کلمانش قابل اعتنا 


الوهیت 


که دارای فل و علم و رکمالند لسع جتاگودد که من 
دا از نمره اذلیه خلم کردهام و حال اينکه خود اذاتیان بمئل آثار 
طائفین حول | تحضرت عاجز و قاصر است وحال اینکه دد مکتب‌بیان 
سالها استفاده میکرده و اذ بعض موعنین مثل مرحوم شیخ ابسوتبراب 


نب تاریخم قدماء 2 نسخعتیقه 
باامیج ات 


اشتهاددی تعلم صرف و نحو مینموده و 
فصحا دا از میرزا موسی پسر میرزاهادی‌جواهری میخواست و در ذیر 
زمین خانه مشادالیه انتخاب نموده حفظ مبت‌گرت حختاتیکة بعد از ادعای 
نفس‌مدعی واقبال همج‌دعاع بهمین جرت اودا کذیب نمود وخودمبردا 
موسی برای یکی از علمای کرمان که اکنون مرجم مردم آنجا است 
بعینه همان‌قضیه داتقل نموده پود دبااینکه سالها مشق آیات ومناجات 
مینمود و میرذا آقاجان مینوشت و بعد از آن میشست دبا اینکه کلمات 


خودش دلیل برعلوم کسبیه است چنانکه از آنچه درل 


۱۳۷ 


* ۱ : ب‌‌ 
حقيقَة کل | شر اء< در توجبه شعر مو لوی‌چونکه ب 


اسرد تأک‌شد و 


ندی 


در کلمات 


نست و بااید 


امتال آن نوشته‌در 


ار 
ان‌رو 


قطه بیان روحعن‌فی‌موافع القدس و 


خودبسیاری ازعقائدمتصوفه‌را که‌مر 


الجلال‌فداه< علمایدبا 


م که‌قبل‌ازا تحضرت بوده‌اند بوده بلکه‌عرفاء و 


صوفیه حفهوحکمای البین‌هم ان عقائد دا مردود شمرده‌اند ذاگر نموده 


بح 1 
چنانکهر ساله‌هفتوادی‌شاهدصدق‌ایندء ی‌استوباایشکه مگرربعض‌از 


اجله‌تقات دیده‌اندکه بات 
واصلاح‌مینموده و بااینکه | کاب اهل بیان از ادلاء وغیر ایشان کهصاحب 


اسراد وحقائق امر بودند همگی نکذیب ثفس‌مدعبرا 


ثیه‌محتجب از اومشوید 


ناعت نمو ده| ندو تدان‌ته‌اند 


که این دراٍ 


زد بلکه انانتی که بعد از ادتفاء 


رت و جاهلیت مقتدای عوام خواهند بود چنانکه 


ت ببیار ۱ 


میکنند یکی هیگوید قاضی بیانم یکی میگوید شیخرالاسلام بيانم و 


۱ 


لیل خود دا باطل مکنید و 


عیفره‌اید ترحم برانفس خود نمود 


مثل بظیور خود و اعراض این کلمات الی 
ماشاء ال مذل اينکه بیانهای هزادمتقال ذهبی‌تمام نموده واز عثزل آن 


محتجب میمانند یا انکه جددان بیت اه و مقاعد حردف حی دا بابیی 


طرازمرتفم نموده وازنفسکه بکلمه او کل خلق شده معرض وید 


تک بِ 
یا انکه اطفال خوددا احتر 


ل بدر ومادد من له باشتد 


بآ نکه‌ا گرب‌دد اسمه لاغیث دسد وظاهر شود کل‌داخل 


بعدد مشتغات رسیدابدانید که فطل دا ازشمافتقظم نعنه وا 
۱ بیدبدأه ح 


بقدد تنفسی صبر بعد از دوهزاد فیکسال نماید درنار بوده وهکذامانش 
۰ ۰ ۰ ح صح 

این فرمایشات که اذحد عد واحصابیرون واست | گر گویندببیان وماتزل 

فیه نباید محتجب شد این در صورتی است که کذب نس مدعی بشپادت 


نبا دا ودیک 


کشیعکه شوادتش شزا دهم ات لزید 
آنکه بآياتیکه کل 


ار ی 
ینکه معنی این 
۱ 


و معلوم و مت 


سور 


تیان بمثل آن من چمیم الوجوه عاجز باشند 
نیان ب ن جمیم الوجو ز‌ 


ظاهر شود علاوه, کلام داباید از کتاب ناطق که یمن 


برکتاب صامت است ومبین آن است استفساد نموده آن دداین زماث 


منصوص‌بنص خناص است ۶ بعسد از انقطاع نصس خاس دیگر کتاب 


ت الا من بظهره له که بعد از انقطاع نس مرجم کتاب 


اسست.و بشپادت خودکتاب بکتاب اذاد جل تنائه نباید غستجب»شد و 


انچه از اخر باب سابم اژواحد سادس نقل نمودیم ددائات این مذعا 
2 تا رت سس من موم : 


ی 


کافی است که امروذ مرجم تمرة اذلیه است نه‌ادراق بیان و قطع نظار 


ازتماه آنچه احتجاج بان نمودیم هر گاه دداین مطلب که ایتجا اشاره 
چ بت اش 9 ان ه 


۳ 


بان تیم کسی تدبر نماید کذب نفس مدعی دا یقین خواهد نمود و 


آناین است که مثلمن بظهره‌اله نسبت بنقطه ببان‌مثل نقطه‌بیان است‌به نقطه 


فر قاند نقطه فرقان نسبت,حضرتهسیحو | نحضرت‌نسبت بجنابکلیم وه کذا 
ر َ ر 6 ر و با | 


الی ان ینتهی‌الی‌البدیع الادل یعنی بقیام هريك قیامت ما کان هن[ 


وهريك مبدء ومعید دهريك ظهور کلی دشمس حفیقت‌اند هرب 


مشیت دهیکل 


ت مظهرالوهیت وفردانیت ژاحدیت و واحدبت و 


هريك صاحب مقام لیس کمثاه #ئی اند دماسوای او اذ ال هر 


۱۳۹ 


۳ 


بوشم‌دشمعون دعلی دیحی‌مرایای ادیند تا ادنی نفسیکه مهتدی‌بهدایت 
ادشده نهایت مر آت‌ادلیه حاکی ازتمام اسماء وصفات و | ثار وافعال و 
دشن اداست وسایرمرایا علی‌قدد مراتبهم از آن شموس‌حقیةت‌حکایت 
مینمایند «مثل مظه رکلی‌ددعالم کییر شمس ددعالم صغیرقلبو در اعداد 
واحد ود درقوم نقطه ددد دائره مر کز ودد کره قطب یعنی چنانکه در 
يك سماء دوشمس «دريك هیکل دوقلب ددرعالم اعداد دو واحد و در 
عالم ارقام دونقطه ودديك دائره دو مرکز و در يك‌کره دو قطب محال 
است‌دومظیر کلی‌دديکذمان محال‌است دچکونه‌چنین‌نباشد وحال‌اینکه 
ظهود کلی‌دشمس حقیقت درهرعصر وزمان مظهرائثه است ددجمیع‌صفات 
و اسماءکه از جمله و حدت داحدیت وفردانیت است لو کان فیها الهة 
الا لفسدتا دباید لیس کمثله شثی باشد وبرای ادشرياك دشبیه و کفو 
وند وعدیل‌نباشد واین زتبه دادد تمام‌مراتب خرد دار است‌چنانکه‌فژاد 
ادشمس‌افئده دقلب اوم ر کز قلوب نفس اد قطب‌نفوس دجسم اوقلب‌عالم 
اجسام است حتی ذدات تراب مقعدی که اد بر آن مستقر دجالس شده 
بر تسام رات بانك انی انالله میزده چنانکه دد کتاب دد حق عمادت 
صدری که دراصفهان بر آن مستوی بوده وغیر آن تصریح فرموده تاچه 
رسد بتراب هیکل مبارك او فلهذا دديك زمان دوهیکل شمس حفیفت 


1 ۰ ی 
ودو مظیر دبوبیت دالوهیت وددظرور واحدیت ۶ احدبت‌نشاید وا گر 


گویندنقطه اولی‌جل‌شانه‌ددزسان خوددب بودشهس بودو نفس‌مدعی‌مر بوب 
ومر ات‌دا کنون‌بمقامدبوییتدشمسیت‌نائل و داصل آمده جواب کوئیم که 


دبلمیزلدب بوده مر ات لایزال مربوب خواهد بود هیچگاه‌شمس‌فاقد 


شمسیت نبوده وهبچوقت‌مر ات داجد شمسیت‌نتواند 


۱۴۰ 


راحيوة ازقلب است وهر کز عضوی دا ترقی ازمرتبه خود صول‌برتبه 
قلب‌ممکن نهلاذال ازطائفین حول‌مر کز جلال دعوی استقلال‌مردود بوده 
و لایزال دائران بقطب دا مدیر و مداد خواندن از عدل بعید مینموده 
دحم ال امرء عرف قدده دام‌یتعد طوده مخلوق ضعیف دا ادعای‌خالقیت 
نسزد و مرزوق نحیف دا دعوای داذقیت نبرازد د چگونه شایدکه 
فاد دقلب وروح حضرت اعلی جل‌نوده دعظم ظهوده دربدن مر از 
مرایا دجعت فرماید با اينکه مرایای ثانویه قددت تحمل انواد مرایای 
ادلیه ندادند چه‌جای آنکه روح الپی درمالوه رسردبانی ددمرپوب‌بدید 
شود تعالی عن ذلك علواکییراکجا دفت لیله برزخیه که میان غروب و 
طلوع شمس ناچاد است تادر زمان داحد شمس متعدد که ببرهان متین 
و دلیل مبین استحاله آنرا اثبات نمودیم لازم نیاید 2 دعوای ممتنع که 


عقلاه داقبول آن ناید چهره قبیح نتماید دقناع دقاحت نگه‌ایدمجماا 


۹ بتوفیق الهی از برای منصف بیغرض بلکه از برای هیچ صاحب 

سمع وبصری بقدر ذره شبهه ددبطلان این دعوی باقی نمانده . 

لد اسمعت لونادت حیا ولکی لاحيوة لمن انادی 
دالسلام علی من انبع الپدیوخالف الهوی دالردی 


بایان 


کل وق 
۳۳ هه راجن: ۳ 
۲ ند اه واناری م9 امرزا مر لت مر انا طلتد توا آی‌فر 
۳ سلطا مطا 


ی 


قراس | مللتا ابرم ناهد ی نورا یل اژ 


+ لامك عم رمیات فرملو(ع با 
زک ریس روا بسن 


نشتون:ت(] رمع یات با سارت 
ی 
ٍ منک 


تاکز وت و رد دک شکا ه اآزی 
ای 3 امهمر شوم مرا او دی ویس یو 


و 


اند 
.3 


مار 
ار می ره ب#-۳ مااععلکت 
را مه آنکتخ 


3( 
ان لا ممترون 
رام شمه 


فوالد 


۳ 
۳ 
ود 
ایا ام 
تم 
ماه 1 ۶ ام میات بل کول 
اماب الیول وفجتّه مورا م 
۱ اب و 


ولمم 


یا ِ 
نرسك مینز دعاك 


رسک وشتیمد اضطب ی 
اطاق امواد دا 


۷" ۰ 

۲ ۶ 

۹ 

۷ ۱۶ و آیانه 
۰1 ۷۱۰.۰۵ الذی‌فیه 
۸ ۳ ایتیها 
9 لاله الاا نا 
بو ۱ وتعینانها 
۶ ۲۲ اژ لبته 
۶ ۲۲ الحکمة 
۶۰ ۱۲۲ بر رخیته 
۱۷۳۱۳ مختار امر بدا 
۸ مدر کا 
۹ ۳۰ واه 
۹ ۱-۱-۸-۰ اژزلیة 
۰ ۲ ومخلم 
۰ ۱۰۵ صبح | لوجود 
و و احاطه 
۷ ۲۲ نقطه 


۷۷۰ 


